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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 حجة الإسلام و المسلمین دانشمند فرزانه،  فرمایشات ، متن کاملاستپیش روی شم آنچه
 حضرت رسول اکرم ایام میلاد مبارک و مسعودمناسبت است که به  استاد نخاولی

 اند.ایراد فرموده
ضمن تشریح انحطاط شدید جامعۀ زمان بعثت، و ارائۀ  1در این جلسات استاد معظم

مهم بسیار ، به تبیین مسألۀ صدر اسلامهای در جنگ رتصویری از مسلمین و یاران پیامب
و جریانات  بیتروایات اهل با استفاده از آیات قرآن کریم،پرداخته و « رکـد و شـتوحی»

 ترین، زیباترین وترین، جامعترین، عمیقایریشه ن،یبهتررا به عنوان « توحید»تاریخی، 
 یند.فرمامعرفی میاخلاقی  رذائلنافذترین درمان 

 ، به مسائلی همچون:کلیدیدر خلال این مباحث مهم و  معظم له
  اعجاز رسول اکرم یطترین شرادر ابلاغ رسالت و توحید در سخت 
 خلاصه شدن پیام قرآن در یک کلمه 
 توحید آستانۀ به رسیدن و شرک از خروج برای گام نینخست 
 بیتهای مقابلۀ دشمنان با اهلراه  
 آنها مبانی با همراه و دقیق صورت به سیره و تاریخ لعۀمطا لزوم 
 هدف از تشکیل این جلسات 

 اند.و... نیز اشاره فرموده
                                                           

 ر گردیده است.برگزا در مسجد المنتظر 10/9/92و  42/9/92و  9/9/92های جمعه مورخ: این جلسات در شب .1
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حضرت خاصّۀ تعالی، و مورد عنایت امید است که این خدمت ناچیز، مرضی رضای حق
نیز  مندی همۀ شما پویندگان راه حق و حقیقتموجب بهره، و قرار گرفته بقیة الله الاعظم

  د.واقع شو
 

 و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
 استاد معظم دفتر حفظ و نشر آثار

 حضرت حجة الاسلام و المسلمین 
 )مد ظله العالی(نخاولی  شیخ مهدی

 مشهد مقدّس

  



 7                                                                                                              و شرک / مجلس اولوحید ت

  

 

لس اول ج 
م

 

 
 یم  ج  الر   طان  ی  الش   ن  م   ه  الل  ب   وذ  ع  أ  

 یم  ح  الر   ن  م  ح  الر   ه  الل   م  س  ب  
 ب  ن   نا و  د  ی  س   لی  ع   ه  ی الل  ل  ص   و   ین  م  عال  ال   ب  ر   ه  ل  ل   د  م  ح  ل  ا  

 د  م  ح  م   فی  ط  ص  م  ال   م  قاس  ی ال  ب  نا أ  ی 
 ین  ع  م  ج  أ   م  ه  دائ  ع  أ   لی  ع   ه  الل   ة  ن  ع  ل   و   ین  ر  اه  الط   ین  ب  ی  الط   ه  آل   لی  ع   و  

ل  ع  ه  لل  ا    د  م  ح  آل  م   د  و  م  ح  م   لی  ع   ار ک  ب   د  و  م  ح  آل  م   د  و  م  ح  م   لی  م  ص 
م   و   ح  ر  ن   د  و  م  ح  آل  م   د  و  م  ح  م   لی  ع   ت  ن  ح   د  م  ح  آل  م   د  و  م  ح  م   لی  ع   ت 

ف   أ  ی  ک  ل  ل  ما ص 
ک   ت  و  ض  م   ت  و  بار  ح  ر  ن   ت  و  ت  ن  ح   إ   لی  ت  ع  ت 

 یم  راه  ب  آل  إ   یم  و  راه  ب 
م  إ  

ک  ح  ج  ن 
ر   یدٌ و  یدٌ م 

ما ت  عّالٌ ل  ن   ید  و  ف  ی   لی  ت  ع  أ  ل  ش  ه  ک 
 یدٌ ء  ش 

 
را  خدمت همۀ دوستان و سروران، ایام مبارک و سعید و بزرگ میلاد رسول اکرم

 کنم.تبریک عرض می
 

 جایگاه عظیم رسول اکرم
                          توان راجع به ی وجود دارد که میو زیاد زوایای مختلف در مورد رسول اکرم
 د:هر کدام کار کرد و بحث نمو

 ؛جایگاه حضرت در عالم قیامت ؛جایگاه حضرت در نظام وجود ؛ن و منزلت حضرتأش
سیره و روش حرکتی حضرت در  رسالت حضرت؛ ثارآ ؛جایگاه حضرت در عالم انسانیت

اوند توصیفات خد ؛شؤون قرآنی حضرت ؛جوانب مختلف فردی، اجتماعی، خانوادگی و تبلیغی
دند و چه کردند؟ کارنامۀ و اینکه در چه موقعیتی ظاهر ش ،شرایط ظهور حضرت ؛از حضرت

 حضرت و...؛ احتمالا  حدود ده، دوازده زاویۀ دیگر هم باشد.
 د ـتوانستنرت چه کار کردند و چه کار میـای به اینکه حضه، اشارهاین چند جلسدر مدت 
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 کنیم.خدمت دوستان عرض می یخی و کلامی،انجام بدهند، تلفیقی از یک بحث تار
این زوایا را با نگاه تاریخی یا اعتقادی، نگاه فلسفی، نگاه  توانقبلا  گفته شد که می

های همۀ اینها قابل طرح است؛ هر موضوع از نگاه ،عرفانی، یا نگاه اخلاقی و... نگریست
 مختلف قابل طرح است.

 
 طرح چند سؤال

 ال: ؤ به عنوان یک س
ه  ک)ای الان بخواهند تشریف بیاورند، و با امکانات رسانه فرض کنید که امام زمان

اگر بخواهند در زمان پنج دقیقه با کل مردم دنیا  (کندپیام حضرت را فی المجلس مخابره می
شوند، بلکه فقط برای شیعیان ظاهر نمی یند؟! چون امام زمانفرماصحبت کنند، چه می

 2ند.زمین را اصلاح نمای قرار است
به صورت زنده و رو در رو خواهند می ای که امام زماندر یک صحبت پنج دقیقه

                                     با کل مردم زمین صحبت کنند، به نظر شما چه صحبتی داشته باشند خوب است؟! چه 
 گفتید؟! بودید چه می یند؟! شما جای امام زمانفرمامی

 پرسم و شما به خودتان جواب بدهید:ال را به طریق دیگر میؤس
دیگری  در یک کشور قرار بود بوت خاتمه پیدا نکرده بود و پیامبر بعدین فرض کنید که
مردم  تواند با همۀمی مده و با امکانات امروزآلمان بیاید، حالا این پیامبر آمانند ژاپن، اتیوپی یا 

 وید؟!گبه صورت مستقیم و زنده صحبت کند، به نظر شما در پنج دقیقه صحبت به مردم چه می
 کنیم: یق دیگر مطرح میال را به طرؤس

د و مردم ایای یا کشور دیگری رفتهفرض کنید شما به عنوان مبلغ به یک شهر دورافتاده
 : زیر هستند یهاویژگی نجا دارایآ

 بخواهد که کس کسی که زورش بیشتر باشد به هر هر ؛قانونی ندارند ؛کندفقر بیداد می
 ر ایند ؛وابستگی مطلق دارند ؛امنیت نیست ؛مشکلاتشان از همه لحاظ زیاد است ؛کندظلم می

                                                           
ي  ع. »2 ر 

ک  س  ع  ن  ال 
س  ح  ي ال  ب 

ا أ  ن  لا  و  ال  ]م  : ... ق  اس  خ  ان  الن  م  ی  ل  ن  س  ر  ب  ش   ب 
ال  قا  و   ق  ر  ا ش  ی  ن  ك  الدُّ ل  م  د  ی 

ل  و  ي ب  ر  ش  أ ب  م  ع[: ف  ائ 
م  الق 

 
لِ 

ت  ظ   ئ  ل  ا م  م  لا  ک  د  طا  و  ع  س   ق 
ض  ر 

لَ   الِ   م  با  و  ی  ر  را  ... الحدیث.غ  و  ما  و  ج   (111، ص: 1)کمال الدین و تمام النعمة، ج «ل 
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 نه امیدی به پیشرفت؛ینده و نه امیدی به وضع مالی و آنه امیدی به  ،مملکت کسی امید ندارد
، ءاهای خانوادگی، فحشای است که ظلم و ستم، فقر و گرسنگی، گرفتارییک کشور عقب مانده

 کند! همجنس بازی و... بیداد می
د در این محیط به عنوان یک مبلغ،  کار تبلیغی و فرهنگی را شروع خواهیحالا شما می

 گویید؟! کنید و این مردم را نجات دهید، به این مردم چه می
 گونهدر محیطی که همهخواهید اید و مینجا رفتهآصلح اجتماعی به به عنوان یک م  

ها، فقر و خانواده، یک اصلاحات اجتماعی انجام  بدهید، و قصد دارید مشکلی وجود دارد
ع کن سازید، در این فضا از کجا شروامنیتی، فساد، نابرابری، بیداد و... را ریشهگرفتاری، بی

 نمائید؟!کید میأای تکنید؟! و روی چه مسألهمی
ال را در شرایطی که ذهن افراد به طور طبیعی روی بحث نبوت نبود، از یک ؤاین س

نها بحث رفاه را مطرح کردند و گفتند که آرسیدیم، غالب مجموعۀ حوزوی و دوستان فرهیخته پ
و شروع اصلاحات اولیه را از امنیت، رفاه، بحث خانواده،  !شکم گرسنه دین و ایمان ندارد

 مشکلات رفتاری و اخلاقی مطرح کردند.
 

یح انحطاط شدید جامعۀ زمان بعثت پیامبر  تشر
            است.  نیم، جامعۀ پیامبراگر همۀ این موارد را در شدیدترین حالت تصور ک

ها به قدری شدید بود که ن ظهور کردند، فقر در بعضی از خانوادهآدر  ای که پیامبرجامعه
                     بردند! مانند فردی که چند سال پیش در کرج تحمل نداشتند و بچۀ خودشان را از بین می

وند، شهایم جلوی چشمم پرپر میفت: دیدم که بچههایش را با تبر کشت و در مصاحبه گبچه
 نها را بکشم!آگفتم به جای مرگ تدریجی یکدفعه 

ۡنَُن رۡزقُكُُمَۡوَ َوَ  َٰقَٖنَّح ِّنَۡإِّمۡل  كُمَم  َٰد  وۡل 
 
َت قۡتلُوُآَْأ  3 إِّيحاهُمََۡلَ 

 فرماید: مده است؛ در جای دیگر میآیه در دو جای قرآن آاین 

                                                           
 روزی را آنها و شما ما! نکشید فقر،( ترس) از را فرزندانتان و: »323(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 1عام )سورۀ مبارکۀ ان .3

 «.دهیممی
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َ َلَ  وََۡو 
 
نَُۡن رۡزقُُهُمَۡوَ ت قۡتلُوُآَْأ نَّح َٰقَٖٖۖ َإِّمۡل  شۡي ة  كُمَۡخ  َٰد   4َإِّيحاكُمََۡل 

 یه را متوجه شدید؟! آتفاوت دو 
َفرماید: نجایی که میآدر  َلَ  َٰقََٖو  َإِّمۡل  شۡي ة  كُمَۡخ  َٰد  وۡل 

 
َْأ ۡنَُ، اول می فرماید: ت قۡتلُوُآ نَّ 

 دهیم و نیز شما را.نها را روزی میآما ن رۡزقُُهُمَۡ
ن آای است که هنوز فقر کشنده دامنگیرقر فرزندانتان را نکشید! این در حیطهاز ترس ف

 ،دهد و روند به سمت خشکسالی استخانواده نشده است، ولی چون احتمال این قضیه را می
 دهیم.نها و شما را روزی میآفرماید اینها را نکشید چون ما و اوضاع و احوال خراب است، می

َٰقََٖوَ َد:فرمایدر آیۀ دیگر می ِّنَۡإِّمۡل  كُمَم  َٰد  وۡل 
 
َْأ َت قۡتُلوُآ یعنی فقر خیلی « املاق»، لَ 

شدید، به حدی که فرد به نان شب محتاج است و دو سه روز، دو سه روز چیزی برای خوردن 
 ندارد.

ِّنََۡوَ فرماید: برای فقر در قرآن چند واژه داریم؛ در اینجا که می كُمَم  َٰد  وۡل 
 
َْأ َت قۡتلُوُآ لَ 

َٰقَٖ َن رۡزقُكُُمَۡفرماید: ، اول میإِّمۡل  ۡنُ دهیم و نیز آنها را. اینجا یک نکتۀ ما شما را روزی می نَّ 
 کنیم!خیلی لطیفی دارد که فعلا  بیان نمی

 نآغرض اینکه در آن جامعه، فرزندانشان را ـ چه پسر و چه دختر ـ به خاطر فشار فقر، 
ن جامعه غلط آیح دیگری هم دارد و تصور ما از ن جامعه یک توضآکشتند. هم در نهایتش، می

 کنیم.الله اصلاح میءشااست، که ان
ن جامعه اصلا  امنیتی نبود؛ شعارشان این بود که: من و برادر و پسر عمو برای غیر از آدر 

اگر بین فردی از قبیلۀ ما  ای است(قبیلههم ظور از پسر عمو،منشویم )خودمان با هم متحد می
ود با کشیم! کسی پیدا نشن فرد را میآشویم و از قبیلۀ دیگر دعوا بشود، همۀ ما متحد میبا فردی 

 شوم!  این حالت امنیتش بود! برادرم  درگیر می
 یعنی !رسیدها؛ زن به ارث میداری و نه در بین خانوادهعدالت هم نبود؛ نه در بین برده

ری که شدند، و اولین نفبه ارث تقسیم می شتا زن داشت، این سی زن بین فرزنداناگر فردی سی
 شد!مالک همان زن می ،انداختن زن میآپوشش روی 

                                                           
 «.دهیممی روزی را شما و آنها ما! نکشید فقر، ترس از ار فرزندانتان و: »13(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 37راء )سورۀ مبارکۀ اس .4
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 هم فراوان بود؛ به طوری که خیلی از افراد، معروف بودند!  ءفحشا
 ! قریش ژن مرغوب بود!زدجامعۀ نابرابر و طبقاتی در نهایت بود؛ ژن، حرف اول را می

ابوسفیان گفت: این دهاتی دیگر چه کسی است که حاکم  مد،آزمانی که خلیفۀ اول روی کار 
یم تکنم و برو حقت را بگیر! چون ابوبکر از قبیلۀ بنیمی بیعت شده است؟! یا علی! بیا من با تو

بر دیگران  ،ادهزامیه بود، ولو حرامامیه ژن عالی بود! اگر کسی از بنیبود و از قریش نبود؛ قبیلۀ بنی
یعنی زیاد بچۀ پدرش! زمانی  5 «!زیاد بن ابیه»به پنج نفر استناد داده بودند،  شرافت داشت! زیاد را

این تذکر را به زیاد  منینؤبکشاند، امیرالم خواست این فرد را به سمت خودکه معاویه می

                                                           
قال[ 3] .5 مّه، بن زیاد و أبیه، بن زیاد: له ی  مّه سمیّة، ابن زیاد و أ   کر،بکس بزندرود الفرس دهاقین من لدهقان کانت سمیّة أ 

 میّارو له غلاما   الحارث زوّجها و سمیّة، فوهبه فبرأ، فعالجه الثقفي الطبیب کلدة بن الحارث فدعا الدهقان فمرض
بیدا   أباه اشتری أشدّه بلغ فلمّا فراشه، علی زیادا   فولدت. عبید: له یقال مّه کانت فأعتقه، درهم بألف ع   لبغایاا من أ 

 (133: ص ،35ج الادب، و السنه و الکتاب فی الغدیر) .رایة ذات بالطائف المشهورة
 پسر دزیا یعنی- «امه بن زیاد» و خواندندمی -پدربی زیاد یا پدرش پسر زیاد یعنی- «امیه بن زیاد» را زیاد]ترجمه: 

 بیمار دهقان .کسکر زندرود در بود ایران دهقانان از یکی به متعلق -سمیه- مادرش. «سمیه بن زیاد» و -مادرش
 بخشید وا به را سمیه درمان، آن پاداش به و کرد، درمان را او تا آوردند بالینش به را ثقفی پزشك کلده بن حارث و گشت

 چون و آمد بوجود ازدواج این از زیاد و داشت نام «عبید» که آورد در خویش رومی غلام ازدواج به را سمیه «حارث» و
 محل که بود طائف معروف هایفاحشه از سمیه مادرش و. ساخت آزاد درهم هزار پرداخت با را عبید پدرش شد بزرگ

 [.داشت پرچم و رسمی
: الحکم بن مروان و العاص، بن عمرو و معاویة، من حضور في لزیاد السلام علیه الزکيّ  الحسن السبط مامالإ قال [1]
؟ و زیاد یا أنت ما و» ، فرعا   لا و صحیحا   أدیما   فیها لك أعرف لا قریشا  ، قدیما   لا و نابتا  ، منبتا   لا و ثابتا   کانت بل کریما 

مّك دت   فلمّا العرب، ارفجّ  و قریش، رجال تداولها بغیّا أ  ل  ، العرب لك تعرف لم و   -معاویة یعني -هذا فادّعاك والدا 
ه رسول یکفینا و سمیّة تکفیك افتخار، لك ما أبیه، ممات بعد  طالب أبي نب عليّ  أبي و سلم، و آله و علیه الله صلی الل 
 أهل شباب سیّدا أخي و أنا و الطیّار، فرجع و الشهداء، سیّد حمزة عمّي و عقبیه، علی یردّ  لم الذي المؤمنین سیّد

 (113: ص ،35ج الادب، و السنه و الکتاب فی الغدیر) .«الجنّة
 ای را تو: »فرمایدمی زیاد به حکم بن مروان و عاص بن عمرو و معاویه حضور در( ع) مجتبی حسن امام]ترجمه: 

 بلکه ندارم راغس ایشرافتمندانه میلاد یا نسبی و اصل ای قریش میان در درستی زمینه فقط نه تو برای! قریش به چه! زیاد
 پدری عرب مردم آمدی دنیا به چون و آمیختند،می او با عرب زشتکاران و قریشی مردهای که بود ایفاحشه مادرت
و ت. یدارن افتخاری مایه تو. کرد را تو برادری ادعای پدرش مرگ از پس -معاویه به اشاره- این تا شناختندنمی برایت

 یمعمو و نگرائید جاهلیت به هیچ که مؤمنان سرور و ابیطالب بن علی پدرم و( ص) خدا پیامبر را ما و بس سمیه را
 [«.هستیم بهشتی جوانان سرور برادرم و من که این و بس، طیار جعفر و الشهدا سید حمزه
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های بصره و کوفه و تا همین زیاد را حاکم قسمت حضرت، چون 6 دادند که به سمت معاویه نرو!
این را برای  8 اش نوشت: تو اصلا  برادر من هستی!معاویه در نامه 7ر داده بودند.اراک کنونی قرا

 نوشت تا بگوید تو ژن مرغوبی داری!تحقیر ننوشت، بلکه برای این 
  کردند!دم حساب نمیآاصلا  دیگران را 

 ن جامعه نبود؛ اخلاق نبود؛ هیچ چیزی نبود!آزادی نبود؛ امیدی در آ
                               دادند، عدۀ کثیری به دنبال ایشان راه از اینها را شعار می هر کدام اگر پیامبر

شده  نها ظلمآها و افرادی که به فرمودند، بردهزادی صحبت میآاز  افتادند؛ اگر پیامبرمی
 افتادند. دنبال حضرت راه میبه بود و به استضعاف کشیده شده بودند، 

دند، باز عدۀ کثیری که ظلم و بیداد فرموعدالت صحبت می از اگر رسول اکرم
 دند. افتاحضرت راه میآن سرعت دنبال  همه به گذاشته بود و زخمی شده بودند، ءنها اثر سوآبر

ه ای بهای قبیلههایشان در درگیریفرمودند، افرادی که خانهاگر از امنیت صحبت می
 افتادند.تاراج رفته بود، به دنبال ایشان راه می

                                                           
ة  : »ید خدیعته باستلحاقه. و من کتاب له ع إلی زیاد ابن أبیه و قد بلغه أن معاویة کتب إلیه یر6 ی  او  ع  ن  م  ت  أ  ف  ر  د  ع  ب  ک   و  ق   ت 

ك   ی  ل  لُّ  إ  ز 
ت  س  ك   ی  ب  لُّ  و   ل  ف 

ت  س  ك   ی  ب  ر  ه   غ  ر  ذ  اح  ا ف  م  ن  إ 
و   ف  ان   ه  ط  ی  ي الش  ت 

أ  ء   ی  ر  م  ن   ال  ن   م 
ی  ه   ب  ی  د  ن   و   ی  ه   م  ف 

ل  ن   و   خ  ه   ع  ین  م 
ن   و   ی  ه   ع  ال  م   ش 

ق   ی  م  ل  ح  ه   ت  ت  ل  ف  ب   و   غ  ل  ت  س  ه   ی  ت  ر  د   و   غ  ان   ق  ن   ک  ي م  ب 
ان   أ  ی  ف  ي س  ن   ف 

م  ر   ز  م  ن   ع 
اب   ب  ط  خ  ةٌ  ال  ت  ل  ن   ف  یث   م  د  س   ح  ف  ةٌ ن   و   الن  غ  ن   ز   م 

ات   غ  ز  ان   ن  ط  ی  ت   لا   الش  ب  ث  ا ی  ه  بٌ  ب  س  قُّ  لا   و   ن  ح  ت  س  ا ی  ه  ثٌ  ب  ر  ل   و   إ  ع  ت  م  ا ق  ال  ه  ل   ب  اغ  و  ال  ع   ک 
ف  د  م  ط   و   ال  و  ب   الن  ذ  ب  ذ  م  اف  .« ال  م  أ   ل  ر   ق 

ادٌ  ی  اب   ز  ت  ک 
ال   ال  د   ق  ه 

ا ش  ه  ب   و   ب  ة   ر  ب  ع  ک  م   و   ال  ل   ل  ز  ي ت  ه   ف  س  ف  ی ن  ت  اه   ح  ع  ة   اد  ی  او  ع   . م 
 بهانه به و نوشته، او به اینامه معاویه شد، خبر با امام که هنگام آن هجری 19 سال در أبیه بن زیاد به نامه]ترجمه: 

 را وت عقل تا نوشته اینامه تو برای معاویه که یافتم اطلاع: »دهد فریب را او خواهدمی است معاویه برادر زیاد اینکه
 ویس به چپ و راست از و سر، پشت و رو، پیش از و است، شیطان که بترس او از. کند سست را تو اراده و بلغزاند،

 بن رعم زمان در سفیان ابو آری. باید بر را درکش و شعور و سازد، خود تسلیم را او فراموشی، حال در تا آیدمی انسان
. شودمی ارث سزاوار آن با کسی نه و کند،می درست را نسبی که کرد شیطان وسوسه با و اندیشه بدون ادّعایی خطّاب

 شتران دیگر که بنوشد آنان آب آبشخور از تا شده وارد گله یك شتران جمع در که است بیگانه شتری چونان کننده ادّعا
 سو انبد سو این از پیوسته و آویزان مرکبی پالان بر که ظرفی چونان یا. کنند دور خود جمع از و ندانسته، خود از را او

گذشت امام علیه السلام به آنچه در دل من مینامه را خواند گفت به پروردگار کعبه سوگند که  زیاد وقتی« .باشد لرزان
 (11، نامۀ 132گواهی داد تا آن که معاویه او را به همکاری دعوت کرد.[ )نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص: 

 .139:ص الطوال، الِخبار؛ 138:ص ،1ج الیعقوبی، تاریخ .7
 .15 .139:،ص الطوال الِخبار .8
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اگر از رفاه، از قانون، از زن، از خانواده، از تدبیر، از امید، از اخلاق اجتماعی و 
قانونمندی، از انضباط کاری، از وجدان کاری، از تکامل و... از هرجا که تصور ما این باشد که 

گرفت و به دنبال آن می حرف پیغمبرفرمودند، صحبت میاز همانجا باید شروع کرد، 
 افتادند.راه می حضرت

ل   اما پیامبر م بیعت با خودشان هیچکدام از اینها را به عنوان پیشانی دعوت و ع 
کس با ایشان همراه نشد! یک ای را مطرح فرمودند که هیچدند؛ بلکه برعکس، مسألهمطرح نفرمو

 نفر هم همراه نشد!!
ن ظالم و هم آن مظلوم، دار، هم آآن مرد، هم آن برده و هم آن بردهچون هم آن زن و هم 

د. بو« شرک»ن آنها با یک چیز خو کرده بودند و آهم آن فرد تحت فقر و هم آن ثروتمند و... همۀ 
ه و جگر بچ ،هاها یادگار پدرانشان بود، و به قدری برایشان عزیز و مطلوب بود که به پای بتبت

  را برای خداوند قربانی کنید؟! یا شما حاضرید بچۀ خودتانآکردند! گوشۀ خودشان را قربانی می
پرست بتن فرد آگاهی اوقات انسان از خودش باید خجالت بکشد! چون گاهی غیرت 

 ، بیشتر از غیرت ما نسبت به خدای خودمان بوده است!نسبت به بت خود
ِّك َ َٰل ذ  َك  ََو  ِّن  ثِّيرَٖم  َلِّك  يحن  ؤٓهُُمََۡٱلمُۡشِّۡۡكِّيَ ز  كَ  هِّمَۡشُُ  َٰدِّ وۡل 

 
َأ تۡل   9َق 

شان را به هایریکانی که برای خداوند قرار داده بودند، برای اینها تزئین کرده بود که بچهش
نقطه  دقیقا  روی همین رـها را دوست داشتند؛ و پیامبیعنی تا این اندازه بت نها بکشند!آپای 

 دست گذاشتند.
 ل سرایم و بسن گل عارض غزآنه من بر 

 10 نـدکـه عنـدلیب تـو از هر طـرف هـزاران
 

 ، حرف اول و آخر تمام انبیاء الهی«توحید»
 :همین بوده است  انبیاء تمام حرف اول و آخر

                                                           
 جلوه نظرشان در را فرزندانشان قتل ،[بتها] آنها شرکای گونه همین: »317از آیۀ کریمۀ (؛ قسمتی 1عام )سورۀ مبارکۀ ان .9

 «.!(نمودندمی افتخار و کردند،می بتها قربانی را خود کودکان) دادند
 .392دیوان حافظ شیرازی، غزل شمارۀ  .10
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َْ َ َاعُۡبُدُوا يۡرُهََُٱللّح َٰهٍَغ  ِّنَۡإِّل  اَل كُمَم   11َم 
 فقط خدا، توحید.

که کسی که عزیز و  به قیمتیتمام شد؟!  دانید این کار به چه قیمتی برای پیامبرمی
معروف بودند، سیزده سال در شهر « محمد امین»ین مردم بودند، و به نور چشم همه و ام

خودشان بیم جان داشتند! زمانی که حضرت به طائف رفتند و برگشتند، در شهر خودشان جا و 
 مکانی نداشتند!

 
 قلّت یاوران راستین رسول اکرم

و همراهی مدند آتازه خیلی از مردم مدینه  ؛مهاجرت کردند ای با پیغمبربعد عده
 تبدیل شد؛ بعد از نها شرافت داد و شهرشان از یثرب به مدینة النبیآکردند و خداوند به 

 بین پانصد تا ششصد نفر شدند. پانزده سال که از بعثت گذشت، کل یاران پیامبر
 دند که حدود پانصد نفر بودند، ی نموراشمسرقبل از جنگ بدر مسلمانان را  رـپیامب

                                                           
 از جمله: ،ای از قرآن کریماشاره به آیات مبارکه .11

دَۡ»[ 3] لۡنَ َل ق  رسۡ 
 
َق ومِّۡهَِّأ َٰ ََۦاَنوُحًاَإِّلَ  ومِّۡ َٰق  َي  ال  َْف ق  َ َٱعۡبُدُوا  11آیۀ کریمۀ  از سورۀ مبارکۀ اعراف؛ و 29)آیۀ کریمۀ  «... ٱللّح

 ار یگانه خداوند( تنها! )من قوم ای: »گفت آنان به او فرستادیم قومش سوی به را نوح ما»از سورۀ مبارکۀ مؤمنون( : 
 «.!نیست شما رایب او جز معبودی که کنید، پرستش

ََوَ »[ 1] ومِّۡ َٰق  َي  اهُمَۡهُودٗاَۚق ال  خ 
 
دٍَأ َعَ  َٰ َْإِّلَ  َ َٱعۡبُدُوا از سورۀ  25آیۀ کریمۀ  از سورۀ مبارکۀ اعراف؛ و 12)آیۀ کریمۀ  «...َٱللّح

 که د،کنی پرستش را خدا( تنها! )من قوم ای: »گفت( فرستادیم) را «هود» برادرشان عاد، قوم سوی به و: » مبارکۀ هود(
 «.!نیست شما برای معبودی او جز

َََٰوَ [ »3] ََإِّلَ  ومِّۡ َٰق  َي  َٰلِّحٗاَۚق ال  اهُمَۡص  خ 
 
َأ َْث مُود  َ َٱعۡبُدُوا از  13آیۀ کریمۀ  از سورۀ مبارکۀ اعراف؛ و 71)آیۀ کریمۀ  «...َٱللّح
 رستید،بپ را خدا( تنها! )نم قوم ای: »گفت( فرستادیم) را صالح برادرشان ثمود،( قوم) سوی به و: » سورۀ مبارکۀ هود(

 «.!نیست شما برای معبودی او، جز که
َََٰوَ [ »4] ََإِّلَ  ومِّۡ َٰق  َي  يۡبٗاَۚق ال  اهُمَۡشُع  خ 

 
َأ دۡي ن  َْم  َ َٱعۡبدُُوا از  81آیۀ کریمۀ  از سورۀ مبارکۀ اعراف؛ و 82)آیۀ کریمۀ  «...َٱللّح

 او جز هک بپرستید، را خدا! من قوم ای: »گفت( ادیمفرست) را شعیب برادرشان مدین، سوی به و: » سورۀ مبارکۀ هود(
 «.!ندارید معبودی

لنۡ ا[ »5] رسۡ 
 
ََف أ نِّ

 
ِّنۡهُمَۡأ َْفِّيهِّمَۡر سُولََٗم  َ َٱعۡبُدُوا يۡرُهََُٱللّح َٰهٍَغ  ِّل  ِّنَۡإ اَل كُمَم  :  (از سورۀ مبارکۀ مؤمنون 11آیۀ کریمۀ ) «...َم 

 «.نیست شما برای معبودی او جز بپرستید را خدا» :که فرستادیم خودشان از رسولی آنان میان در و»
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در تاریخ روایات عامه خیلی وارد شده است و  مدند؛آنها به جنگ بدر آنفر از  و سیصد و سیزده
 های بزرگی بودند! ها خیلی انسانکنیم که بدریما فکر می

شان منافق بودند؛ یعنی حدود دویست نفر منافق داشتیم و دویست از این پانصد نفر ثلث
 تا سیصد نفر هم ضعیف الایمان داشتیم.

اس   اِرْتَد  »ت شنیدیم: اینکه در روایا ولِ اللهِ  بَعْدَ  الن  وْ سَبْعَةَ ) نَفَر   ثَلَاثَةَ  إِلّ   رَس 
َ
أ

مگر مردم مونگول بودند  هفت نفر؛ مرتد شدند غیر از سه یا مردم بعد از پیغمبر 12(«نَفَر  
ش اموفر ر راغدی داستان همه ،که یک دفعه در غدیری که  صد و بیست هزار نفر صحابه داشتیم

 ید!آلزایمر بگیرند؟! این با عقل جور نمیآکنند؟! همه 
صد و بیست هزار نفر به سه نفر به چه معناست؟! یعنی از هر چهل هزار نفر یک نفر! 

 اشد!ر سالم بـزار برابر شویم، یک نفـل نفر باشیم و هـال اگر در این جمع چهـیعنی به طور مث
 کند؟! ها سالم باشد! کدام عقلی این را باور میدمآیک چهل هزارم از  ،یعنی در این مجموعه

                                                           
ال   ...[ 3] .12 ر  ع ق 

ف  ع  ي ج  ب 
ن  أ  بِيِّ ص إِلّ  ثَلَاثَةَ نَفَر   ع  اس  بَعْدَ الن  ان  ارْتَد  الن  م  ل  يُّ و  س  ار  ف  غ 

رٍّ ال  و ذ  ب  د  و  أ  و  س 
ن  الِ   اد  ب  د  ق  م 

ال 
اس  ع   ن  الن  م  إ  يُّ ث  س  ار  ف  وا و  ال  ف  د. )الإختصاص ر  ع  وا ب  ق  ح 

 (1، ص: ل 
ض   ...[ 1] ب 

ا ق  م  ي  ص ل  ب 
ن  الن   إ 

ول  ق  ه  ع ی 
د  الل  ب  ا ع  ب  ت  أ  ع  م  ال  س  ت  ق  اب 

ن  ث 
و ب  ر 

م  ن  ع  اراً إِلّ  ع  ف  عْقَابِهِمْ ک 
َ
اس  عَلَی أ ارْتَد  الن 

و ذ   ثَلَاثاً  ب  اد  و  أ  د  ق  م 
ان  و  ال  م  ل  ال  س  ق  ب  ع ف  ال 

ي ط  ب 
ن  أ 

ي  ب  ل  ی ع  ل   إ 
لا  ج  ون  ر  ع  ب  ر  اء  أ  ه  ص ج 

ول  الل  س  ض  ر  ب 
ا ق  م  ه  ل  ن   إ 

يُّ ار  ف  غ 
وا رٍّ ال 

ی ه  ص ف 
ول  الل  س  ن  ر  ا م  ن  ع  م  ا س  ن  وا إ 

ال  م  ق  ال  و  ل  دا  ق  ب  ك  أ  د  ع  ة  ب  اع  دا  ط  ح  ي أ  ط  ع  ه  لا  ن 
م   ك  لا  و  الل 

یر  ]خ  د 
م  غ  و  ون  ی  ل  ع  ف  ال  و  ت  [ ق 

ار   م  ه  ع  اء  ال  و  ج  ة  ق  ث  لا  ء  الث 
لا  ؤ  لا  ه  اه  إ  ت  ا أ  م  ال  ف  ین  ق  ق 

ل  ح  دا  م  ي غ  ون 
ت  أ  ال  ف  م  ق  ع  وا ن  ال  ی ق  ل  ه  ع  د  ب  ی  ر  ض  ر  ف 

ه  د  الظُّ ع  ر  ب  اس  ن  ی   ب 
ا ل   ه  م  ال  ل  م  ق  ه  ث  ر 

د  ق  الر  ص 
ل  ي ح  ي ف  ون  یع  ط 

م  ت  م  ل  ت  ن  م  أ  یک  ي ف   ل 
ة  اج  لا  ح  وا ف  ع  ج 

ة  ار 
ل  ف  غ  ة  ال  م  و  ن  ن  ظ  م  ق  ی  ت  س  ن  ت  ف  أ  ك  أ  ی  ک  س  ف 

لا   وا ف  ع  ج 
ید  ار  د  ح  ال  ال  ب  ال  ج  ت  ي ق  ي ف 

ون  یع  ط 
مت  یک  ي ف   ل 

ة  اج   (1، ص: . )الإختصاصح 
ح   ...[ 1] ن  ال 

ه  ع  ال  ف  ی ق  ت  ه  ح  ل  أ  س  ل  ی  ز  م  ی  ل  ه  ع ف 
د  الل  ب  ا ع  ب  ل  أ  أ  س  ن  ی  ی  ع  ن  أ  ك  ب  ل  م  د  ال  ب  ت  ع  ع  م  ال  س  ث  ق  ذا  ف  ار  اس  إ  ك  الن  ال  ل  ق 

ا ب  ق  ر  غ  ق  و  ال  ر  ل  الش  ه  ت  أ  ل  ون  ق  ع  م  ج  اس  أ  ك  الن  ل  ن  ه  ی  ع  ن  أ  ا اب  ه  ی 
ي و  الل  ي إ  ل  إ 

لا  ی الض  ل  ت  ع  ح  ت 
ا ف  ه  ن   إ 

وا ل  هِ هَلَك  وَ الل 
 
َ
و سَاسَانَ الْ ب 

َ
ارٌ وَ أ مْ عَم  و ذَرٍّ وَ الْمِقْدَاد  وَ لَحِقَه  ب 

َ
و عَمْرَةَ إِلّ  ثَلَاثَةَ نَفَر  سَلْمَان  الْفَارِسِيُّ وَ أ ب 

َ
ذَیْفَة  وَ أ نْصَارِيُّ وَ ح 

وا سَبْعَةً.  (1، ص: صاص)الإخت فَصَار 
 لمقدادسلمان، و أبا ذر، و ا ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إلّ ثلاثة[ روي أخبار کثیرة أنه 1]

فقیل فأین عمار فقال الصادق علیه السلام جاض جیضة ثم  رجع. )روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه )ط 
 (138، ص: 1القدیمة(، ج -
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ه مثلا  بنده چهل هزار شاگرد داشته باشم اما  ه هزار و نهصد و نود و ن  نفرشان من سی و ن 
سر  اهخیلی، را قبول نداشته باشند! پس این چه شاگردی شد؟! البته واقعا  هم همین طور است

 بزنگاه که برسد، قبول ندارند! 
 کند؟! تاریخ به ما غلط خورانده شده است.این را باور میکدام عقلی 

ند. اچون تاریخ را بدون مبانی تاریخ خوانده ؛دارندتلقی غلط نسبت به تاریخ  اکثر افراد
 ،تواند صد در صداست که می تاریخ از علومی توان همین طوری خواند؛ اتفاقا  تاریخ را که نمی

  انسان را گمراه کند.
فقط حدود ششصد نفر یار دارند، که حدود دویست نفر  ده سال پیامبربعد از پانز

 مده است؟! همه همین آراجع به چه کسانی  ،یات راجع به منافقینآاز اینها منافق هستند! این همه 
 دهند!فحش می اند، و در دلشان به پیغمبرهستند که منافق یاران پیامبر

ن طوری که باید قبول داشته آرا  پیامبر دویست نفر هم ضعیف الایمان هستند، که
درست رفتار کن! تو  13«تَ!وَ مَا عَدَلْ  دِلْ اِعْ »گویند: باشند، قبول ندارند؛ وقت غنائم دادن می

 درست رفتار نکردی و ظلم کردی! 
و این مسألۀ دوری نیست! اگر جای جایش برسد، ما هم همین طور هستیم، فکر نکنید 

 ی بریّ بدانیم!که باید خودمان را خیل
 

 در جنگ حنین تصویری از مسلمین و یاران پیامبر
 و در جنگ حنین تعداد مسلمانان خیلی زیاد بود. این جنگ بعد از فتح مکه واقع شد

 دم آفر ـزار نـد، که حدود ده تا دوازده هـمدنآد، از مدینه هم ـمدنآزار نفر ـه ه هشتـط از مکـفق

                                                           
ن   .13 ول  الل   ع  س  ی ر  ل  ل  ع  خ  لا  د  ج  ن  ر  ا أ  م  ه  د  ح  ر  أ  ک  : ذ  ال  ن  ع ق 

س  ح  ي ال  ب 
و  أ  ه  أ 

د  الل  ب  ي ع  ب 
ن  أ  ة  ع  اع  م  ن  و  س 

ی  ن  ة  ح  یم  ن 
م  غ  و  ه  ص ی 

و   ح  ة  و  ن 
ل  اح  ة  ر  ائ  م  م  ه  ن  ل  م  ج  ي الر  ط  ع  م  ی  ه  ب  و ل  ة  ق  ف  ل  ؤ  م  ي ال  ط  ع  ان  ی  ل  ک  ج  ك  الر  ل 

اه  ذ  ت  أ  ر  ف  م 
ث  أ  ی  ه  ص ح 

ول  الل  س  م  ر  س  ك  و  ق  ل 
ذ 

ال   ق  ه  ف  ی  ل  ان  ع  ه  و  ر  ب  ل  ه  ق  اغ  الل  ز  د  أ  ت  ق  م  س  ین  ق  ت  ح  ل  د  ا ع  ه  م  اة   ل  ت  الش  م  س  ی ق  ر  ول  أ  لا  ت  ق  ا ت  ك  م  ل  ی  ه  ص و 
ول  الل  س  ه  ر  ال  ل  ق  ف 

ی ل   ت  ل  ح  ب   
م  الإ  س  ق  م  أ  ةٌ أ  و  ل  د  اح  ةٌ و  ر  ق  ي ب  ع  ق  م  ب  م  ی  ی ل  ت  ر  ح  ق  ب  م  ال  س  ق  م  أ  اةٌ أ  و  ل  ي ش  ع  ق  م  ب  یرٌ و   م  ی  ع  ي ب  ع  ق  م  ب  م  ی  ی ل  ت  دٌ ح  اح 

ق  ه   ن  ب  ع  ر 
ض  ی ن  ت  ه  ح 

ول  الل  س  ا ر  ا ی  ن  ک  ر  ه  ات  ه  ل  اب 
ح  ص  ض  أ  ع  ال  ب  ق  آن  لا  ف  ر  ق  ون  ال  ء  ر  ق  م  ی  و  ي ق  ج  ف  ر  خ  ا ی  ذ  ال  لا  ه  ق  یث  ف  ب 

خ  ا ال  ذ 
ي. )تفسیر العیاشي، ج ر 

ی  م  غ  ه  ل  ات 
ی ق  ل  م  ب  ه  ی  اق  ر  وز  ت  ج   (91، ص: 1ی 
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مدند و گفتند: ما آها از کثرت و زیادی تعدادشان به تعجب ن؛ در این جنگ خود مسلما14بودند
 15 نها فرار کردند!آچقدر زیاد هستیم! ولی با یک شبیخون دشمن، همۀ 

 زار به حالزار  خواهدخواند، مییات مربوط به این جنگ را در سورۀ توبه میآانسان وقتی 
 گریه کند!  پیغمبر

                                                           
 لن: أصحابه أحد فقال معه، کانوا آلاف عشرة و -مکّة من- ألفین في سلّم و آله و علیه اللّه صلّی اللّه رسول فخرج .14

نَیْن   یَوْمَ  وَ  سبحانه اللّه فأنزل اللّه رسول علی ذلك فشقّ . قلّة من الیوم نغلب مْ  إِذْ  ح  عْجَبَتْك 
َ
مْ  أ ك   إعلام) . الآیة کَثْرَت 

 ،13ج الِطهار، الِئمة أخبار لدرر الجامعة الِنوار بحار (؛ و نیز رجوع شود به:118:،ص3،ج الهدی بأعلام الوری
 ؛ و...889:،ص1،ج المغازي ؛312و  322و  319:ص

ل:روایت می [ در امالی شیخ طوسی3] .15 ف  و  ه  » کند از ن  ن  ان   أ  ث   ک  د  ح  ن   ی  م   ع  و  ، ی  ن 
ی  ن  ال   ح  ر  : ق  اس   ف  یعا   الن  م 

ا و   ج  و  ر  ع   أ 
ول   س  ه   ر 

ی) الل  ل  ه   ص  ه   الل  ی  ل  ه   و   ع  ل   ،[ینصره لم و ترکه]أی:  (آل  ق   م  ف  ب  ه   ی  ع  لا   م  ة   إ  ع  ب  ر   س 
ف  ن   ن  ي م  ن  د   ب  ب  ب ع  ل 

ط  م   الِمالي« )...ال 
 (271: ص ،(للطوسي)
 یإل انتهینا لما: یقول یحدّث مالك بن أنس فکان»نویسد: می« المغازی»[ و همچنین واقدی در کتاب خود به نام 1]

 ساقوا قد! الکثرة و السواد من قطّ  الزمان ذلك فی مثله رأیت ام اللّه و لا ء،شي هوازن من فاستقبلنا ...حنین وادي
 الإبلب جاءوا ثم الرجال، صفوف وراء الإبل فوق النساء فجعلوا صفوفا، صفّوا ثم ذراریّهم و أبناءهم و أموالهم و نساءهم

 یف تحدّرنا فلمّا کلّهم، الارج حسبناه السواد ذلك رأینا فلما. بزعمهم یفرّوا لئلا ذلك، وراء فجعلوها الغنم و البقر و
 حملة ملوافح شعبه و الوادي مضیق من علینا خرجت قد بالکتائب إلّا  شعرنا إن الصبح، غلس فیه نحن فبینا الوادي،
 .ءيش علی یلوون ما منهزمین، الناس تبعهم و مکّة أهل تبعهم و فولّوا، مولّیة -سلیم خیل -الخیل أوّل فانکشف واحدة،

 أنصار ای: یقول هو و منهزمون، الناس و یساره و یمینه عن التفت و سلّم، و علیه اللّه صلّی اللّه رسول فسمعت: أنس قال
 (897:ص ،1ج المغازي،...« )!صابر رسوله و اللّه عبد أنا! رسوله أنصار و اللّه

 راههای و هاتنگه دارای و هتهام منطقه هایدرّه از که) رسیدیم حنین درّه به چون: است گفتهمی مالك بن انس]ترجمه: 
 و زنان آنها. بودم ندیده جمعیتی چنان هرگز قسم خدا به که برخوردند ما به هوازن از زیادی گروه (است متعددی
 مردان صف پشت شتر بر سوار را خود زنان و کشیده صف و بودند آورده همراه هم را خود چهارپایان و اموال و فرزندان

 چون :ویدگ. بگریزد نتواند کسی خودشان خیال به که بودند داده قرار را خود گوسپند و گاو و شتر آن از پس و داده قرار
 ردیمک حرکت دره میان دم سپیده پرتو در همینکه و هستند، جنگی مردان و سپاهی آنها همه که پنداشتیم دیدیم را این

 ناولی. کردند حمله ما بر جمعی دسته صورت به و مرتبه یك درّه هایتنگه از که شدیم دشمن لشکرهای متوجه ناگاه
 سپس و دگریختن مکه مردم ایشان از پس و بودند سلیم بنی سواران کردند، جنگ به پشت و گریختند ما از که سوارانی

 ضمن( ص) پیامبر که شنیدممی من: گوید انس. نهادند گریز به رو کنند توجه چیز هیچ به اینکه بدون مسلمانان عموم
 رسول و بنده من! خدا رسول یاران ای و خدا یاران ای: فرمودمی فراری مسلمانان به خطاب خود چپ و راست به توجه

 و النبوة دلائل؛ 115:ص ،3ج الهدی، بأعلام الوری إعلامو نیز رجوع شود به:  [.امایستاده شکیبا و پایدار و خدایم
 ؛ و...111:ص ،1ج ،(هشام لابن) بویةالن السیرة؛ 317 :ص ،2ج الشریعة، صاحب أحوال معرفة
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دَۡ كُمََُل ق  َُن صَ   وَ َٱللّح َم  ةَٖوَ فِِّ ثِّير  َك  ََاطِّن  مَۡتُغۡنِّ
تكُُمَۡف ل  ثۡۡ  ب تۡكُمَۡك  عۡج 

 
َإِّذَۡأ ي ومۡ َحُن يٍۡ

يَۡ نكُمَۡش  ل يۡكُمََُاَوَ ئًَع  اق تَۡع  رۡضَُض 
 
ََٱلۡۡ ِّرِّين  دۡب تُۡمَمُّ

لَّح َو  اَر حُب تَۡثُمح ِّم   16ب
 این چطور مسلمانی است؟! 

 
 در جنگ احد تصویری از مسلمین و یاران پیامبر

        این نقطه را ترک نکنید، اما هنگامی که دیدند  ندفرمود پیغمبر نیزاحد در جنگ 
را نادیده گرفته و منطقه را ترک  سریع دستور پیامبر ،بردندبقیۀ افراد همۀ غنائم را دارند می

ند که از این هزار نفر، سیصد نفرشان ه بودمدآعلاوه بر این در جنگ احد هزار نفر  17 کردند!
                                                           

 روز در و( شدید پیروز دشمن بر و) کرد یاری زیادی جاهای در را شما خداوند: »12(؛ آیۀ کریمۀ 9ۀ مبارکۀ توبه )سور .16
 به هیچ( جمعیّت فزونی این) ولی ساخت، مغرور را شما جمعیّتتان فزونی که هنگام آن در( نمود یاری نیز) حنین

 «.!نمودید فرار کرده،( دشمن به) پشت سپس شده تنگ شما بر وسعتش همه با زمین و ردنخو دردتان
 فوعظهم و ذکّرهم -و کانوا خمسین رجلا و علیهم عبد اللّه بن جبیر- ثمّ مرّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی الرماة[ 3] .17

 و أقامهم عند رأس«.تبرحوا مکانکم حتّی ارسل إلیکم اتّقوا اللّه و اصبروا، و إن رأیتمونا یخطفنا الطیر فلا»و قال: 
الشعب، و کانت الهزیمة علی المشرکین، و حسّهم المسلمون بالسیوف حسّا. فقال أصحاب عبد اللّه بن جبیر: 

لا ف الغنیمة، ظهر أصحابکم فما تنتظرون؟ فقال عبد اللّه: أنسیتم قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، أمّا أنا
أبرح موقفي الذي عهد إليّ فیه رسول اللّه ما عهد. فترکوا أمره و عصوه بعد ما رأوا ما یحبّون، و أقبلوا علی الغنائم، فخرج 
کمین المشرکین و علیهم خالد بن الولید، فانتهی إلی عبد اللّه بن جبیر فقتله، ثمّ أتی الناس من أدبارهم و وضع في 

: قتل محمّد، و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یدعوهم -لعنه اللّه-و صاح إبلیس  المسلمین السلاح، فانهزموا،
فیسمعون الصوت و لا یلوون علی « أیّها الناس اني رسول اللّه و إنّ اللّه قد وعدني النصر فإلی أین الفرار؟»في اخراهم: 

 (371،ص:3ء. )إعلام الوری بأعلام الهدی، جشي
صف تیراندازان که پنجاه نفر بودند و ریاست آنها را ه کرد ببر در این هنگام که صفوف خود را منظم می]ترجمه: پیغم

ه بن جبیر ب ه علیه و آله به این ه عبد الل  عهده داشت مرور فرمودند و آنها را موعظه و نصیحت کردند. پیغمبر صلی الل 
ربایند خواهند ما را بسختی صابر باشید اگر دیدید پرندگان میجماعت فرمود: از خداوند بترسید و در مقابل شدائد و 
شما برسد و شما را اذن حرکت بدهم، پیغمبر این عده را در ه شما از جای خود تکان نخورید تا آنگاه که اطلاع من ب

ار فت کفدهان دره قرار دادند و گفتند شما از این جا محافظت کنید. هنگامی که بین مسلمین و مشرکین جنگ درگر
ه عبد ال فرار کردند و مسلمین آنها را با شمشیرهای خود از پا درآوردند در این هنگام که مشرکین فرار کردند اصحاب ل 

ه گفت: آیا پیغمبر به شما سفارش نکرد که از جای خود تکان نخورید  بن جبیر گفتند اینك غنیمت را دریابید، عبد الل 
ه بکنم تا من از این محل حرکت نمی ه علیه و آله برسد. اصحاب عبد الل   سخنان اوه فرمان حضرت رسول صلی الل 

کمین بود گوش ندادند و برای غنیمت از اطراف او پراکنده شدند در این وقت خالد بن ولید که از طرف مشرکین در 
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                   د، کهگوش کردن یّ )رئیس منافقین(ب  دلیلش هم این بود که به حرف عبدالله بن ا   !دبرگشتن
ون از مدینه بجنگیم؟! اگر در شهر زند! ما برویم بیرقا یک حرفی برای خودش میآگفت: این می

به ر یصد نفس ، و اینریزند و...تش بر سر دشمن میآکنند، بجنگیم، این زنان از بالا کمک می
 18 دادند!گوش دم آحرف این 

                                                           
ه را خا مراجعت کردند و ان فراریان کفار ی دید و به او حمله آورد و وی را از پا درآورد پس از این جریلاطراف عبد الل 

حمد د کشید: مقتال پرداختند و مسلمانان از میدان جنگ فرار نمودند. در این هنگام شیطان فریا با مسلمین بجنگ و
ه علیه و آله از عقب آنها فریاد برآورد: من رسول خدا  کشته شد، و این صدا در میان مسلمین پیچید پیغمبر صلی الل 

 هشنیدند و لیکن بها صدای پیغمبر را میکنید؟! مسلمانمن وعده نصرت داده شما کجا فرار میه بهستم پروردگار 
 [.کردندعقب خود نگاه نمی

نویسد: تقدّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم إلی الرماة فقال: احموا لنا ظهورنا، فإنّا می« المغازی»واقدی در [ 1]
زموا مکانکم لا تبرحوا منه، و إن رأیتمونا نهزمهم، حتی ندخل عسکرهم، فلا تفارقوا نخاف أن نؤتی من ورائنا، و ال

 (111،ص:3مکانکم، و إن رأیتمونا نقتل فلا تعینونا و لا تدفعوا عنّا، اللّهمّ، إنّی أشهدك علیهم! )المغازي ،ج
 ترسم که از پشت سرید، چه می]ترجمه: پیامبر )ص( روی به تیراندازان کرد و فرمود: شما مواظب پشت سر ما باش

حمله کنند، بنابر این شما در جای خود استوار بمانید و تکان نخورید، اگر دیدید که ما آنها را هزیمت ]و فراری[ دادیم 
و حتی وارد لشکرگاه آنها شدیم، باز هم از جای خود حرکت نکنید. حتی اگر دیدید که ما کشته شدیم، باز هم به فکر 

 گیرم![از ما نباشید، خدایا، من ترا برایشان گواه مییاری و دفاع 
ائ م  روایت می« ارشاد»در  شیخ مفید[ 1] ن  غ  ال  ء  ب 

لا  ؤ  ب  ه  ه  ذ  وا ی  ال  ون  ق  م  ن 
غ  اس  ی  ب  الن  ع  اب  الش  ح  ص  ی أ  أ  ا ر  م  کند: و  ل 

ز   ن  ح 
و ب  ر 

م  ن  ع 
ه  ب 

د  الل  ب  ع  وا ل 
ال  ق  ن  ف  ح  ي ن  ق  ب  ال  و  ن  ق  اس  ف  م  الن  ن  ا غ  م  م  ک  ن 

غ  ن  ن  ید  أ  ر 
م  ن  ه 

ی  ل  یسا  ع  ئ  ان  ر  ي ک  ذ 
و م  ال  س  ن  ر  ه  إ 

ل  الل 
ر   م 

ن  الِ   ي أ  ر 
د  و  لا  ی  ا و  ه  ذ  ه   ب 

ك  ر  م  ه  أ  ن   إ 
ه  وا ل  ال  ق  ا ف  ذ  ي ه  ع  ض  و  ن  م  ح  م  ر  ب  ن  لا  أ  ي أ  ن  ر  م  ی م  ص أ  ل   إ 

غ  ل  ب  م   ی  ائ  ن  غ  ی ال  ل  وا إ 
ال  ی و  م  ر  ا ت 

... )الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد، ج وه  ک  ر   (81، ص: 3و  ت 
آوری غنیمتها کردند با ]ترجمه: وقتی تیراندازان و نگهبانان آن شکاف کوه مشاهده نمودند که مردمان شروع به جمع

رند و ما در اینجا دست خالی بجای خواهیم ماند!؟ پس به فرمانده بیکدیگر گفتند: هر چه غنیمت است اکنون اینان می
خواهیم مانند مردم غنیمتی به چنگ آریم، او گفت: همانا رسول خدا )ص( به من دستور داده خود گفتند: ما هم می

شد کینیم میبدانست که کار به اینجا که ما میکه از اینجا حرکت نکنم، گفتند: آن حضرت که این دستور را داد نمی
 [...سوی مسلمانها آمدنده خورد(!! و فریفته غنیمتها گشتند و او را واگذارده ب)و لشکر مشرکین شکست می

و کانوا ألف رجل، فلمّا کانوا في بعض الطریق انخذل عنهم عبد اللّه ابن ابيّ بثلث الناس و قال: و اللّه ما ندري علی  .18
تْ ت بنو حارثة و بنو سلمة بالرجوع، ثمّ عصمهم اللّه جلّ و عزّ، و هو قوله: ما نقتل أنفسنا و القوم قومه، و همّ  إِذْ هَم 

نْ تَفْشَلا
َ
مْ أ  (371،ص:3الآیة. )إعلام الوری بأعلام الهدی ،ج طائِفَتانِ مِنْك 

ه بن ابیّ از وسط راه برگشت و یك سوم  ان از لشکری]ترجمه: اصحاب پیغمبر در این وقت هزار نفر بودند. عبد الل 
ال کشتن دهیم و حه دانیم برای چه باید خود را بگفتند: ما نمیحضرت رسول را با خود برگردانید، این اشخاص می
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ـ نه افراد ماندۀ در شهر، که اگر این افراد را نیز اضافه کنیم،  ثلث سپاهیان پیامبر
که در این صحنه به )و حرف عبدالله بن ابیّ  بیش از ثلث منافق هستند ـ بین حرف پیامبر

ه دنبال او رفتند و به مدینه حرف عبدالله بن ابیّ را ترجیح دادند و ب (توهین کرد پیامبر
برگشتند! سپاه هفتصد نفر شد؛ و این هفتصد نفر باقیمانده نیز به خاطر دنیا طلبی، میدان جنگ 

 د، ـرا رها کردند و محاصره شدند، و همین که محاصره به حدی رسید که کار شدید شد، فرار کردن
  19بروریزی! آن هم فرار با آ

شپزخانه آخواهد در رود و به بهانۀ اینکه میمنبر سر می اش ازگاهی مثلا  فردی حوصله
رود؛ اما گاهی یک نفر به طور واضح برای خودش چایی بریزد، آرام و پنهانی از مجلس  بیرون می

 رود!اندازد و بیرون میزنند، توجهی نکرده و سرش را پایین میو وقتی صدایش می ،رودمی
َوَ  َت لوََُۡإِّذَۡتصُۡعِّدُون  دَٖوَ َۥنَ لَ  ح 

 
َأ ٰٓ َٰكُمََۡٱلرحسُولََُعَل   ى خۡر 

ُ
َٓأ  20 ي دۡعُوكُمَۡفِِّ

ا ـا اینهـد! امـد که بایستیـزدندا میـص رـپیغمب ،دـرفتیوه بالا میـد از کـداشتی
  21 گشتند که نگاه کنند!برنمی

                                                           
کند بنو حارثه نیز تصمیم گرفتند برگردند و لیکن خداوند آنان را از مراجعت اینکه محمد با خویشاوندان خود جنگ می

نْ تَفْشَلا رد نازل شده استباز داشت. و این آیه شریفه در این مو
َ
مْ أ تْ طائِفَتانِ مِنْك    [.إِذْ هَم 

 ،(هشام لابن) النبویة السیرة ؛18:،ص15،ج الِطهار الِئمة أخبار لدرر الجامعة الِنوار بحار و نیز رجوع شود به:
 ؛ و...159:ص ،3ج المغازي،؛ 11:ص ،1ج

م   .19 ز  ه  ان  اب   ف  ح  ص  ول   أ  س  ه   ر 
ة  ه   ص الل  یم  ة   ز  یح  ب 

وا و   ق  ل  ب  ق  ون   أ  د  ع  ص  ي ی  ال   ف  ب  ج 
ي و   ال  ل   ف  ، ک  ه  ج  ا و  م  ل  ی ف  أ  ول   ر  س  ه   ر 

 ص الل 
ة   یم  ز 

ه  ف   ال  ش  ة   ک  ض  ی  ب  ن   ال  ه   ع  س  أ  ال   و   ر  ي: »ق  ن  ا إ  ن  ول   أ  س  ه   ر 
ی الل  ل  ن   إ  ی  ون   أ  رُّ ف 

ن   ت 
ه   ع 

ن   و   الل  ه   ع  ول  س   ،3ج القمي، تفسیر) .«ر 
 (331:ص

 جمعی و میرفتید بالا کوه از که را هنگامی( بیاورید خاطر به): »321(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 1ران )عمسورۀ مبارکۀ آل .20
 را ماش سر، پشت از پیامبر و کردید،نمی نگاه ماندگان عقب به( وحشت، شدت از و شدند پراکنده بیابان وسط در

 «.زدمی صدا
ه علیه و سلم، و هم یدعون می« نبوی ۀسیر »ابن هشام در کتاب خود: [ 3] .21 نویسد: ثم أنبّههم بالفرار عن نبیّهم صلی الل 

  (331،ص:1)لابن هشام(، ج . )السیرة النبویةلا یعطفون علیه لدعائه إیاهم
عن أبی سفیان مولی ابن أبی  نویسد: حدّثنی ابن أبی سبرة، عن خالد بن رباح،می« المغازی»واقدی در [ و نیز 1]

أحمد، قال: سمعت محمّد بن مسلمة یقول: سمعت أذنای و أبصرت عیناي رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم یقول 
یومئذ، و قد انکشف الناس إلی الجبل و هم لا یلوون علیه، و إنه لیقول: إلیّ یا فلان، إلیّ یا فلان، أنا رسول اللّه! فلما 

 (117،ص:3احد علیه و مضیا. )المغازي ،جعرّج منهما و
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 در جنگ احد ای از ایثار امیرالمؤمنینگوشه
 طـیب است! در یک جنگ، فقخیلی عج 22د.ـباقی ماندن نـمنیؤط امیرالمـفق

 پنجاه نفر به حضرت به طوری که پنجاه نفر، ،ماندند منینؤو امیرالم پیغمبر
و حضرت  ،کردندباز دو مرتبه حمله می ،کردکردند و حضرت دفاع میحمله می امیرالمؤمنین

 کرد.دفاع می
ومی که رسند قبه فلاح نمی»شکست، حضرت فرمودند:  وقتی دندان مبارک پیامبر

مده است که بعد از این فرمایش آ، در تاریخ 23«پیامبر خودشان را مورد هجوم قرار بدهند

                                                           
گفته است: چون مسلمانان پراکنده و گریزان شدند، با ]ترجمه: ابن ابی سبره برایم روایت کرد که محمد بن مسلمه می

فرمود: فلانی و فلانی پیش من بیایید، من چشم خود رسول خدا را دیدم و با گوش خود شنیدم که آن حضرت می
 هیچیك از آن دو توجهی به آن حضرت نکردند و گریختند.[ رسول خدایم! ولی

 [.3] ۀشمارفقرات پایانی روایت  ،38، صفحۀ: 37و نیز رجوع شود به پاورقی: 
ه  ص ن  روایت می« ارشاد»شیخ مفید در  .22

ول  الل  س  ی ر  ل   إ 
اب  ه  و  ث  د  ح  ب  و  ال 

ي ط  ب 
ن  أ  يُّ ب  ل  لا  ع  اس  إ  م  الن  ز  ه  ان  کند: ان  رٌ و  ک   ف 

ل   ه  ة  و  س  ان  ج  و د  ب  ت  و  أ  اب 
ن  ث  م  ب  اص  م  ع  ه  ل  و  . )الإرشاد في معرفة حجج الله علی  أ  ه 

د  الل  ی  ب  ن  ع  ة  ب  ح  ل  م  ط  ه  ق  ح 
ف  و  ل  ی  ن  ن  ح  ب 

 (81، ص: 3العباد، ج
 )و یک تنه از رسول خدا دفاع کرد(. ]ترجمه: همه مردم گریختند جز علی بن ابی طالب که او به تنهائی بجای ماند

سپس برخی از یاران آن حضرت بازگشتند که پیشاپیش آنان عاصم بن ثابت و ابو دجانه و سهل بن حنیف بودند و 
 طلحة بن عبیدالله نیز به آنان پیوست.[

ه علیه و آله و سلم یوم احد و کسر رب [3] .23  اعیته فجعل یمسح الدم عنروی العامة أن عتبة بن أبي وقاص شجه صلّی الل 
 (185، ص: 3... )تفسیر الصافي، جکیف یفلح قوم خضبوا وجه نبیهم بالدموجهه و هو یقول: 

کرم من  [1] ه فیه من أ کرم الل  قال ابن إسحاق: و انکشف المسلمون، فأصاب فیهم العدوّ، و کان یوم بلاء و تمحیص، أ
ه علیه و سلم. فدثّ بالحجارة حتی وقع لشقّه، فأصیبت  المسلمین بالشهادة، حتی خلص العدوّ إلی رسول ه صلی الل  الل 

رباعیته، و شجّ في وجهه، و کلمت شفته، و کان الّذي أصابه عتبة بن أبی وقّاص. قال ابن إسحاق: فحدّثني حمید 
ه علیه و سلم یوم أحد، و شجّ ف  ي وجهه، فجعل الدمالطّویل، عن أنس بن مالك، قال: کسرت رباعیة النبيّ صلی الل 

 کیف یفلح قوم خضبوا وجه نبیّهم، و هو یدعوهم إلی ربهم!یسیل علی وجهه، و جعل یمسح الدم و هو یقول: 
ه عزّ و جلّ في ذلك:  مْرِ شَيْ »فأنزل الل 

َ
ونَ لَیْسَ لَكَ مِنَ الْ مْ ظالِم  مْ فَإِن ه  بَه  عَذِّ وْ ی 

َ
وبَ عَلَیْهِمْ أ وْ یَت 

َ
 «. ءٌ أ

حمله ناگهانی قریش سپاه اسلام را از هم گسیخت و منهزم ساخت، دشمن نیز نیروئی بدست آورده حملات ]ترجمه: 
خود را سخت کرد و ناگهان مسلمانان متوجه بلا شدند و جمعی در آن میان به شهادت رسیدند تا اینکه دشمن خود را 

ت پرتاب کردند که همان سنگها دندان رباعیه او به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رسانید و از دور سنگ به آن حضر
را شکست و لب و صورتش را مجروح ساخت، و خون به روی آن بزرگوار جاری شد. آن حضرت خونهای صورت 
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چه ! گریۀ حضرت به خاطر کردندمانند ابر بهار گریه می ، حضرت امیرالمؤمنینپیامبر
 بود؟! 

 24.نود ضربه خورده بودند مده است که حضرت امیرالمؤمنینآدر بعضی از تواریخ 
، یک چیزهایی مانند فتیله زدنبود، وقتی خون بیرون می مانند الان پانسمان در آن زمان

گذاشتند تا خون بیرون نزند؛ حضرت گریه شده بود می ایجادکردند و در سوراخی که می درست
 اصابت کند! کردند که چرا گذاشتم یک سنگ از من رد شود و به دندان مبارک پیامبرمی

شیعه! این یعنی پیرو! این یعنی مسلمان! نود زخم خورده، اما  این یعنی شاگرد! این یعنی
 خورده است! از این ناراحت است که چرا سنگ از او رد شده و به دندان مبارک پیامبر

را پانسمان  و حضرت امیرالمؤمنین و پیامبر 25مدندآ آن وقت حضرت زهرا
د، و ا یک هفته در بستر افتاده بودنکردند، که وقتی پانسمان تمام شد، حضرت از حال رفتند و ت

 مده است که حضرت تا یک ماه در بستر بودند!آدر بعضی از کتب تاریخ 

                                                           
چگونه رستگار شوند مردمی که روی پیغمبرشان را از خون رنگین کردند و با این »فرمود: کرد و میخود را پاك می

هیچ گونه »سوره آل عمران بدان حضرت نازل شد:  318، از این رو آیه «کرددا دعوت میحال آنها را به سوی خ
اختیاری )در باره عفو کافران، یا مؤمنان فراری از جنگ،( برای تو نیست مگر اینکه )خدا( بخواهد آنها را ببخشد، یا 

 (79،ص:1)لابن هشام( ،ج )السیرة النبویة«[ مجازات کند زیرا آنها ستمگرند.
 .311:،ص3،ج الآل و النبي تواریخ في الآمال منتهی .24

 جراحة ستون أحد یوم( ع) علیا أصاب أنه( ع) جعفر أبي عن عثمان بن أبان روی»نویسد: می« مجمع البیان»در تفسیر 
 فدخل علیه خفنا قد و آخر مکان انفتق إلا مکانا منه نعالج لا أنا فقالتا تداویاه أن عطیة أم و سلیم أم أمر ص النبي أن و

 أبلی فقد الله في هذا لقي رجلا إن یقول و بیده یمسحه فجعل واحدة قرحة هو و یعودونه المسلمون و ص الله رسول
 ...«الدبر أولي لم و أفر لم إذ لله الحمد( ع) علي فقال یلتئم ص الله رسول یمسحه الذي القرح کان و أعذر و

 و پیغمبر رسید جراحت 15 احد روز در( ع) علی به: که میکند روایت( ع) باقر امام از عثمان بن ابان]ترجمه: 
ه رسول یا گفتند. کنند مداوا را او داد دستور عطیه ام و سلیم ام به  یممیکن پانسمان و معالجه را بدنش از جای هر الل 

 به نمسلمی با( ص) مبرپیا. ترسانیم او جان بر هاجراحت شدت و بسیاری از و میشود گشاده بدنش از دیگری جای
 هک مردی فرمود و بمالید آن بر خود دست پیغمبر. بود مانده علاج برای دیگر زخم یك که حالی در آمدند وی عیادت

 علی و یافت بهبود بود مالیده دست آن بر حضرت که زخمی و است معذور شود مبتلی مصیبت باین خداوند راه در
 (821: ص ،1ج القرآن، تفسیر في البیان مجمع...[ )ننمودم ارفر جنگ از که را خدا شکر: فرمود( ع)

فلمّا دنت فاطمة علیها السلام من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و رأته قد شجّ في وجهه و ادمي فوه إدماء  .25
ول رسول اللّه صلّی و کان یتنا« اشتدّ غضب اللّه علی من أدمی وجه رسول اللّه»صاحت و جعلت تمسح الدم و تقول: 
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های ما هستند! در جنگ احد همگی بالای کوه رفتند و کوهنوردی کردند! اینها مسلمان
 بروریزی صحابه است.آ، و از طرف دیگر منینؤاین ماجرا از یک طرف تعریف از امیرالم

 
 در جنگ احزاب یری از مسلمین و یاران پیامبرتصو 

بَارِز؟ مِنْ  هَلْ »گفت: می ،از خندق رد شد «دّ و   بن عبد   وعمر»وقتی که  مگر شما  ،«م 
وید و شو یا کشته می ،شویدکشید و پیروز میسنیین است؟! یا من را میحدی الح  گویید ا  نمی

 26 العین نیستید؟! خب بسم الله!روید! مگر شما به دنبال بهشت و حور به بهشت می
در تاریخ داریم که سرهایشان را در پاهایشان کرده بودند تا سرشان بالا نیاید و رو در رو 

آنها را برای مبارزه فرا بخواند! حتی یک نفر هم نگفت یا رسول الله من  نشوند و مبادا پیامبر
 روم! می

 ر ـتصوی ،ذهن افراد شکل گرفته استدر  رـری که از مسلمین و از یاران پیامبـتصوی

                                                           
ه لو و اللّ »ء. قال الصادق علیه السلام: اللّه علیه و آله و سلّم ما یسیل من الدم و یرمیه في الهواء فلا یتراجع منه شي

 (379،ص:3)إعلام الوری بأعلام الهدی ،ج«. ء علی الِرض لنزل العذابسقط منه شي
ده کرد که خون از صورت و دهان پدر بزرگوارش جاری شده ]ترجمه: هنگامی که فاطمه نزد آن جناب رسید و مشاه

اند ها را از چهره پیغمبر پاك کرد، و گفت: خداوند بر کسانی که صورت رسولش را خون آلوده کردهفریاد برآورد، و خون
 ها را با دست مبارك میگرفت و بهغضب خواهد کرد و آنان را به عقوبت گرفتار خواهد نمود. حضرت رسول خون

ها بطرف زمین باز نمیگشت، حضرت صادق علیه السّلام فرمود: اگر اندکی آسمان پرتاب میکرد و چیزی از آن خون
 آمد عذاب خداوند نازل میگردید.[ها پائین میاز آن خون

ین  و  ی  [ 3] .26 م  ل  س  م  ال   ب 
ض  ر 

ع  از  و  ی  ر  ب 
ی ال  ل  و إ 

ع  د  دٍّ ی  د  و  ب  ن  ع  و ب  ر  م  ل  ع  ع  ول  و  ج  م  »: ق  ه  ع  م  ج  اء   ؛ ب  د  ن  الن  ت  م  ح  ح  د  ب  ق  هَلْ و  ل 
بَارِز   و «؟مِنْ م  ل  ج  ال  ه  ص ب 

ول  الل  س  ه  ر  ر  م  أ  ی  ه  ف  ز  ار  ب  ی  م  ل  ه  ن  ی  ن  ب  ب  ع م  ال 
ي ط  ب 

ن  أ  يُّ ب  ل  وم  ع  ق  ك  ی  ل 
ل  ذ  ي ک  ن  ف  ارا  م  ظ  ت 

ك  س  ان  ر  ح  ت  ی  ه  ل 
ه  و  ا ر  ی  ه  غ  ن  ف  م  و  خ  دٍّ و  ال  د  و  ب  ن  ع 

و ب  ر 
م  ان  ع  ک  م  ر  ل  ی  م  الط  ه  وس  ء  ی ر  ل  ن  ع  أ  ون  ک  م  ل  س  م  .ل  ه  اء  ر  ه  و  و  ع  ن  م  م    و  م 

طلبید و مسلمانان را سرزنش میکرد و میگفت: من که آوازم گرفته و خفه شد از ]ترجمه: و عمرو بن عبد ودّ مبارز می
گ خواست که به جنخواست علی علیه السّلام برمیآیا مبارزی هست؟ و در هر مرتبه که مبارز می گفتم: به اینها بس

 و گری برخیزد، مسلمانان هم که عمروداد به انتظار اینکه دیاو رود، ولی رسول خدا )ص( به او دستور نشستن می
د به کردند )تا چه رسنده نشسته هیچ جنبشی نمیهمراهان و سپاهیان احزاب را دیده بودند گویا از ترس بر سرشان پر

 (355، ص: 3)الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد، ج اینکه کسی به میدان عمرو برود(!![
 الِطهار، الِئمة أخبار لدرر الجامعة الِنوار بحار« )؟!دخلها منکم قتل من أن تزعمون التي جنتکم أین یقول و[ »... 1]

 (151:ص ،15ج
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 صحیحی نیست؛ یاران حضرت اقل قلیل بودند؛ و اصلا  این یک قاعده است:
َْ لوُآ َد اوََُٱعۡم  ََشُكۡرٗاَۚوَ َۥدَ ء ال  ِّنَۡعِّب ادِّي  كُورَُق لِّيلَٞم   27ٱلشح

فرمودند: من چهارصد، پانصد نفر شاگرد دارم که به آنها می مرحوم علامه طهرانی
 دهم، اما در حقیقت سه یا چهار نفر بیشتر نیستند!لعمل میدستور ا

 سال هفتم یا هشتم)در سال هیجده یا نوزده بعثت، یعنی بیست سال بعد از بعثت 
در ]ن تعداد صد و بیست هزار نفر آفهم  ،رسندکل افراد مسلمان به پنج هزار نفر نمی هجری(

 مشکلی دارد که باید درست فهمیده شود.غدیر خم[ 
 

 نكاتی دیگر از جامعۀ زمان پیامبر
م: تۀ دیگر از زمان جاهلیت عرض کنیقبل از اینکه به جنگ بدر برگردیم، بگذارید چند نک

مردم زمان جاهلی چه جاهلیتی داشتند؟! مقصود از جاهلیت چه بوده است؟! مردم نسبتا  متمدنی 
 بودند!

ودند، چون اگر همه دختر کشته ب دخترکشی مربوط به بعضی از قبائل و در عدۀ قلیلی بود؛
 مقطوع النسل شده بودند. 

های وام ،های رسمی و رایج در عصر جاهلیمردمی بودند که بانک داشتند؛ یکی از شغل
ای بود؛ پس باید محاسباتی بلد باشند و ریاضیات یاد داشته باشند؛ های حرفهبانکی و رباخوری

عضی گویند در بصنعت توریسم داشتند. الان میچک و سفته داشتند، رسیدهای خاص داشتند؛ 
، نها برای پذیراییآها باید بعضی از قید و بندها را کنار بگذارید تا مهمان راحت باشد! از هتل

 ءهای درجه یک و درجه دو و درجه سه و مسائل دیگر غیر اخلاقی داشتند. این موارد جزمشروب
 اند!روز مدرن هستند، اینگونههایی که در عالم امو هتل ،تمدن امروز است

! اگر همه روی زمین                                    نشستند به چه معناست؟روی زمین می اینکه پیامبر
پس قاعدتا  باید میز  ،خوردند، در این صورت ذکر این سنت معنا نداشتنشستند و غذا میمی

تجارت  ؛از دیبا لباس داشتند ،شمندی داشتندهای خاص و بسیار ارزلباس ؛نهارخوری بوده باشد
                                                           

 از کمی عده ولی آورید بجا( را نعمت همه این) شکر! داوود آل ای: »31(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 11سبأ )سورۀ مبارکۀ  .27
 «.!شکرگزارند من بندگان



 25                                                                                                              و شرک / مجلس اولوحید ت

  

در بینشان شعر و هنر در اوج بوده است؛ این چگونه جاهلیتی بوده است؟! اگر  ؛خوبی داشتند
نها نیز به اندازۀ خودشان این آ ،دانیمهمین مواردی است که ما امروزه تمدن می ،مقصود از تمدن

 اند.تمدن را داشته
 

 در جنگ بدر ن پیامبرتصویری از مسلمین و یارا
  برگردیم به جنگ بدر:

دهد؛ بیشترین جایی که تمرکز کرده است، تذکرش را می مورددر جنگ بدر قرآن در چند 
 در سورۀ مبارکۀ انفال است.

اید افرادی که در جنگ بدر شرکت یا شما گمان کردهآدر جنگ بدر داستان چه بود؟ 
کردند و در شناسنامۀ خود دست نام میه برای جبهه ثبتزمان ما بودند ک کردند، مانند رزمندگان

 ها برای جنگ نیامده بودند!بردند تا حتما  بتوانند به جبهه بروند؟! اصلا  بدریمی
در داستان جنگ بدر، از ناحیۀ بدریون، هم در ابتدای این جنگ تخلف رخ داد و هم در 

مقداری  ،28ر چیزهایی گفته شده استن؛ اینکه در بعضی روایات در مورد  اصحاب بدآانتهای 

                                                           
  به عنوان نمونه: .28

ه علیه و سلم قال: [ ابن حجر عسقلانی )از علمای بزرگ شافعی( در کتاب خود می3] لا »نویسد: قد ثبت أنه صلّی الل 
 (237،ص:3)الإصابة في تمییز الصحابة، ج«. یدخل النّار أحد شهد بدرا و الحدیبیّة

نویسد: روی مسلم و غیره من طریق أبي الزبیر عن جابر أنّ عبدا لحاطب بن أبي بلتعة جاء [ و در جای دیگر می1]
ه، لیدخلنّ حاطب النّار. فقال:  مییز )الإصابة في ت«. یّةبدرا و الحدیبلا، فإنّه شهد »یشکو حاطبا، فقال: یا رسول الل 

 (2ص: ،1ج ،الصحابة
ه عل»نویسد: [ و نیز ابوبکر بیهقی )از محدثین و فقهای شافعی( در کتاب خود می1] یه و سأل جبریل النبي صلّی الل 

یار سلم کیف أهل بدر فیکم؟ قال: خیارنا، قال: و کذلك من شهد بدرا من الملائکة هم خیار الملائکة، هم خ
 ،1ج ،نبوة و معرفة أحوال صاحب الشریعة. )دلائل الرواه البخاري في الصحیح عن سلیمان بن حرب«. الملائکة

 (323ص:
نویسد: روینا من طریق البخاري: [ و نیز ابن سید الناس )از مورخین و محدثین و فقیهان شافعی( در کتاب خود می1]

حیی بن سعید بن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبیه و کان أبوه من حدثني إسحق بن إبراهیم قال: أنا جریر عن ی
« مینمن أفضل المسل»جاء جبریل إلی النبي صلّی اللّه علیه و سلّم فقال: ما تعدون أهل بدر فیکم؟ قال: »أهل بدر قال: 

 (111ص: ،3ج ،)عیون الِثر«. بدرا من الملائکة أو کلمة نحوها، قال: و کذلك من شهد
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یاران  بنابراین جایگاه ،دانندها مینها صحابه را مانند ستارهآدستبردهای عامه است، چون 
ند در حالی که اصلا  این طور نیست؛ منافقین که جایگاه خودشان اهرا خیلی بالا برد پیامبر

ای هانسان در بین آنها ،ی نبودندندپاک و ارزشمهای صحابۀ دیگر هم آنچنان انسان ،را داشتند
 پاک و خیلی ارزشمند، معدود بودند. 

 شاهد بهتر از این سراغ دارید؟!  ن هم بحث سقیفه است؛آشاهد 
 اندر دعوتش اند که: پیامبربه همین خاطر است که بعضی از نویسنگان شیعه، نوشته

ه نگاه وینده فقط به ظاهر قضی! البته این حرف غلطی است و باید تحلیل شود؛ گندشکست خورد
به اندازۀ پنج  پیامبری که دعوت وی ،شکست خورد کرده است، بله! به ظاهر واقعا  پیامبر

 دوام پیدا نکرد! انروز بعد از عمرش
سد و بلکه بدتر از آن اینکه ج ،کید نفرمودندأبه چیزی بیشتر از ولایت ت رسول اکرم

  را زیر پا ا بتوانند دنیا را تقسیم کنند و حرف پیامبررا دفن نکردند، ت مطهر پیامبر اکرم
  گذاشته و له کنند!

ضع و دنبال کار دیگری بودند!بقیۀ افراد به  ،پنج نفر حضور داشتند در دفن پیامبر
 29این بود!  رسول اکرم صحابۀ

 

 انگیزۀ صحابه از شرکت در جنگ بدر
 ،توانستند اموالشان را با خود ببرندمیزمانی که مهاجرین از شهر مکه فرار کردند، چون ن

ها و همۀ خانه ،کنیزها ،ورده بودند مصادره شدآایمان  لذا همۀ اموال افرادی که به پیامبر
  30 یعنی مصادرۀ مطلق کردند. ،اموالشان را فروختند

که وقت  نآ د. بزرگ مملکتمآپول خیلی زیادی بدست  این اموال، همۀآوری با جمع
ه خبر قایان صحابآبا این ثروت زیاد برای تجارت به سمت شام حرکت کرد؛ به ، دابوسفیان بو

خواهید شبیخون بزنید و اموال خود میآیا اموال شما در یک کاروان تجاری قرار دارد،  دادند که

                                                           
م   و  » .29 ر   ل  ض  ح  ن   ی  ف  ول   د  س  ه   ر 

ر   ص الل  ث  ک  اس   أ  ا الن  م  ی ل  ر  ن   ج  ی  ین   ب  ر  اج  ه  م  ار   و   ال  ص  ن 
ن   الِ   ر   م 

اج  ش  ي الت  م   ف  ة   ر  أ 
ف  لا  خ 

 ات  ف   و   ال 
م   ه  ر  ث  ک  ة   أ  لا  ه   الص  ی  ل  ... ع  ك  ل 

ذ   (239:،ص11،ج رالِطها الِئمة أخبار لدرر الجامعة الِنوار بحار« )ل 
 .171 )ص(، ص: . فروغ ابدیت تجزیه و تحلیل کاملی از زندگی پیامبر اکرم30
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بگیرید؟! اینها از مدینه بیرون رفتند تا جلوی کاروان ابوسفیان را بگیرند و اموالشان را پس را 
 ،نکرده بودند نام برای جبههثبت !وردن پولشان بود، نه اینکه بجنگندآانگیزۀ آنها بدست  ،نندبرگردا
 ند تا به کاروان تجاری حمله کنند.ه بودرفتبلکه 

به کفار قریش خبر رسید که حدود سیصد، چهارصد نفر از  ،به برکت منافقین مدینه
اه رابوسفیان هم با شنیدن این خبر،  مسلمانان قصد دارند کاروان تجاری شما را غارت کنند؛

عوض کرد و از جای دیگری رفت. از آن طرف هم ابو جهل با  که به سمت مکه بود، خودش را
ای، بین مدینه و شام حائل شد؛ در نتیجه مسلمانان گیر افتادند و راه هزار نفر افراد نظامی و حرفه

 31برگشت نداشتند.
 فرماید: قرآن در این باره می

مَ  َٓك  ََِّا َب َمِّنَۢب يتِّۡك  بُّك  َر  ك  خۡر ج 
 
َِّأ ََوَ َٱلۡۡ ق  ِّن  َف رِّيقٗاَم  َٰرِّهُونَ َٱلمُۡؤۡمِّنِّيَ إِّنح

32ََل ك 
ات بیرون بیایی و البته بسیاری از خداوند تو را اینگونه حکم کرد که برای جهاد از خانه

 منین از این حکم پروردگار کراهت داشتند.ؤم
ت دارد! این است شرح حال افرادی که همراه من است اما از حکم خداوند کراهؤم

 مدند!آدر جنگ بدر  پیامبر
 فرماید:یۀ بعد میآدر 

لوُن ك َ َٰدِّ ََيجُ  َِّفِِّ ََٱلۡۡ ق  َإِّلَ  اقوُن  اَيسُ  نحم 
 
أ َك  اَت ب يح  َم  وتَِّۡب عۡد  33ََٱلمۡ 

بعد از اینکه حق را برایشان روشن کردی که حق چیست و درست و غلط چیست، باز با 
 ییم؟! آن برمیآو بحث دارند که چرا فلان کار را انجام بدهیم؟! مگر ما از عهدۀ  تو جرّ 

 

                                                           
 .318 :ص ،3ج الهدی، بأعلام الوری إعلام .31
 در فرستاد، بیرون( بدر، میدان سوی به) خانه از بحق را تو خدا که گونههمان: »2(؛ آیۀ کریمۀ 8ۀ مبارکۀ أنفال ). سور32

 نایمغ تقسیم چگونگی از ایعده ناخشنودی! بود پیروزی سرانجامش ولی) بودند ناخشنود منانمؤ از گروهی که حالی
 «.(!است چنین نیز بدر

 ترس چنان و) کردندمی مجادله تو با باز حق، شدن روشن از پس آنها: »1(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 8أنفال )سورۀ مبارکۀ  .33
 «.!نگرندمی خود چشم با را آن و شوند،می رانده مرگ سوی به گویی( که بود، فراگرفته را آنها وحشت و
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یان جنگ بدر، شرح حال مسلمین امروز را بیان می  کندجر
تر هستیم؛ اینها نه از ما پست بودند! ما هم مثلا  یاران پیامبر اینها یاران پیامبر
دارد شرح حال من و شمای  ،این داستان ؛های عجیب و غریبی بودندبودند و نه خیلی انسان

 کند؛ یعنی فکر نکنیم که ما این نیستیم، بلکهگوید، مشت نشانۀ خروار را بیان میمسلمان را می
 ما هم همین هستیم، منتها موقعیتش پیش نیامده است!

                        کسی که به هنگام پیش آمدن بحثی در مقابل پدر و مادرش و یا در مقابل استادش 
پذیری فرزند ایستد. خداوند اطاعتهم می ایستد، معلوم است که در مقابل پیامبرمی

و همسر نسبت به همسر را برای همین قرار داده است تا تمرین تسلیم  ،نسبت به پدر و مادر
هم تسلیم نخواهد  شود، برای پیامبربکنند؛ کسی که در اینجا در امور کوچک تسلیم نمی

 بحث کردند!  نها خیلی کار عجیبی نکردند که با پیامبرآ .شد
لوُن ك َ َٰدِّ ََيجُ  َِّفِِّ ََٱلۡۡ ق  َإِّلَ  اقوُن  اَيسُ  نحم 

 
أ َك  اَت ب يح  َم  وتَِّۡب عۡد  َٱلمۡ 

گویند: اصلا  بروید بمیرید! کنند، گویی که به یکدیگر میو بحث می ای جرّ به اندازه
ببرند! یعنی با اینکه هنوز جنگی بر پا نشده است، خودشان  اهو قربانگ حب  ذ  بگذارید شما را به م  

ودمان میریم! اصلا  ما باید خگویند معلوم است که ما با اینها بجنگیم میبینند! میرا در قتلگاه می
 را از مردگان محسوب کنیم!
وقتی  ؛فرمود: شبانه از این مملکت بیرون بروید حضرت موسی مانند بنی اسرائیل؛

ار فرعون است، گفتند موسی! ما را بیچاره کردی! جلویشان دریا و پشت سرشان سپاه جرّ  دیدند
ردیم!  دیدی ما را به کشتن دادی! دیدی م 

 فرماید:تعبیر قرآن خیلی عجیب است، می
كُونَ  َإِّنحاَل مُدۡر  ٰٓ َٰبَُمُوسَ  صۡح 

 
َأ  34َق ال 

چنگال فرعون هستیم!  کید است. به حق و حقیقت قسم که الان درأدر این جمله سه ت
شده هستیم و کار تمام است، ما خودمان را فرماید: ما گرفتهگیرند، بلکه میفرماید: ما را مینمی

 بینیم!های فرعون میتکه کردناز همین الان زیر تکه

                                                           
 «.!شدیم گرفتار فرعونیان چنگال در ما: »13(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 11راء )سورۀ مبارکۀ شع .34
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 فرمایند:حضرت می
ََق ال َ ينِّ ي هۡدِّ َس  ِّ بّ  َر  َم عِِّ  إِّنح َٓۖ ٓ ح  35كَل 

 فرمایند.کید بیان میأحضرت با چهار ت ،ندکید گفتأنها با سه تآابدا  ! 
 

یشۀ همۀ مشكلات«شرک»  ، مادر تمام گناهان و ر
 «رکش»نها آمشکل بلکه نه! ترس است؟! آیا مشکل آنها مشکل بنی اسرائیل چیست؟ 

 !است «شرک»بینند. مشکل من و شما معیت خداوند را نمی ،است
 ت حساب کنیم!  مسلمانان هم گفتند: ما باید خودمان را جزو اموا

َإِّذَۡ َُي عِّدُكُمََُو  ىََٱللّح ت يَِّۡإِّحۡد  ِّف  ائٓ نحهاَٱلطح
 
  36َل كُمََۡأ

قهار ـ  خداوند وعده داده است که بر یکی از آن دو گروه ـ یا کاروان تجاری و یا مبارزان
 خواهید!پیروز شوید. ولی شما پول مفت می

ََوَ  َذ اتِّ يۡر  َغ  نح
 
َأ ةَِّت و دُّون  وۡك   37 ونَُل كُمَۡت كََُٱلشح

خواهید خاری هم به پایتان نرود و آن موردی که خار ندارد برای شما باشد! شما می
نها جنگجو نداشتند، ضمن اینکه پول هم داشت؛ اما در آکاروان تجاری درگیری نداشت، چون 

َمقابل سپاه دشمن، کشتن و  َإِّلَ  اقوُن  وتَِّۡيسُ   هبود؛ پس مسلمین در اصل به جنگ نیامدَٱلمۡ 
 خواستند، ولی:بودند، بلکه دوست داشتند کاروان تجاری را بگیرند. آنها این را می

َُيرُِّيدََُوَ  ََٱللّح نَيُُِّقح
 
َٰتِّهََِّٱلۡۡ قحَأ لِّم  ََوَ َۦبِّك  ِّر  اب َد  ع  قۡط  َٰفِّرِّينَ ي 

  38َٱلكۡ 
 خواهد کفر از بیخ کنده شود. خداوند می

                                                           
 مرا بزودی است، من با پروردگارم یقینا  ! نیست چنین: گفت( موسی): »11(؛ آیۀ کریمۀ 11مبارکۀ شعراء )سورۀ  .35

 «.!کرد خواهد هدایت
 دو از یکی که داد وعده شما به خداوند که را هنگامی( آرید یاد به) و: »7مۀ (؛ قسمتی از آیۀ کری8سورۀ مبارکۀ أنفال ) .36

 «.بود خواهد شما نصیب[ آنها مسلح لشکر یا قریش، تجاری کاروان] گروه
 و) باشد شما برای( مسلح غیر) کاروان که داشتیدمی دوست شما و: »7(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 8أنفال )سورۀ مبارکۀ  .37

 «.(شوید پیروز آن بر
 کافران ریشه و تقویت، خود کلمات با را حق خواهدمی خداوند ولی: »7(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 8أنفال )سورۀ مبارکۀ  .38

 «..(دش بتاننصی بزرگ پیروزی آن و ساخت، درگیر قریش لشکر با میلتان خلاف بر را شما رو این از) کند قطع را
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 ،دتفع شود و به یک جایی برسیشما دوست دارید به پول برسید، مشکلات زندگیتان مر
شرکت موفقی داشته باشید و... شما به دنبال اینها  ،استاد عالی شوید ،درس خوبی شویدم  

ن چیزی است که در ذهنتان زیاد با او انس دارید، آخدای شما  ،هستید؛ خدای شما اینهاست
 مطلوب شما همان است. 

قحَ حُِّ ََوَ َٱلۡۡ قحََلَِّّ َٰطِّل َيُبۡطِّل  رِّهَ َوَ َٱلبۡ 
َل وَۡك   39ٱلمُۡجۡرِّمُون 

 .شود و باطل ابطال ،خواهد که حق احقاقخداوند این را می
نها هم منافق و هم ضعیف الایمان وجود آاین سپاهیانی که به دنبال پول بودند و در بین 

داشت، و از تعداد سیصد نفر، حدود پانزده نفرشان شمشیر داشتند و بقیۀ افراد هم شاید در بین 
مده بودند، حالا تصور کنید این سپاه را با آز درختی چوبی کنده بودند و با این حال به جنگ راه ا

 کنند؟چه کار می ،هایی که گفتیم اگر با یک سپاه هزار نفری مجهز مواجه شونداین ویژگی
که  ،در چند حیطه اعجاز کردند پیامبر ،های ظاهری نگاه کنیماگر با همین حساب

 جلسات دیگری این اعجازها را خواهیم گفت.الله در ءشاان
ی های دیگرکما اینکه تخطی ،کنندچنین سپاهی در مقابل آن سپاه مجهز حتما  فرار می

 نها را توبیخ کرد:آهم داشتند؛ اسیر گرفتند که بعد خداوند 
ا ََُم  َل  نَي كُون 

 
َأ َلِِّ بِّ ٍ

ن  َََٓۥكَ  َفِِّ ن  َيُثۡخِّ َٰ تَّح َح  ىَٰ سۡۡ 
 
َأ رۡضِّ

 
  40ٱلۡۡ

قابل م ق ندارند اسیر بگیرند؛ اما در جنگ بدر هفتاد نفر اسیر گرفتند تا بعدا  بتوانند درح
 فرمودند: حق نداشتید اسیر بگیرید.  نها از دشمن پول بگیرند؛ پیامبرآ

کشند، و در جای دیگر فردی مانند خالد بن گیرند و نمیدر اینجا به خاطر پول اسیر می
استغفار کردند و فرمودند:  کشت، که پیامبرحالی که نباید میکشد در رود و میولید می

  نـرت امیرالمؤمنیـد. سپس به حضـنها را بکشآم که ـد نگفتـی که من به خالـداندایا تو میـخ

                                                           
 داشته کراهت مجرمان چند هر بردارد، میان از را باطل و کند، تثبیت را حق تا: »8(؛ آیۀ کریمۀ 8ۀ مبارکۀ أنفال )سور .39

 «.باشند
 آنها بر کاملا   تا بگیرد( دشمن از) اسیرانی ندارد حق پیامبری هیچ: »17(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 8نفال )سورۀ مبارکۀ أ .40

 «.(!کند محکم زمین در را خود پای جای و) گردد پیروز
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 41ها هم دو برابر دیه پرداختند.ن افراد را بپرداز که به بعضیآفرمودند: شما برو و دیۀ 
َتید؟! چون: فرماید: چرا اسیر گرفبعد می ر ض  َع  نۡي اترُِّيدُون   شما به دنبال پول وَٱلدُّ

ََُوَ َثروت بودید، ر ة  َيرُِّيدََُٱللّح ََُوَ َٱلۡأٓخِّ كِّيمََٞٱللّح زِّيزٌَح   42ع 

                                                           
ی ح  ... .41 ل  ید  إ  ل  و  ن  ال  د  ب  ال 

ه  ص خ 
ول  الل  س  ث  ر  ع  : ب  ال  ر  ع ق  اق  ب  ر  ال 

ف  ع  ي ج  ب 
ن  أ  م  ع  ل  س  ن  م 

د  ب  م  ح  ن  م  ق  ع  ل 
ط  ص  م  و ال  ن  م  ب  ه  ال  ل  ق   يٍّ ی 

ی   ه  و  ب  ن  ی  ان  ب  ة  و  ک  م  ی  ذ  ي ج  ن  ن  ب  ذ  م  خ  ه  ص و  أ 
ول  الل  س  وا ر  اع  ط  د  أ  وا ق  ان  م  ک  ه 

ی  ل  د  ع  ر  ا و  م  ل  ة  ف  ی  ل  اه  ج  ي ال  ةٌ ف 
ن  ح  وم  إ  ز  خ  ي م  ن  ا ون  ب 

ان   ا ک  م  ل  ا ف  و  ل  ی و  ص  ل  ص  ة  ف 
لا  الص  ی ب 

اد  ن  یا  ف  اد  ن  ر  م  م  دٌ أ  ال 
م  خ  ه 

ی  ل  د  ع  ر  ا و  م  ل  ابا  ف  ت  ه  ک  ن  ص   م  ی ف  اد  ن  ه  ف  ی  اد  ن  ر  م  م  ر  أ 
ج  ف  ة  ال  لا  ی ص  ل 

ت   أ  وه  ف  د  ج  و  م  ف  ه  اب  ت  وا ک  ب  ل  ط  اب  ف  ص  ل  و  أ  ت  ق  ة  ف  ار  غ  م  ال  یه  وا ف 
نُّ ش  ل  ف  ی  خ  ر  ال  م  م  أ  ا ث  و  ل  ا ص  و  ص  م  وه  ب  ث  د  ي  ص و  ح  ب 

ه  الن  ا ب 
د  و  ال 

ع  خ  ن 
ا ید  ف  ل  و  ن  ال  ال  ب  م  ق  ة  ث  ل  ب  ق 

ل  ال  ب  ق  ت  ا صَنَعَ خَالِد  بْن  الْوَلِیدِ س   إِلَیْكَ مِم 
 
بْرَأ

َ
م  إِنِّي أ ه  ه  ت   الل 

ول  الل  س  ی ر  ل  م  ع  د  م  ق  ال  ث  اعٌ ق  ت  رٌ و  م  ب 
رْضِ 

َ
صْطَلِقِ فَأ ذَیْمَةَ مِنْ بَنِي الْم  ا صَنَعَ خَالِدٌ فَقَالَ لِعَلِيٍّ ع یَا عَلِيُّ ائْتِ بَنِي ج  ل   هِمْ مِم  ا ع  ال  ی  ق  ه  ف  ی  م  د  ع  ص ق  ف  م  ر  يُّ ث 

م  ب   یه  م  ف  ک  م  ح  ه 
ی  ل  ی إ 

ه  ت  ا ان  م  ل  يٌّ ع ف  ل  م  ع  اه  ت  أ  ك  ف  ی  م  د  ت  ق  ح  ة  ت  ی  ل  اه  ج  ل  ال 
ه  اء  أ  ض  ل  ق  ع  ي  اج  ب 

ی الن  ل  ع  إ  ج  ا ر  م  ل  ه  ف 
م  الل  ک  ح 

ال  ی   ین  غ  ص ق  ن  ل  ج  ک  ة  و  ل  ی  م  د  ل  د  ک   ل 
ت  ی  ط  ع  أ  ت  ف  د  م  ه  ع 

ول  الل  س  ا ر  ال  ی  ق  ت  ف  ع  ن  ا ص  ي م  ن  ر  ب 
خ  يُّ أ  ل  الا  و  ا ع  ال  م  ل  م  ک  ة  و  ل  ر 

ل   ض  م  و  ف  ه  ات 
ع  ة  ر 

یل  م  و  ح  ه  ب 
لا  ة  ک 

غ  یل  م  م  ل  ه  ت  ی  ط  ع  أ  ةٌ ف  ل  ض  ي ف  ع  ت  م  ل  ض  ع  ف 
ز  م  و  ف  ه  ائ  س  ة  ن 

ع  و  ر  م  ل  ه  ت  ی  ط  ع  أ  ةٌ ف  ل  ض  ي ف  ع  ت  م 
م   ه  ت  ی  ط  ع  أ  ةٌ ف  ل  ض  ي ف  ع  ت  م  ل  ض  م  و  ف  ه  ان  ی  ب  ا  ص  ك  ی  ن  ا ع  و  ض  ر  ی  م  ل  ه  ت  ی  ط  ع  أ  ةٌ ف  ل  ض  ي ف  ع  ت  م  ل  ض  ون  و  ف  م  ل  ع  ا لا  ی  م  ون  و  ل  م  ل  ع  ا ی  م  ل 

ه  ف  
ول  الل  س  ة  ه  ر 

ل  ز 
ن  م  ي ب 

ن  ت  م  ن  ا أ  م  ن  يُّ إ  ل  ا ع  ك  ی  ن  ه  ع  ي  الل  ض  ي ر  ن  ا ع  و  ض  ر  ی  م  ل  ه  ت  ی  ط  ع  يُّ أ  ل  ا ع  ال  ص ی  ه  ق  ن  لا  أ  ی إ  وس  ن  م  ون  م   ار 
ي. )الِمالي) للصدوق(، النص، ص:  د  ع  ي  ب  ب 

 (371لا  ن 
بن ولید را به تیره بنی المصطلق فرستاد که از جذیمه بودند و میان  ]ترجمه: امام پنجم فرمودند: رسول خدا ص خالد

ای دارند ید پیرو رسول خدایند و از او عهدنامهد ای بود چون بر آنها وارد شدآنها و بنی مخزوم در دوران جاهلیت کینه
ها آن !ند و جمعی از آنها را کشتخالد گفت اذان نماز گفتند و نماز صبح را با آنها خواند و دستور داد آنها را غارت کرد

ه قبله عهد نامه خود را برداشتند و خدمت پیغمبر ص آمدند و از جنایات خالد بن ولید گزارش دادند آن حضرت رو ب
سپس جامه و کالائی از غارت خدمت رسول ن ولید کرده است از آنچه خالد بجویم من برائت میکرد و فرمود خدایا 

ت به علی ع فرمودند تو نزد بنی جذیمه تیره بنی مصطلق برو و از آنچه خالد عمل کرده خدا ص آوردند و آن حضر
رضایت آنها را بعمل آور و دو گام خود برداشت و فرمود ای علی قضاوت جاهلیت را زیر دو پای خود گذار. علی ع 

ارش بده که چه کردی؟ گفت: یا نزد آنها آمد در باره آنها به حکم خدا دستور داد و چون برگشت فرمودند ای علی گز
ه هر خونی را دیه دادم هر جنین که سقط شده بود به عوض بنده یا کنیزی دادم و هر مالی تلف شده بود عوض  رسول الل 

 به جبران ترس زنان و بانان آنها دادم باز هم زیاد آمددادم و مبلغی زیاد آمد که به حساب کاسه سگها و ریسمان گله
نها دادم و باز هم چیزی مانده بود به احتیاط از دانسته و ندانسته به آنها دادم و قسمت زیادی آخرین را آن هراس کودکا

هم به آنها دادم تا از شما راضی شوند فرمودند علی به آنها عطا دادی که از من راضی شوند خدا از تو راضی باشد ای 
 جز آنکه پس از من پیغمبری نباشد.[ علی همانا تو نسبت به من چون هارون باشی نسبت به موسی

 بیشتری اسیران مایلید و) خواهیدمی را دنیا ناپایدار متاع شما: »17(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 8نفال )سورۀ مبارکۀ أ .42
 مـحکی و قادر دـخداون و خواهدمی( شما برای) را دیگر سرای د،ـخداون ولی کنید آزاد هـفدی گرفتن برابر در و بگیرید،
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ای نداشتند جز اینکه بجنگند؛ حال با این آنگاه چون سپاه دشمن جلوی آنها بود، چاره
ه کار دست کنند ککوفا نشده است، و فکر مینها شآوضعیتی که داشتند و با این حقیقتی که در 

ی ما دارند، ول ه طرف مقابل، هزار نفر نیروی بسیار قدرتمندگویند که سپاو می ،امکانات است
سب ا نها بهترین امکانات را دارند ولی ما فقط پنج، ششآ ،سیصد نفر نیروهای ضعیفی هستیم

یند، حتما  بمی و نفراتار را دست امکانات شتر بیشتر نداریم و...، برای کسی که ک و چهار، پنج
 کند.در این صحنه همان کار جنگ احد را می

در جنگ احد همین افراد بودند که فرار کردند؛ چی شد که در جنگ بدر فرار نکردند؟! 
 خیلی عجیب است!! اتفاقا  اولی بود که در جنگ بدر فرار کنند. 

 
 اعجاز خداوند در جنگ بدر

نها موحد شوند. که من و شما آنها نشان دادم تا آید: من چندین معجزه به فرماخداوند می
 نها هستیم!آهم مانند 

خرین امکانات به اینجا حمله کند در آفرض کنید الان داعش با ده هزار نفر نیرو و با 
نگاه اگر یک نفر به ما بگوید: به خداوند توکل کنید، آحالی که تعداد ما هم دویست نفر است، 

 کنیم؟!شوید! آیا باور میروز میپی
َ فَ  ك  َُو  ََٱلمُۡؤۡمِّنِّيَ َٱللّح  43ٱلقِّۡت ال 

فرماید: برای جنگ، خداوند بس است، و چیز دیگری لازم نیست. کدامیک از ما این می
 کنیم؟! آنها فرار کردند؛ ما هم مثل آنها! یا باور میآتوحید را داریم؟! 

پنج معجزه اینها را نگه داشتم، نه برای اینکه پیروز فرماید: من با چهار، بعد خداوند می
دند نجات ن مبتلا بوآوری که به آن بود ـ بلکه برای این بود که از شرک تهوع آشوند ـ پیروزی فرع 

 پیدا کنند.
 سورۀ انفال برای ما خیلی تکان دهنده است؛ دقت کنیم که حالمان خیلی خراب است! و 

                                                           
 «.!تاس

 ساخت نیازبی جنگ از را مؤمنان ،(میدان این در) خداوند و: »12(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 11اب )سورۀ مبارکۀ أحز .43
 «.(کرد نصیبشان را پیروزی و)
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 م!به حال خودمان باید گریه کنی
 کنیم.اشاره می ، دو موردبه یکی جزه،از این چهار، پنج مع

 فرماید: ن معجزات را در اینجا بیان میآخداوند یکی از 
هُمََُإِّذَۡ َُيرُِّيك  َق لِّيلََٗٱللّح ن امِّك  َم  44ََفِِّ

ن آاست و ما با  ورد؛ این جریانی برای پیامبرآنها را در خواب تو کم آخداوند تعداد 
 کاری نداریم.

ِّهِّمََۡوَ َفرماید:جای دیگر می در عۡينُ
 
َٓأ ِّلكُُمَۡفِِّ ل   45َيُق 

نها کم نشان داد؛ یعنی خداوند آشما را هم در چشم  ،نها را در چشم شما کم نشان دادآ
د ها هزار نفر را صدر باصرۀ مسلمین و در باصرۀ کفار تصرف کرده است، به طوری که مسلمان

 نفر دیدند.
د ما که گوییپنج هزار نفر با همۀ امکانات بیرون باشند، میبه طور مثال اگر فرض کنید 

شجیع ت ،نها را سیصد نفر ببینیدآشویم! اما اگر در چشم شما تصرفی شود و شما حریف نمی
 رویم!گویید ما هم دویست نفر هستیم و جلو میشوید و میمی

ر شما را سی نفر نها کم نشان داد، یعنی تعداد سیصد نفآاز آن طرف شما را هم در چشم 
دم معمولی و ابتدائی را ببینند، خیالشان آسی نفر  ،ورآدم جنگ آوقتی هزار نفر  46نشان داد؛
 توانند با اینها بجنگند و همه را نابود کنند.شود که به راحتی میراحت می

روند ا میهای مهمین برده ،و گفت: ما استراحتی بکنیم ،ابوسفیان نیز تصورش همین بود
ک بچه گیر بخواهد با یآورند! مانند اینکه یک کشتیکنند و میسر و پا را اسیر مین افراد بیو ای

 دهد!کشتی بگیرد؛ زوری به خرج نمی
دیدند کردند و مسلمانان را عددی نمیمدند و چیزی تصور نمیآوری کوتاه آنها در جنگآ

اقعا  تعداد نیروهای دشمن را کم نها بجنگند؛ از آن طرف نیروهای اسلام که وآکه بخواهند با 
  د: هزار، سه هزار، پنج هزارـفرمایتشویق و تشجیع شدند؛ و از طرف دیگر خداوند می ،دیدندمی

                                                           
 «.داد نشان کم تو به خواب در را آنها تعداد خداوند که هنگام آن در: »11(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 8نفال )سورۀ مبارکۀ أ .44
 «.دادمی نشان کم شما چشم به را آنها: »11(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 8نفال )سورۀ مبارکۀ أ .45
 .319 ص: ،3ج ،إعلام الوری بأعلام الهدی .46
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 ملک هم فرستادیم. 
 فرماید:در سورۀ مبارکۀ أنفال می

َف ََإِّذَۡ بحكُمۡ َر  َت سۡت غِّيثوُن  اب  ََٱسۡت ج  ِّن  َم  لفٖۡ
 
ِّأ َب كُم َمُمِّدُّ نّ ِّ

 
َأ ةَِّٱلمَۡ ل كُمۡ ِّك  ٰٓئ َل 

 47مُرۡدِّفِّيَ 

ورد، صفات خاصی  است؛ هزار ملک آصفاتی که خداوند برای ملائکه می ،جالب است
 منظم و پشت سرهم!

 فرماید: ل عمران میآدر سورۀ مبارکۀ 
ََإِّذَۡ ِّن  َم  َٰفٖ َء ال  َٰث ةِّ ِّث ل  َب بُّكُم َر  كُمۡ َيمُِّدح ن

 
َأ َي كۡفِّي كُمۡ ل ن

 
َأ ِّلۡمُؤۡمِّنِّي  َل ت قُولُ

َٰٓ ل  ةَِّٱلمۡ  لِّيَ َئِّك   48َمُنز 
  دار یعنی چه؟! نکته دارد.دار! ملائکۀ نشانسه هزار ملک نشان

 فرماید: در ادامه می
َۚ ٰٓ ََْإِّنََب ل  وا ُ َْوَ َوَ َت صۡبِِّ ةََِّت تحقُوا بُّكُمَبِِّ مۡس  َر  دۡكُمۡ َيُمۡدِّ ا َٰذ  َه  ِّنَف وۡرِّهِّمۡ توُكُمَم 

ۡ
َي أ

َ ِّن  َٰفَٖم  ةَِّء ال  ِّك  ٰٓئ ل  ِّمِّيَ َٱلمۡ  و   49َمُس 

 . این به چه معناست؟! نکته دارد ،پنج هزار ملک نازل کننده یا نازل شده
مقداری خاک از روی زمین برداشتند و به  ،در ابتدای جنگ از طرفی پیامبر اکرم

 !هایتان سیاه و زشت بادچهره 50«وهج  و  الْ  تِ شاهَ »سمت سپاه مقابل پرتاب کردند و فرمودند: 

                                                           
 پروردگارتان از( بدر، میدان در ناراحتی شدت از که) را زمانی( بیاورید خاطر به): »9(؛ آیۀ کریمۀ 8ۀ مبارکۀ أنفال )سور .47

 رودف هم سر پشت که فرشتگان، از یکهزار با را شما من(: گفت و) پذیرفت را شما خواسته او و خواستیدمی کمك
 «.کنممی یاری آیند،می

 پروردگارتان، که نیست کافی آیا: یگفتمی مؤمنان به تو که هنگام آن در: »311آیۀ کریمۀ  (؛1ران )عمسورۀ مبارکۀ آل  .48
 «.!کند؟ یاری آیند،می فرود آسمان از هک فرشتگان، از نفر هزار سه به را شما

 همین به دشمن و کنید، پیشه تقوا و استقامت اگر( هم امروز) آری،: »312(؛ آیۀ کریمۀ 1ران )عمسورۀ مبارکۀ آل  .49
 «!ددا خواهد مدد دارند، خود با هایینشانه که فرشتگان، از نفر هزار پنج به را شما خداوند بیاید، شما سراغ به زودی

ینیه. فلم یبق منهم أحد إلّا اشتغل بفرك ع« شاهت الوجوه»کفّا من تراب فرماه إلیهم و قال:  أخذ رسول اللّه .50
 .83:،ص1،ج الشریعة صاحب أحوال معرفة و النبوة دلائل و نیز: (319 ص: ،3ج ،)إعلام الوری بأعلام الهدی
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به طوری که  ،به چشم همۀ اینها رفت ه وساطت جبرئیلاین خاک به امر خداوند و ب
توانند دیدند که میتوانستند به خوبی ببینند! مسلمانان هم فرار نکردند، چون در خودشان مینمی

 غلبه کنند.
 

 بود «دیتوح» یجنگ بدر، درس عمل
 نها چند واحد عملی درس توحید داد!چرا خداوند این کار را کرد؟ خداوند به ای

ی اخبار رسید که صد نفر نبودند بلکه هزار نفر بودند، فهمیدند خداوند چه کار کرده وقت
 است! در این عالم خداوند کاره است.

 فرماید: هدف این جنگ رساندن شما به توحید بود:سپس می
ََف ل مَۡ نح َٰكِّ ل  َ ت قۡتلُوُهُمَۡو  ت ل هُمَۡۚوَ َٱللّح نحََق  َٰكِّ ل  َو  يۡت  َإِّذَۡر م  يۡت  اَر م  َ َم  ََٱللّح َٰ    51ر مَ 

 
 است شرک نیچند گناه، هر لیذ

قا کمالی دارد و کمالش آن آکنیم ورزیم؟! چون مشرک هستیم و فکر میچرا ما حسد می
ورزیم. در نمی بینیم! اگر بدانیم مال خودش نیست، حسدرا هم به طور استقلال از خودش می

کنید که چقدر پول زیر بانک حسودی میبه یک تحویلدار  ایا شمآاینجا چند شرک وجود دارد. 
کنند یکنند؟! فکر م؟! این افرادی که دنیا طلب هستند، به چه کسانی حسادت میقرار دارددستش 

 بینند.مال خودش است و استقلال می
ای نیست که این را به من هم بدهد! و خودم هم در شرک دوم این است که خداوند کاره

 رسم!ن بآبینم که به خودم نمی
ذیل هر صفت بد اخلاقی، چندین شرک است؛ ذیل هر رفتار بد خانوادگی، چندین شرک 

 است؛ ذیل هر گناه، چندین شرک است.
  مغضب یغضب رک، ماـمش هو و الّ زان یـزن ما رک؛ـارق الّ و هو مشـرق سـما یس

                                                           
 این و! کشت را آنها خداوند بلکه کشتید را آنها که نبودید شما این: »37(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 8نفال )سورۀ مبارکۀ أ .51

 «.!انداخت خدا بلکه انداختی( آنها صورت به سنگ و خاك که پیامبر ای) نبودی تو
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 52 مشرک. هو و الّ الحق بغیر
دالت اجتماعی صحبت فرمودند در ابتدای کارشان نه از ع ،مدندآکه  رسول اکرم

 اینها که چیزی نیست! ،و نه از آزادی و نه از رفاه و...؛ اینها همه رو بناست
 

 شودیاصلاح نم «دیتوح»بدون  چیزهیچ
 تمام مشکلات اخلاقی و مشکلات خانوادگی ،تمام انحرافات ،مادر تمام گناهان

  شود.چیز با توحید خراب نمی؛ و هیچشودچیز بدون توحید اصلاح نمیهیچ است.« شرک»
 )مانند دین شناسی و...(های اعتقادی جا شرک داریم؛ گاهی اوقات در بحثما در همه

بحث اخلاقی، خانوادگی  ،هاتعدادی از رفقا فراوان انتقاد و اعتراض دارند که به جای این بحث
م فهمیحالی که ما نمی مسائل دیگر مطرح شود، چون مسائل مورد ابتلای ما اینهاست! درو و... 

 ریشۀ مشکلات در کجاست!
 

 نیرالمؤمنامی کلام محور ،«دیتوح»
قا! آکردیم که حضرت را متهم می ،در کوفه بودند منینؤاگر ما اینجا بودیم و امیرالم

 شناس نیستید!شناس و مردمشما زمان
است؛ نهج صحبت شده « توحید»مورد از  هشتصدن نهج البلاغه است که در آن آشاهد 

نامه و  79خطبه،  115که دارای ) البلاغه مربوط به دوران چهار سال حکومت حضرت است
! !ن هم چه توحیدیآاست؛  توحیدمربوط به  ،نآکلام  هشتصدکه حدود  حکمت است( 185

  فهمم!فرماید من نمیمی مسائلی که مرحوم علامه طباطبائی
 فهمید؟!یا میآید ببین ،نهج البلاغه را بخوانید توحیدبحث  

شناس نبوده و خیلی از وادی دور بوده است! باید چهار واحد درس قا اصلا  مخاطبآاین 
  ،ردـگییـمو نه در نظـر  دـشناسش را میـبدهیم! نه مخاطب نـمنیؤی به امیرالمـشناسمخاطب

                                                           
قال النّبيّ صلی الله علیه و آله: لا یزنی الزّانی حین یزنی و هو مؤمن، و لا یسرق السّارق حین یسرق و هو مؤمن، و لا  .52

ي(، )للبروجرد و هو مؤمن. )جامع أحادیث الشیعة ارب حین یشرب و هو مؤمن، و لا یقتل القاتل حین یقتلیشرب الشّ 
 (71، ص: 13ج
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 زند که همه پای منبرش چرت بزنند!های سنگین میحرف
 هایام؛ چون حتی بحثاست خطا نگفته توحیدالبلاغه، درصد نهج  نوداگر بگویم 

ده موردوخت و دوز ف توحیدد، تمام اینها را با نفرمایاخلاقی، رفتاری و... را هم که مطرح می
 است. 

 بنا را گرفتیم!توحید و  عقائدشان  است؛ ما رو  مشکل مردم
 53است  ایوان نقش بند در خواجه              است ویران دـبن ایـپ از انهـخ

؛ در این کتاب به «و فلسفۀ الهی علی»کتابی دارند به نام:  علامه طباطبائی
                اند، بعد از اینکه مباحث توحیدی را مطرح اشاره کرده برخی از فرمایشات امیرالمؤمنین

 54فهمیم و دستمان کوتاه است! فرمایند: ما بیش از این چیزی نمیمی ،کنندمی
ی بلکه بعض ،باشدهای حضرت در دوران حکومتشان نمیالبلاغه نیز تمام صحبت نهج

آن )ها را در بین مردم کوفه کرده است؛ حال شما این خطبه آوریهای حضرت را جمعاز صحبت
ه مطرح کنید! اینها ک بوده است( پرستی، دنیا طلبی و امثال اینهاهم مردمی که مشکل آنها پول

بنابراین توحید دارند، پس برای چه این  ،گویندو اذان و اقامه می لّ اله الّ الله ،اندمسلمان شده
فر هم یک ن ،هایی بسیار مشکل که از هر ده نفرکنید؟! آن هم صحبتمسائل توحیدی را بیان می

                          اعتراض  منینؤ؟! اگر ما بودیم حتما  به امیرالمدشناسیفهمد! یا علی! مخاطب را نمینمی
 کردیم! می

هِ  اَلْحَمْد  »از عبارت  ذِي لِل  غ   لَّ  ال  ونَ  مِدْحَتَه   یَبْل   ی؟! اگر متن فارسفهمیممیچه  «الْقَائِل 
 م!یفهمیم، نمیآن را هم بخوان

ي لَّ  وَ » ؤَدِّ ه   ی  ونَ  حَق  جْتَهِد  ذِي الْم  ه   لَّ  ال  دْرِک  عْد   ی  عد و دوری«الْهِمَمِ  ب  ها او را همت ؛ ب 
 کنند! یعنی چه؟!درک نمی
ه   لَّ  وَ »  رسند!ها به او نمی، غواصی فتانت و زیرکی«الْفِطَنِ  غَوْص   یَنَال 
ذِي» ودٌ  حَد   لِصِفَتِهِ  لَیْسَ  ال   ؛ صفاتش حدی که او را حد بزنند، ندارد!«مَحْد 
ودٌ  نَعْتٌ  لَّ  وَ »  د؟! ـات بگوینـکنند؟! ادبیپردازی د عبارتـخواهنرت میـیا حضآ؛ «مَوْج 

                                                           
 .3 گلستان سعدی؛ حکایت شمارۀ .53
 .351ابراهیم سید علوی(، ص:  آقای )ترجمۀ یاله ۀو فلسف یعل .54
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 چه فرقی دارد؟! « حد محدود»با « نعت موجود»نعت که همان صفت است! 
ودٌ  وَقْتٌ  لَّ  وَ » جَلٌ  لَّ  وَ  مَعْد 

َ
ودٌ  أ شدنی باشد! اجل هم ؛ وقتی ندارد که شمارش«مَمْد 
 همان وقت است! چه فرقی دارند؟!

دْرَتِهِ  الْخَلَائِقَ  فَطَرَ » دَ  وَ  بِرَحْمَتِهِ  یَاحَ الرِّ  نَشَرَ  وَ  بِق  ورِ  وَت  خ  و   مَیَدَانَ  بِالصُّ
َ
رْضِهِ؛ أ

َ
ینِ  ل  أ  الدِّ

ه    ؛ ابتدای دین معرفت خداوند است.«مَعْرِفَت 
صْدِیق   مَعْرِفَتِهِ  کَمَال   وَ » ؛ و کمال معرفتش، تصدیق به خداست. کمال معرفت «بِهِ  الت 

 تصدیق به خداست به چه معناست؟! 
ق کنم و سپس تصدیست، اول نسبت به خداوند معرفت و شناخت پیدا میاینکه معلوم ا

کنم که خدایی هست؛ این نوع تصدیق که کمال معرفت نیست! پس این تصدیق در اینجا می
 یعنی چه؟! 

صْدِیقِ  کَمَال   وَ » ه  بِهِ  الت  ؛ نهایت تصدیق توحید است؛ ما از اول گفتیم خدا واحد «تَوْحِید 
 دا است نه در انتها!این در ابت ،است

خْلَاص   تَوْحِیدِهِ کَمَال   وَ »  ؛ کمال توحیدش اخلاص برای خداست.«لَه   الِْْ
خْلَاصِ  کَمَال   وَ » فَاتِ  نَفْي   لَه   الِْْ ؛ و کمال اخلاص، نفی صفات از او 55«عَنْه   الصِّ

 است، که بگویید خداوند صفات ندارد! 
ند منظور از نفی اهها گفتت؛ بعضیهای زیادی در همینجا صورت گرفته اسچه بحث

                     صفات این است که تو بدانی صفت زائد بر ذات ندارد، که به اعتقاد بنده، این حرف غلط 
و حال آنکه حضرت نفی صفات را بیان  56باشد! که عمدتا  در تفسیر این فقره گفته شده است؛می
 رد. یعنی خداوند اصلا  صفتی ندا ،فرمایندمی

ََُوَ ی همچون: ـاگر اینگونه است، پس آیات كِّيمََٞٱللّح لِّيمٌَح   د ـود خداونـچیست؟! خ 57ع 

                                                           
 ۀ اول.خطبفقراتی از ابتدای ، 19نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص:  .55
 و؛ پیام امام شرح تازه 113 :صفحه، 3 )الخوئي(، ج البلاغة نهج شرح في البراعة به عنوان نمونه رجوع شود به: منهاج .56

؛ حدائق الحقائق في 311 :صفحه ،3 ج ،(میثمابن) البلاغه نهج شرح؛ 87 :صفحه ،3 ج البلاغه، نهج بر جامعی
 ؛ و...339 :صفحه ،3 ج البلاغة، نهج شرح

 .نیز آمده است در دوازده آیۀ دیگر قرآن کریماین عبارت ؛ 11(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 1سورۀ مبارکۀ نساء ) .57
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فرمایند: نهایت شناخت خداوند این می منینؤدر حالی که امیرالم ،فرماید صفت داردمی
است که بگویی خداوند صفت ندارد! نه اینکه بگویی صفت زائد بر ذات ندارد، بلکه بگویی 

 داوند صفت ندارد!اصلا  خ
ان ، بیزدندرا روی منبر کوفه برای افرادی که پای منبرش چرت می این مطالبحضرت 

 نه برای رفقای طلبه! ،فرمودندمی
           گویا شناس بوده؟! شناس بوده؟! دردشناس بوده؟! مخاطبوقت  منینؤآیا امیرالم

ه چه چیزی درست است و چه چیزی اشتباه کننده هستیم کموم! ما تعیینأما امام هستیم و او م
 است!

 
 کندهیچ چیزی بدون توحید سامان پیدا نمی

ن مبارزه کردند، و ریشۀ تمام مشکلات است، و آن آبا  یی که پیامبرجاهلیت اولا
نچه آاست؛ و اگر شرک باشد، هیچ چیزی درست نیست. و « شرک»ریشه در ما نیز ریشه دوانده، 

است؛ و هیچ چیزی بدون توحید « توحید»ن نورانی کردند، آمه را با وردند، و هآ پیامبر
 کند.سامان پیدا نمی

                   بعضی از کفار، اخلاق معاشرتی بهتر از ما دارند! افرادی که به کشورهای دیگر سفر 
                                 نها به خاطر دینشان این طوریآمگر  ،های جالب دارندحرف گردندوقتی برمی کنند،می

اند؟! فطرت انسان اینها را دارد، فطرت سگ هم اینها را دارد، مگر همۀ حیوانات درنده شده
 بینیم؟!هستند؟! مگر این رفتارهای جالب و انسانی را در حیوانات نمی

لاح اص ،وقتی توحید مشکل داشته باشد، حالا شما همۀ آن مسائل دیگر را اصلاح کنید
شده است. به فرض هم که اصلاح شده باشد، ارزش ندارد؛ و البته بدون توحید هیچ چیز اصلاح ن

 شود.نمی
 شد؛نجا شروع میآاز  شد باید نقطۀ عزیمت و شروع تبلیغ پیامبراگر اصلاح می

کردند که در مورد خداوند مشکل همین بود، و احساس نمی آنها درد بالفعل و محسوس چون
 ،ندتکشبچۀ خود را میلذا کردند که در مورد فقرشان مشکل دارند و احساس میدارند، بلکه 
 شوند. قتل و غارت می ،شودنها ظلم میآکردند به احساس می
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 اعجاز توحید کردند؛ اعجاز توحید. پیامبر اکرم
 

حمد لله رب  العالمی ن  
ل
 و ا
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لس  ج 
م

 دوم

 
وذ   ع  ه   أ 

الل  ن   ب  طان   م  ی  یم   الش  ج 
 الر 

م   س  ه   ب 
ن   الل 

م  ح  یم   الر  ح   الر 
د   م  ح  ل  ه   ا 

ل  ب   ل  ین   ر  م 
عال  ی و   ال  ل  ه   ص  لی   الل  نا ع  د  ی  نا و   س  ی  ب 

ی ن  ب 
م   أ  قاس  فی   ال  ط  ص  م  د   ال  م  ح   م 

لی   و   ه   ع  ین   آل  ب 
ی  ین   الط  ر  اه  ة   و   الط  ن  ع  ه   ل 

لی   الل  م   ع  ه  دائ  ع  ین   أ  ع  م  ج   أ 
م  ا   ه  ل   لل  لی   ص  د   ع  م  ح  د   آل   و   م  م  ح  ار ک   و   م  لی   ب  د   ع  م  ح  د   آل   و   م  م  ح   م 

م   و   ح  ر  لی   ت  د   ع  م  ح  د   آل   و   م  م  ح  ن   و   م  ن  ح  لی   ت  د   ع  م  ح  د   آل   و   م  م  ح   م 
ل  

ض  ف  أ  ت   ما ک  ی  ل  ت   و   ص  ک  ت   و   بار  م  ح  ر  ت   و   ت  ن  ن  ح  لی   ت  یم   ع  راه  ب  یم   آل   و   إ  راه  ب   إ 
ک   ن  یدٌ  إ  م 

یدٌ  ح  ج 
عّالٌ  و   م  ما ف  ید   ل  ر 

ت   و   ت  ن  لی   أ  ل   ع  ء   ک  ی  یدٌ  ش  ه 
 ش 

 

 صلواتی عنایت بفرمایید. ین، حضرت رسول اکرمون  هدیه به پیشگاه سید الک  
و  زیم؛پردامی ،الاتی که ایجاد شدهؤسری سیک در ادامۀ بحث هفتۀ گذشته، به جواب

 دهیم.بحث را ادامه می
 

یخ و سیره به صورت دقیق و همراه با مبانی آنها  لزوم مطالعۀ تار
یک سبقۀ تاریخی و کلامی دارد. یکی از نکات مهم در مباحث  ،گفته شد که این بحث

ه به نسبت به سایر علومی ک ،تاریخی این است که اگرحجم و اولویت و ترتیب در مطالعۀ تاریخ
مراعات نشود، ممکن است انسان از تاریخ برداشت  ،دهدتبط است و به ما بینش میتاریخ مر

  غلط یا ناقص داشته باشد و یا حتی ممکن است در انسان یک انحراف جدی ایجاد شود.
 : توجه کنید یک مثال خیلی روشنبه 

شود که قیام آن حضرت، طبق همان سه گفته می معمولا  در فلسفۀ قیام امام حسین
مطلبی که به محمد بن حنفیه فرمودند ـ و در آن روایت معروف بیان شده ـ برای امر به معروف 

 بوده است:
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صْلَاحِ » فْسِداً وَ لَّ ظَالِماً وَ إِن مَا خَرَجْت  لِطَلَبِ الِْْ شِراً وَ لَّ بَطِراً وَ لَّ م 
َ
جْ أ خْر 

َ
نِّي لَمْ أ

َ
أ

رَ بِ  نْ آم 
َ
ید  أ رِ

 
ي أ ةِ جَدِّ م 

 
بِيفِي أ

َ
ي وَ أ سِیرَ بِسِیرَةِ جَدِّ

َ
نْكَرِ وَ أ نْهَی عَنِ الْم 

َ
وفِ وَ أ نِ عَلِيِّ بْ  الْمَعْر 

بِي طَالِب  
َ
 58«أ

هدف از قیام، امر به معروف و نهی ازمنکر و عمل به سیرۀ پدر و جدّشان عنوان شده 
 است؛ در حالی که سیرۀ پدرشان، مماشات با حاکم بود.

داند، با این شرط که ضرر معتنابهی ثیر را شرط میأاحتمال ت یک فقیه در امر به معروف،
چه تأثیری روی دستگاه یزیدی گذاشت؟! منظور از احتمال تأثیر که  ،به فرد وارد نشود؛ این قیام

 شود.احتمال تأثیر روی فردی است که امر به معروف می ،گویندمی
شود به خاطر فقدان اطلاعات تأمل نشده است و اگر هم تأمل  ،اما چون روی این موارد

ه زند، بسیب بیشتری میآتأمل کردن در این موضوعات،  ،لازم که تاریخ و سیره را موجه کند
همین خاطر است که کربلا درس عملی برای افراد ندارد؛ درس عملی که به صورت دستورالعمل 

ت این کار را واجب اس و به صورت فقهی بگویند که شما به استناد این حرکت امام حسین
 انجام بدهید.

ای شده است که ثواب کسب کنیم! به این معنا که چون امام قضیه ،داستان کربلا
 پس جمع شویم و با ،یک فرد بزرگواری بودند و گریه کردن برای حضرت ثواب دارد حسین

 گریه کردن ثواب کسب کنیم!
با  آنها تاریخ و سیره، به جهت اینکه در بیتو خیلی از کارهای مهم و اساسی اهل

مبانی لازمش دیده نشده، به همین صورت تبدیل گشته است. و کسی به این موارد اشاره نکرده تا 
کنیم؛ با یک برداشت اولیه و سطحی رد ما بفهمیم که قضیه غیر از آن چیزی است که ما فکر می

ضای بوده، پس باید ما فشدیم و فکر کردیم فقط همین بوده است! اگر امر به معروف به این شکل 
                          دهیم، یعنی از کربلا الگوبرداری امر به معروف خودمان را تغییر بدهیم، و اگر تغییر نمی

 کنیم!نمی
البته این روایت صحیح است، ولی تحلیل دارد که باید در موقعیت خودش بیان شود؛ و 

 ما فقط به عنوان مثال عرض کردیم.
                                                           

 .119، ص: 11بیروت(، ج -نوار )ط بحار الِ .58
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تند تند  هایی که جذاب است )مانند رمان(تاریخ را صرفا  به صورت داستان اگر فرد
و در  در اشتباه است ،کندبخواند و جلو برود و فکر کند که فهم از اسلام و تاریخ اسلام پیدا می

 شود.اش، از فهم صحیح دور میحقیقت دارد به اندازۀ سرعت مطالعه
 انی خوانده شود؛ در غیر این صورتو با مب حتما  لازم است که تاریخ به صورت دقیق
کند! سلمان رشدی ملعون بعد از اینکه کتاب تاریخ در خیلی از موارد برای ما مشکلات ایجاد می

ای گفته بود که هر کس از مسلمین به کتاب من را نوشت، در یک مصاحبه 59«یات شیطانیآ»
نکه تمام مطالب من بر اساس جایی زده است، به خاطر ایاعتراض داشته باشد، حرف بی

 مستندات تاریخی است!
مل در تاریخ بتواند رد أن کتاب را انسان ممکن است با دقت و  تآهای بعضی از اشکال

 ن آتواند رد کند؛ چون موارد خلاف خ نمیـمل، صرفا  با تاریأی با دقت و تـکند، اما بعضی را حت

                                                           
انگلیسی در چاپ  ۀصفحه )نسخ 217( رمانی است در Satanic Verses)ترجمه عبارت انگلیسی « آیات شیطانی» .59

( «پنگوئن»)جزو گروه انتشاراتی « وایکینگ»( توسط انتشارات 3988سپتامبر  11) 1/7/3117( که در تاریخ اول
بریتانیای » ۀ( مسلمان هندی تباری بود که تبعSalman Rushdie« )سلمان رشدی»این کتاب،  ۀمنتشر شد. نویسند

ی انجمن سلطنت»عضو « سلمان رشدی» پنجمین رمان این نویسنده بود.« آیات شیطانی»شد و محسوب می« کبیر
یکینگ( )رییس صهیونیست انتشارات وا« گیلون ریتکن»بوده و هست و کتاب مذکور را به سفارش « ادبیات انگلستان

 شود، یکهزار پوند به رشته تحریر درآورد. کتاب آیات شیطانی برخلاف آن چه گفته می 285 ۀسابقبا دستمزد بی
فصل که شخصیتهای آن را حضرت رسول  9لمی و نظری نیست؛ بلکه داستانی است بلند در کتاب ادبی با درونمایه ع

ایشان و حضرت جبرئیل )فرشته وحی( تشکیل  ۀاکرم )صلوات الله علیه(، همسرانشان و صحابی شناخته شد
ن آله و سلّم( و قرآ ها به ساحت مقدس پیامبر)صلّی الله علیه وترین اهانتوقیحانه ۀدهند. این کتاب، در بردارندمی

ار حکم شرعی حضرت امام انتش 3117بهمن ماه سال  12در  است و معتقدات مسلمانان را به مسخره گرفته است.
الله علیه(، خطاب به مسلمانان، دنیا را تکان داد. مسلمانان هشیار و برانگیخته شدند، افکار عمومی  ةخمینی)رحم

های غربی به انفعال و سراسیمگی افتادند. متن این حکم مواجه شد، و دولتای بی سابقه سایر مردم جهان با پدیده
ا»چنین بود:  ن  ه   إ 

ل  ا و   ل  ن  ه   إ  ی  ل  ون   إ  ع  رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می راج 
اشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ن علیه اسلام و پیامبر

خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا  آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت باشند. از مسلمانان غیور میمی
شاءاللّه. ضمنا  اگر کسی ان نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است.

ترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. دس
ه رحمة و علیکم السلام و ه روح. برکاته و الل   (111: ص ،13ج امام، صحیفه) «.الخمینی الموسوي الل 
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 زیاد است، به علاوه روایت مشهور هم دارد. 
کند! به قدری مشهور است که شیعه و سنی و مان از این مشهورها که انسان را بیچاره میا

اند! و برای مقابلۀ با این مشهورها، علاوه بر وزان و قدرت علمی، ن را نقل کردهآبزرگان، همه 
 نای در مشهورها از بعضی منتها طلبد؛ چون انسان باید با همه درگیر شود.جسارت زیادی هم می

 د نیست.ح
های زن مثلا  فقهای عامه فتوا دادند که خوانندگی زن اشکالی ندارد! در آن زمان، خواننده

ها یک خوانندۀ معروف داشتند که در ایام حج ـ که گذاشتند؛ و عربدر عرفات کنسرت می
خواند، اما در هر صورت با شد؛ البته شعرهای عارفانه و مذهبی میحاجی زیاد بود ـ دعوت می

به صدای زن همراه با دف و  گویند خود پیامبرهنگ و... برنامه داشت؛ چون ]عامه[ میآ
های انصار مدند، زنآو وقتی که حضرت از مکه به مدینه  60 !دادندلات موسیقی گوش میآ

ة  الوَداع»ن آکه به  جلوی دروازۀ مدینه همان راه ـ  ،گفتندمی« کنند: محلی که وداع میثَنِی 
 مِنْ  عَلَیْنَا الْبَدْر   طَلَعَ »خواندند که: زدند و میبودند و دف می هر ـ منتظر پیامبرخروجی ش

اتِ   توان فتوای فقهی گرفت که موسیقی و این مسائل حرمت ندارد!؛ بنابراین می61«الْوَدَاعِ... ثَنِی 
ه یمل و دقت بیش از حد اولأاگر کسی ت ،های سندی اسناد این روایاتجدای از بررسی

 ـداشته باشدـ یعنی تأمل نیة ث»است؛ چون فهمد که این روایت از اصل خراب می ،های محققانه 
، دروازۀ ورودی شهر از طرف شام است نه از طرف مدینه! اگر کسی مقداری تأمل کند، «الوداع

 فهمد. این مطلب را خوب می
  دـادۀ قوچان به مشهـج یند، از طرفآال به سمت مشهد میـبه طور مثال افرادی که از شم

                                                           
ح   ... .60 ن  م 

ن  ب 
م  ح  د  الر  ب  ن  ع 

ي  ب  ف  ی  ن  ص  : ع  ال  ، ق  ار  ب  ن  ه 
ي  ب  ل  ه  ع 

د  ن  ج  ، ع  یه  ب 
ن  أ  ي، ع  ب 

ي أ  ن 
ث  د  : ح  ال  ، ق  ار  ب  ن  ه 

ي  ب  ل  ن  ع 
د  ب  م 

ذ   ا ه  : م  ال  ق  ، ف  فٍّ ت  د  و  ع  ص  م  س  ار  ف  ب  ن  ه 
ي  ب  ل  ار  ع  د  ( ب  ه  ه  و  آل  ی  ل  ه  ع  ی الل  ل  يُّ )ص  ب 

از  الن  ت  ل  اج  وا: ع  ال  ل  ا ق  ه  أ   ب 
س  ر  ع  ار  أ  ب  ن  ه  . يُّ ب  ه 

ه  و   ی  ل  ه  ع  ی الل  ل  ال  )ص  م  ق  . ث  اح  ف  اح  لا  الس  ک  لن  ا ل 
ذ  نٌ ه  س  (: ح  ه  ه  و  آل  ی  ل  ه  ع  ی الل  ل  ال  )ص  ق  وه  ف  ن  ل  ع  اح  و  أ  ک  الن  وا ب 

ید  ش  (: أ  ه  آل 
 ، ف  الد  ه  ب  ی  ل  وا ع  ب  ر 

، و  اض  م  ک  ن  ی  اب  ک  ي الن   ف 
ة  ن  ت  السُّ ر  ج  . )الِمالي )للطوسي(ف  ك  ل 

ذ    (238، ص: ح  ب 
؛ 151، ص: 1؛ دعائم الإسلام، ج129، ص: 3القدیمة(، ج -رجوع شود به: کشف الغمة في معرفة الِئمة )ط  و نیز

 .152، ص: 31مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج
ا .61 م  ي  ص ل  ب 

ن  الن  ي  أ  و 
س   ر  اء  الن  ة  ج  ین  د  م  م  ال  د 

: ق  ن  ل  ق  ان  ف  ی  ب  ن  »اء  و  الص  ی  ل  ر  ع  د  ب  ع  ال  ل  اع   ؛ط  د  و  ات  ال  ی  ن 
ن  ث  ک    ا م  ب  الشُّ ج  ر  و 

اع   ه  د 
ل  ا ل  ع  ا د  ا م  ن  ی  ل   (12، ص: القدیمة( -وری بأعلام الهدی )ط )إعلام ال «ع 
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یند، و معنا ندارد کسی که از زاهدان آیند از طرف جنوب میآیند؛ و افرادی که از زاهدان میآمی
 آید، از دروازۀ شمالی وارد شهر شود.می

 
یخی  علوم لّزم جهت مطالعه و تأملات تار

خاطر  ینولی حل بعضی از روایات، به راحتی میسر نیست و انصافا  مشکل است؛ به هم
ر، تملات تاریخی و مطالعات کتب تاریخی، چندین علم لازم است؛ از همه مهمأاست که برای ت

احاطه داشتن به قرآن است؛ یعنی کسی باید قرآن را عمیق بفهمد تا بتواند صحیح و سقیم بودن 
عد از ب گویند؛ و هم اینکهمی« تحقیق در تاریخ»تاریخ و سیره را تشخیص بدهد، که به این کار، 

ت. تر از تحقیق در تاریخ اسن را تحلیل کند، و این کار مهمآتشخیص صحیح و سقیم، بتواند 
 :آنچه که لازم است بنابراین

 ـ درک عمیق عقائد.1ـ احاطۀ به احادیث؛ 1ـ احاطۀ به قرآن؛ 3
دهد؛ موارد یک خواندن داریم و یک درک عمیق داریم که شمی به انسان می ،در عقائد

اگر  ،ندهیآهای نیز وجود دارد که فعلا  در بحث الزامات مطالعۀ تاریخ  نیستیم. در فرصت دیگری
یک بحث تاریخی خواستیم مطرح کنیم، آن وقت خدمت سروران عرض خواهیم کرد که الزامات 

 برداشت صحیح از تاریخ و سپس استفادۀ از تاریخ به چه صورت است.
 خ در ذهن سروران بهـای تاریـاز مشهوره این نکات گفته شد چون ممکن بود بعضی

 صورت دیگری باشد و ما به صورت دیگری گفته باشیم.
 

 با شعار توحید دعوت رسول اکرم
                     وردند، روی آتشریف  رسول اکرمآقا بحث کلی جلسۀ قبل این بود که وقتی 

کرده بودند، در حالی که مسائل ن مسأله دل خوش آبه  ای دست گذاشتند که عمدۀ مردممسأله
 خانواده محوری و ،گراییقانون ،تمدن ،زادیآ ،دیگری بود که مشتری زیادی داشت، مانند: رفاه

نها گفتگو کرد، و اگر آشد راجع به ن زمان خراب بود و میآخیلی موارد دیگری که در فضای 
گرفت؛ حداقل آن هم اقبال عمومی داشت و هم اصلاح اجتماعی صورت می ،شدمطرح می

کردند؛ ولی می اقبال دار شده بودند، به پیامبرمسأله ،گروهی که نسبت به آن معضلات
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های مدیدی کسی به مدتکس با ایشان همراه نشد؛ و هیچحضرت چیزی را مطرح فرمودند که 
 منینؤامیرالم 62رو به قبله نماز نخواند؛ منین و حضرت خدیجهؤجز خودشان و امیرالم

 های خاص بودند.اینها افراد عادی نبودند، انسان ضرت خدیجهو ح

                                                           
ا :[ »... [ ]قال مولانا أمیرالمؤمنین3] .62 ن  ة  و  أ  یج  د 

ه  ص و  خ 
ول  الل  س  ر  ر  ی  م  غ  لا  س   

ي الإ  ذ  ف  ئ  م  و  دٌ ی  اح  تٌ و  ی  ع  ب  م  ج  م  ی  ل 
... ة  و  ب  یح  النُّ مُّ ر  ش  ة  و  أ 

ال  س  ي  و  الر 
ح  و  ور  ال  ی ن  ر  ا أ  م  ه  ث  ال 

 (391، خطبۀ 155)نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص: « ث 
 خدیجه که سلّم و آله و علیه اللّه صلّی خدا رسول خانه جز نیافت راه اسلام ایخانه هیچ در روزها، آن در]ترجمه: 

 ...[بوییدممی را نبوّت بوی و دیدم،می را رسالت و وحی نور من. بودم آنان سوّمین من و بود آن در هم
ال  ... [ 1] ت  ج  ن  ال  ک  یه  ق  ب 

ن  أ  یف  ع  ف 
ن  ع 

ی ب  ی  ح  ن  ی  ر  ع  م  ر  أ  ه  ظ  ن  ی  ل  أ  ب  ة  ق  ک  م   ب 
ه  ن  ه  ع  ي  الل  ض  ب  ر  ل 

ط  م  د  ال  ب  ن  ع 
اس  ب  ب  ع  ع  ال  سا  م 

ل   ص  ام  ی  ق  ة  ف  ب  ع  ک  ل  ال  ب  ق  ت  م  اس  س  ث  م  ت  الش  ق  ل  ح  ین  ت  اء  ح  م  ی الس  ل  ر  إ  ظ  ن  ابٌّ ف  اء  ش  ج  ي  ص ف  ب 
مٌ ف  الن  لا  اء  غ  م  ج  ه  ق  ي ث  ین  م 

ن  ی  ام  ع 
ابُّ ف   ع  الش  ف  م  ر  ة  ث  أ  ر  م  م  و  ال  لا  غ  ع  ال  ک  ر  ابُّ ف  ع  الش  ک  ر  ا ف  م  ه  ف  ل  ت  خ  ام  ق  ةٌ ف  أ  ر  ت  ام  اء  م  ج  ت  ث  ل  ق  ا ف  د  ج  س  ابُّ ف  د  الش  ج  م  س  ا ث  ع  ف  ر 

ظ  
رٌ ع  م  اس  أ  ب  ع  ال  ال  ق  یمٌ ف  ظ 

رٌ ع  م  اس  أ  ب  ا ع  ا ی  ذ  ن  ه  ي م  ر 
د  ي أ  ت  خ 

ن  أ  ه  اب 
د  الل  ب  ن  ع  د  ب  م  ح  ا م  ذ  ابُّ ه  ا الش  ذ  ن  ه  ي م  ر 

د  یمٌ أ  ت 
د   ل  ی  و  ت  خ  ن   ب 

ة  یج  د 
ه  خ  ذ  ة  ه  أ  ر  م  ه  ال  ذ  ن  ه  ي م  ر 

د  ي أ  ت  خ 
ن  أ  ب  اب  ال 

ي ط  ب 
ن  أ  يُّ ب  ل  ا ع  ذ  م  ه  لا  غ  ا  ال  ذ  ي ه  خ 

ن  أ  ن  اب  ن  إ  ي أ  ن 
ث  د  ح 

ر  ا
ه  ی ظ  ل  ا ع  ه  م 

ه  و  لا  و  الل  ی  ل  و  ع  ي ه  ذ 
ین  ال  ا الد  ذ  ه  ه  ب  ر  م  ض  أ 

ر 
ات  و  الِ   او  م  ب  الس  ه  ر  ب  ء  ر 

لا  ؤ  ر  ه  ی  ین  غ  ا الد  ذ  ی ه  ل  ض  ع 
ر 
لِ  

. )الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد، ج ة 
ث  لا   (19، ص: 3الث 

 شود، ارآشک( ص) پیغمبر نبوت کار آنکه از پیش( روزی) گوید که پدرش از قیس ابن عفیف بن یحیی ازرجمه: ... ]ت
 نگاهآ کرد آسمانه ب نگاهی و آمد جوانی که بودیم نشسته مکه در(( ص) پیغمبر عموی) المطلب عبد بن عباس با من
 ستاد،ای راستش طرف و آمد پسری و خواند نماز و ایستاد کعبهه ب رو پس( ظهر هنگام یعنی) بود زده حلقه آفتاب که

 آن رفتند، رکوعه ب هم دو آن و کرد رکوع جوان آن پس( شدند نماز مشغول) ایستاده دو آن سر پشت و آمد زنی سپس
 نب اسعبه ب من رفتند، سجدهه ب نیز دو آن رفت سجدهه ب جوان آن برداشتند، سر نیز دو آن برداشت رکوع از سر جوان

 این ت؟کیس جوان این دانیمی آیا! است بزرگی کار آری گفت عباس! است بزرگی کار! عباس ای: گفتم المطلب عبد
ه عبد بن محمد جوان  البط ابی بن علی أو کیست؟ پسرك این دانیمی آیا است، من برادر پسر المطلب عبد بن الل 

 نای( که بدان) است،( محمد همسر) خویلد دختر خدیجه او کیست؟ زن این دانیمی آیا است، من( دیگر) برادر پسر
( یروش و) دین این بر را او است زمین و آسمانها پروردگار که پروردگارش که: است گفته منه ب( محمد) برادرم پسر

 [.نیست دین این بر( دیدی که) نفر سه این جز زمین روی در کسی خداه ب و فرموده، امر است آن بر او و( دیدی) که
ر  ع ...[ 1]

ف  ع  و ج  ب  ال  أ  ال  ق  م  ق  ل  س  ن  م 
د  ب  م  ح  ن  م  ة  ع و   ع  یج  د 

ب  و  خ  ال 
ي ط  ب 

ن  أ 
ي  ب  ل  ل  ع  ب  دٌ ق  ح  ه  ص أ 

ول  الل  س  اب  ر  ج  ا أ  م 
ث   ک  د  م  ق  ول   ل  س  ه   ر 

ث   ص الل  لا  ة  ث  ک  م  ین   ب  ن  یا   س  ف 
ت  خ  ب  م  اس   و   خائِفاً یَتَرَق  ه  و  الن  م  و  اف  ق  خ  ة، . )کمال الدین و تمام النعمی 

 (118، ص: 3ج
 جهخدی و طالب أبی بن عليّ  از قبل کس هیچ: فرمود که کند روایت السّلام علیه باقر امام از مسلم بن محمّد]ترجمه: 

ه صلّی خدا رسول و نکرد، اجابت را اکرم رسول  زا و بود منتظر و خائف و پنهان سال سه مکّه در سلّم و آله و علیه الل 
 .[ترسیدمی مردمان و قومش
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 به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم دعوت علنی رسول خدا
همین که جلوی  ،فقط دعوت به صورت غیر مستقیم داشتند در سه سال اول، پیامبر

 ؤول بودندمس ،الؤآمد و حضرت در مقابل سال به وجود میؤخواندند برای افراد سکعبه نماز می
 فرمودند.و جواب می

تر از اینکه رو به این طور نبود که دعوت نبوده باشد؛ دعوت علنی هم بوده است، علنی
 توانستند بکنند؟!روی کعبه نماز بخوانند چه کار می

منتها دعوت علنی به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم است؛ این کار حضرت، دعوت 
                 توضیحی دارد که اگر لازم شد در یک موقعیتی دیگر گفتگو  علنی غیر مستقیم بود، و البته

 کنیم.می
کس به آن ها هیچکردند ولی در حقیقت مدتدعوت می در این مسأله رسول اکرم

دانستند؛ به طوری که حضرت قبل از اینکه می« امین»با اینکه حضرت را  ،حضرت ایمان نیاورد
و فرمودند: اگر من به شما بگویم که پشت این  هدمونع ند، همه را جمغاز کنآدعوت مستقیم را 
 کنید؟خواهند به شما حمله کنند، باور میاری هستند و میکوه یک لشکر جرّ 

مثل این است که الان فردی به ما بگوید اکنون  ،اگر خواسته باشیم شبیه سازی کنیم
 م الان خطر داعش رفع شده است ـ تا یکدانیچهارصد هزار نفر داعشی ـ با توجه به اینکه می

 کند؟!یا کسی باور میآکنند! ساعت دیگر به این مسجد حمله می
نیم! کنها در جواب گفتند اگر تو بگویی باور میآو  ،نها چنین مثالی را زدندآحضرت برای 

، «هالل لّ اله الّ»ن اینکه: آخواهم خبری را به شما بگویم و سپس حضرت فرمودند: حالا من می
در نظرشان یک شخص  در حالی که رسول اکرم 63اما هیچ کس باور نکرد و نپذیرفت! 

                                                           
بِینَ »[ عن ابن عباس قال: لما أنزلت: 3] .63 قْرَ

َ
نْذِرْ عَشِیرَتَكَ الْ

َ
علی الصفا  صعد رسول الله ص( 131الشعراء: )« وَ أ

تکم ا لك یا محمد؟ قال: أ رأیفقال: یا معشر قریش! فقالت قریش: محمد علی الصفا یهتف. فأقبلوا و اجتمعوا فقالوا: م
لو أخبرتکم أن خیلا بسفح هذا الجبل أ کنتم تصدقونني؟ قالوا: نعم أنت عندنا غیر متهم و ما جربنا علیك کذبا قط. 
قال: فإني نذیر لکم بین یدي عذاب شدید یا بني عبد المطلب یا بني عبد مناف یا بني زهرة. حتی عدد الِفخاذ من 

و إني لا أملك لکم من الدنیا منفعة و لا من الآخرة نصیبا إلا أن تقولوا  ،أن أنذر عشیرتي الِقربین ه أمرنيقریش. إن الل
 »تبارك و تعالی:  لیوم! أ لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله. قال: یقول أبو لهب: تبا لك سائر الّ إله إلّ الله

َ
تْ یَدا أ بِي لَهَب  وَ تَب 

 (327،ص:3، ج. )الطبقات الکبریالسورة کلها« تَب  
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ازه یک نها تا این اندآبرای  توحید؛ شدنها یک فرد قدیسی محسوب میآمعمولی نبود، بلکه برای 
  ای بود!کنندهامر ناراحت

 
 تعالی و دوری از توحید، تنها منشأ آلودگی و گناهفاصله از حق

 آن هم این است که:  سرّ 
 ،داردد، به توحید انس نـکرده باشفطری است و کسی که فطرتش را خراب توحید یک امر 

یک سری معضلاتی  داـرسول خافراد زمان د متنفر است؛ هر کدام از ـو بلکه از توحی
                   ان ن یکی انسآکشت؛ داشتند، افراد مخلوط بودند: یکی مرتکب فحشا بود، ولی انسان نمی

ه کشت، ولی به قبیلۀ دیگر حملبرد؛ دیگری دختر خودش را میکشت، ولی دختر از بین نمیمی
لوده بود و...؛ بالاخره هر کسی یک آکرد؛ فرد دیگر این معضلات را نداشت، ولی به ربا نمی

 ود.ب« نفرت از توحید»ها بدون استثناء در لودگیآآن داشت و ریشۀ تمام  ییلودگیآ

                                                           
، پیامبر )ص( بر کوه صفا «خویشاوندان نزدیك خود را بیم بده»]ترجمه: ابن عباس گوید چون این آیه نازل شد که 

را  زند و مارفت و بانگ برداشت که ای گروه قریش، قریش گفتند، این محمد )ص( است که از فراز صفا فریاد می
چه شده است؟ فرمود: اگر من به شما بگویم که در پشت این کوه گروهی خواند، جمع شدند و آنجا رفتند و گفتند: می

کنید؟ گفتند: آری که تو در نظر ما متهم به دروغگویی نیستی و هرگز از تو شما را دارند آیا مرا تصدیق می قصدسوار 
ب، ای فرزندان عبد ترسانم، ای فرزندان عبد المطلایم. فرمود: من شما را از عذاب سخت و شدید میدروغی نشنیده

های قریش را نام برد و فرمود: خداوند به من فرمان داده است که مناف، ای فرزندان زهره، و به این ترتیب همه خاندان
را برای شما تضمین کنم  توانم هیچ گونه سود این جهان و آن جهانیخویشاوندان نزدیك خود را بیم دهم و من نمی

بگویید. گوید، در این هنگام ابو لهب گفت: مرگ و بدبختی بر تو باد، برای این موضوع ما را  لّ اله الّ اللهمگر اینکه 
بِي لَهَب  ای؟ و خداوند متعال تمام سوره جمع کرده

َ
تْ یَدا أ  را نازل فرمود.[ تَب 

جل  الله تفلحوا و إذا بر[ قال طارق المحاربي: بینا أنا بسوق ذي المجاز إذا أنا بشاب یقول أیها الناس قولوا لا إله إلا1]
خلفه یرمیه قد أدمی ساقیه و عرقوبیه و یقول یا أیها الناس أنه کذاب فلا تصدقوه فقلت من هذا فقالوا هو محمد یزعم 

 (821، ص: 35أنه نبي و هذا عمه أبو لهب یزعم أنه کذاب. )مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج
گفت: قولوا لا اله یکه ناگهان جوانی زیبا دیدم که م گذشتمیذی المجاز می گوید: من در بازار ]ترجمه: طارق محارب

ه تا رستگار شوید و دیدم در این حال مردی پشت سر  ه تفلحوا، ای مردم بگوئید لا اله الّا الل  او ه رود و بیاو مالّا الل 
 غگوست باور و تصدیقش نکنید، پسگوید، ای مردم او درویآید، و مساق و پی پای او خون میزند که از یسنگ م

کند که او پیامبر است و این هم عموی او ابو لهب که ی، گفتند این محمد )ص( است گمان ماین جوان کیست گفتم
 پندارد که او دروغگوست.[می
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لوده آای گذاشتند که همه ناراحت شدند، چون همه دست روی مسأله اینکه پیامبر
تعالی، دوری از ن هم عبارت است از: فاصله از حقآو  ،دارد ألودگی فقط یک منشآبودند؛ و 

 توحید.
ر ید که کاآدهیم و به نظر میاما ما به دنبال مسائل دیگری هستیم؛ کارهایی را انجام می

عتقادی دارند، ای که مشکلات اکنیم در جامعهدهیم، مثلا  فکر میای هم انجام میرزندهخیلی ا
ن است یم! این کار مثل ایماینبت کنیم و رفتارهایشان را اصلاح اخلاقی صح باید راجع به مسائل

که به یک فردی که تومور مغزی دارد، یک مسکن قوی بدهیم! ممکن است به طور موقت سردرد 
ایم؛ چون به جای اینکه مشکل او را حل کنیم تا ند، اما در اصل به این فرد خیانت کردهرا کم ک

 ایم!ایم، و علامت درمانی کردهها را پنهان کردهایم علامتدارتر نشود، آمدهمسأله ریشه
گذاشتند، این طور نبود که بگوییم چون این مسأله به  توحیدکه دست روی  پیامبر

ن را مطرح فرمودند، نه! چیزی که به خداوند مرتبط آ شود لذا پیامبرخداوند مرتبط می
 د.شوشود، به اصل خودسازی هم مرتبط میترین اصل انسانی هم مرتبط میشود، به اساسی

 هیچ حالت ،هیچ خلق سیئه ،هیچ بدی کرداری ،هیچ بدی رفتاری، هیچ بدی اخلاقی
 ها هم همین طور هستند.رد؛ خوبیمنفی نیست الا اینکه ریشه در توحید و شرک دا

 فرمایند: راجع به بخل و جبن و حرص می منینؤقا امیرالمآ
ی» بْنَ وَ الْحِرْصَ غَرَائِز  شَت  خْلَ وَ الْج  هِ  فَإِن  الْب  نِّ بِالل  وء  الظ  هَا س   64«یَجْمَع 

م بنده هکنندۀ بشری، یعنی: بخل، ترس و حرص ـ حالا های ویرانسه ویژگی از ویژگی
های نفسانی مختلطی است که کنم: حسد، کینه و... ـ همۀ اینها ویژگیاین موارد را اضافه می

 است. « ظن به خداوندءسو»ن آهمۀ این مسائل، یک امر است و  أجامع و منش
ا رُواََْم  َ ق د  ََِّٱللّح َق دۡرِّه قح  65َح 

 ری اـشود، گرفتی میـلول را بدهم دست خودم خاـد: اگر من این پـگویفرد با خودش می

                                                           
 .21؛ نامۀ 115نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص:  .64
سورۀ مبارکۀ حج  ؛93(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 1بارکۀ أنعام )سورۀ ماین عبارت در سه آیه از قرآن کریم آمده است:  .65

 باید که گونه آن را خداوند: »17(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 19زمر )؛ و سورۀ مبارکۀ 71(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 11)
 «.نشناختند بشناسند
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        خدا هم جایی نیست که برای من کار کند، پس این پول را  ،شودمن هم با این پول حل می
 دهم!نمی

دهد و دست اگر کسی واقعا  به خداوند اطمینان داشته باشد که فقط اوست که رزق می
 بخل معنا دارد؟! در این صورت هیچ احدی نیست، آیا 

 ، ریشه در همین دارد. ءر و همۀ رفتارهای سوتکبر، حسد، غرو
 

یشه ین، ر ین، عمیقایبهتر ین، جامعتر ین،تر ین  تر ین و نافذتر یباتر رمان دز
 است« توحید»رذائل، 

          ،نـت روی بهتریـد، در حقیقـدست گذاشتن دـتوحیکه روی  رمـول اکـرسآقـا 
 نافذترین درمان دست گذاشتند.  زیباترین و ،ترینجامع ،ترینعمیق ،ترینایریشه

ا گوید: الان شما بیشود و میاش درگیر است، متوجه نمیبا خانواده منتها فردی که مثلا  
 گیرد!میتازه ایراد هم  ،بیندو برای ما درس خانواده بگو! این فرد فقط جلوی خودش را می

 ای کههـهزینبرای بشریت عرضه کردند؛ و  ، آن حقیقتی بود که پیامبر«توحید»
عجیب است! این تصوری که توسط تاریخ تسنن و عامۀ  ،برای این حقیقت پرداخت کردند

اند، اند یک شخصیت پوشالی از صحابه درست کردهمسلمین از صحابه درست شده و آمده
 تصور غلطی است. 

هم عدولمی لُّ  تمام صحابه، عادل و افرادی ستاره هستند!  66اند؛گویند: صحابه، ک 
صْحَابِی»
َ
ومِ  أ ج  یِّ  کَالنُّ

َ
مِ  هِم  بِأ مْ  اقْتَدَیْت   67«اهْتَدَیْت 

ید. این کنشما به هر کدام که اقتداء کنید، اهتداء پیدا می ،اصحاب من مانند ستاره هستند
 68اند.نسبت داده حدیث جزو احادیث جعلی است که به پیغمبر

                                                           
« ةالکفای»و قد ذکر الخطیب في  اتفق أهل السنّة علی أنّ الجمیع عدول، و لم یخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. .66

ه لهم، و إخباره عن طهارتهم، و اختیاره لهم ... ثم فصلا نفیسا في ذلك، فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعدیل الل 
ه علیه و سلم  ه صلّی الل  روی بسنده إلی أبي زرعة الرّازيّ، قال: إذا رأیت الرجل ینتقص أحدا من أصحاب رسول الل 

 (311،ص:3... )الإصابة في تمییز الصحابة ،جأنه زندیق فاعلم
 ؛ و...112: ص ،1ج الصواب، إلی القلوب إرشاد ؛87، ص: 1ر الرضا علیه السلام، جعیون أخبا .67
 فرمایند: در مورد این حدیث می مرحوم علامۀ طهرانی .68
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ا هدایتگرند؟! شاخص و ملاکی هاین اصحاب کجا مانند ستاره هستند؟! مگر همۀ ستاره
ضلّ بودند، هم گمراه بودند و هم بقیه می ،دهدکه قرآن می فرماید: بسیاری از این افراد ضالّ و م 

 کنیم. نها اشاره میآینده به آرا به انحطاط کشاندند. موارد دیگری هم وجود دارد که در 
 

 بیتهای مقابلۀ دشمن با اهلراه
 بیتحابه و توسعۀ اهلالف( بزرگ جلوه دادن ص

تمام اینها به خاطر این بوده  !چرا اصحاب را به صورت کاریکاتوری بزرگ جلوه دادند؟
را ببندند؛ چندین کار انجام دادند، یکی از  بیتدرب خانۀ اهل ،های مختلفکه با مکانیزم

 آنها، بزرگ کردن صحابه بود.
ا هنها بد بودند و بعضیآو بعضی از های خوبی بودند اگر شما بدانید که صحابه انسان

ید شومی با این اطلاعات متوجه ،نها هم خیلی درخشان بودندآهم بسیار بد بودند، و تعدادی از 
 خواهید هدایت بگیرید از کجاست؟اگر می ،یک طرف بیتاما اهل ،که همۀ اینها یک طرف

هْلِ  مَثَل   إِن مَا»
َ
مْ  بَیْتِي أ ، ةِ سَفِینَ  کَمَثَلِ  فِیك  فَ  مَنْ  وَ  نَجَا، رَکِبَهَا مَنْ  ن وح   اعَنْهَ  تَخَل 

 69«غَرِقَ 

                                                           
ومِ بِ حدیث ... » ج  صْحَابِی کَالنُّ

َ
 أ

َ
مِ اهْ یِّ أ مْ هِم  اقْتَدَیْت  اصحاب من مانند ستارگانند به هر یك از آنها اقتدا کنید » تَدَیْت 

اند که این خبر از افتراهای عامّه است بر رسول خدا، و بسیاری از بزرگان عامّه خود اعتراف کرده« شویدهدایت می
حدیث را ضعیف است که اعتراف به این معنی نموده و راویان این « شفا»مجعول و ساختگی است. از جمله شارح 

م و دیگر حافظ زین الدّین عراقی. علّامه میر حامد حسین هندی  در  -رضوان الله علیه-شمرده است، و دیگر إبن ح 
جوم  بحث و مجعولیّت آنرا « عبقات الانوار»جزء دوّم از جلد دوازدهم کتاب  مفصّلا  در پیرامون حدیث أصحابی کالنُّ

 (118، ص: 1امام شناسی، ج« )از جهات عدیده اثبات نموده است.
 «:عبقات الانوار فی امامة الائمة الاطهار»جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به کتاب 

 .بکلام ابن عبد البر به ده وجه« أصحابی کالنجوم»: ابطال حدیث 121، ص: 32ــ  ج
أصحابی »دیث عدم اعتبار ح پیرامون: کلمات أعلام محدثین و حدیث شناسان أهل تسنن 121، ص: 32ــ  ج

   .از نظر سند و دلالت« کالنجوم
 .ه وجهشصت و ن  ه سنت ب : اثبات بطلان حدیث نجوم از کلمات بزرگان أهل239، ص: 13ــ  ج
 . و...: در بیان فساد و بطلان حدیث نجوم3597، ص: 11ــ  ج

ي   ...[ 3] .69 ل  ع  ه  ص ل 
ول  الل  س  ال  ر  : ق  ال  اس  ق  ب  ن  ع 

ن  اب 
ی ع  ت  ؤ  ن  ت  ا و  ل  ه  اب  ت  ب  ن  ة  و  أ  م  ک  ح 

ة  ال  ین  د  ا م  ن  يُّ أ  ل  ا ع  ب  ع ی  ال 
ي ط  ب 

ن  أ 
 ب 
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ای به نام صحابه درست کردند که خودشان را طرد کنند، مسأله بیتبرای اینکه اهل
صرفا  اقوام و  بیتچه کسانی هستند؟ اهل بیتنها بودند. در این میان اهلآهم جزو 

را خراب  بیتاهل ا هم اکتفا نکردند، بلکه مفهومنجهستند. تنها به ای خویشان پیامبر
 بودند. بیتی که خمسۀ طیّبه، و با توسعۀ آن چهارده معصوماهل ،کردند

                                                           
ن   ا م  ن  ي و  أ  ن  ك  م  ن 

 
ك  لِ  ض  غ  ب  ي و  ی  ن  بُّ ح  ه  ی  ن  م  أ  ع  ن  ز  ب  م  ذ  اب  و  ک  ب  ل  ال 

ب  ن  ق  لا  م   إ 
ة  ین  د  م  ك  ال  م  ي و  د  م 

ح  ن  ل  ك  م  م  ح  ن   ك  ل  م 
ي ت 

یف  ل 
ي و  خ  ت  م  ام  أ  م   إ 

ت  ن  ي و  أ  ت  ی  ن 
لا  ك  ع  ت  ی  ن 

لا  ي و  ع  ت  یر  ر 
ك  س  ت  یر  ر 

ي و  س  وح  ن  ر  ك  م  وح  ي و  ر  م 
ن   د  د  م  ع  ي س  د  ع  ا ب  ه  ی  ل  ع 

از  م   اك  و  ف  اد  ن  ع  ر  م  س  ك  و  خ  لا  و  ن  ت  ح  م  ب 
اك  و  ر  ص  ن  ع  ي  م  ق 

ك  و  ش  اع  ط  ك  أ  ق  ار  ن  ف  ك  م  ل  ك  و  ه  م  ز 
ةِ ن  ل  ئِم 

َ
كَ وَ مَثَل  الْ مَثَل 

لْدِكَ بَعْدِي مَثَل  سَفِینَةِ ن وح   فَ عَنْهَا غَرِقَ  مَنْ  مِنْ و  ع   رَکِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَل  ل  مٌ ط  ج  اب  ن  ا غ  م  ل  وم  ک  ج  ل  النُّ ث  م  م  ک  ل  ث  و  م 
ق  

م  ال  و  ی ی  ل  مٌ إ 
ج  . )الِمالين  ة  ام   (119للصدوق(، النص، ص: ) ی 

 زج نیابند شهره ب و آنی در تو و دانشم شهر من علی ای :فرمود( ع) طالب ابی بن علیه ب( ص) خدا رسول]ترجمه: 
 گوشتت تو، از من و منی از تو زیرا دارد دشمن را تو و داشته دوست مرا است معتقد که کسی گوید دروغ درش از

 منی امت امام تو من، آشکار آشکارت و من درون درونت و ستا من روح روحت من خون خونت و ستا من گوشت
 و اردد دوستت آنکه سودمند کند نافرمانیت آنکه بدبخت و برد فرمانت آنکه است خوشبخت من از پس من خلیفه و

 از پس امامان و تو لث  م   جداست تو از آنکه است هلاك و است تو ملازم آنکه ستا کامیاب دارد دشمنت آنکه زیانمند
 ستارگان چون شما نمونه و شد غرق واافتاد که هر و یافت نجات شد سوار آن بر که هر و است نوح کشتی چون تو

 [ .قیامت روزبه  تا گردد عیان ایستاره شود نهان ایستاره گاه هر ستا
ه  ص 1]

ول  الل  س  ال  ر  ال  ]الرضا ع[ ق  هْلِ بَ [ ق 
َ
ج  مَثَل  أ فَ عَنْهَا ز  مْ کَمَثَلِ سَفِینَةِ ن وح  مَنْ رَکِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَل  یْتِي فِیك 

ارِ   (17، ص: 1. )عیون أخبار الرضا علیه السلام، جفِي الن 
 نجات شد سوار آن بر کسی هر است نوح کشتی مانند شما میان در من بیتاهل لث  م   فرمود )ص( خدا رسول]ترجمه: 

 [.شد واقع آتش در کرد تخلف آن از کس هر و یافت
ت  1] ی  ل  ب  ه  ل  أ  ات  ی و  ق  ول 

ي الِ   ي ف  ن 
ل  ات  ن  ق  : م  ول  ق  ه  ص ی 

ول  الل  س  ت  ر  ع  م  [ س  يُّ ار  ف  غ 
رٍّ ال  و ذ  ب  ال  أ  ه  ال[ ]ق  ر  ش  ة  ح  ی  ان 

ي الث  ه  ي ف  ل 
 ، ال  ج  ع  الد  ة  م 

ث  ال 
ي الث  ی( ف  ال  ع  مَ )ت  فَ عَنْهَا إِن  ، مَنْ رَکِبَهَا نَجَا، وَ مَنْ تَخَل  مْ کَمَثَلِ سَفِینَةِ ن وح  هْلِ بَیْتِي فِیك 

َ
ا مَثَل  أ

. )الِمالي )للطوسي(، النص، ص: غَرِقَ  ك  ل  ه  ه  ل  خ  د  م  ی  ن  ل  ا و  م  ج  ه  ن  ل  خ  ن  د  ة  م 
ط  اب  ح  ل  ب 

ث   (15، و  م 
 با و ماسلا ابتدای در برخاست جنگه ب ما با که هر فرمود که شنیدم )ص( اکرم رپیامب از]ترجمه: ابوذر غفاری گوید: 

 بیتاهل مثل .دجال با ]در مرحله سوم[ آینده در کندمی محشور را او خدا دوم مرحله در پردازد جنگه ب من بیتاهل
 درب چون و شد غرق نمود تخلف که هر و یافت نجات شد آن سوار که هر است نوح کشتی چون شما میان در من

 .[گردید هلاك نشد داخل که کسی و یافت نجات گردید داخل که هر است حطه
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، این مسأله مطرح شد؛ و ما تعمدا  آن مقدار 70کردیمرا بحث می« یۀ تطهیرآ»زمانی که 
دادند، این بود  انجام بیتترین کارهایی که دشمنان اهلچون یکی از مهم ،صحبت کردیم

 را خراب کردند. «بیتاهل»که مفهوم 
یه داریم؛ آبیش از صد  بیتکم نداریم، راجع به اهل بیتیه در وصف اهلآ

روز  ،یۀ تطهیر را بخوانندآیات را بخوانند! مثلا  یک روز آبیایند و هر روز یکی از این  پیامبر
و...؛ به طور مثال بفرمایند: سلام بر شما ای  یات سورۀ انسان راآروز دیگر  ،یۀ ولایت راآدیگر 

امَ َيُطۡعِّمُونَ کسانی که  ع  ِّهََِّٱلطح َحُب  َٰ
َوَ َۦعَل   َوَ َمِّسۡكِّينٗا ِّيمٗا يًراَي ت سِّ

 
پیامبر ؛ اما چرا 71َأ

خر عمرشان صبح و ظهر و شب، در پنج وعدۀ نماز آیه نازل شد تا آاز زمانی که این  حکیم
 72یه را خواندند؟! آاین 

را نگه داشتند، ولی مفهومش را  بیتکارهایی که کردند این بود که واژۀ اهلیکی از 
گفتیم که اینها تنها محور اجتماع هستند و خداوند نیز با این ویژگی تغییر دادند؛ چون اگر ما می

افتاد؟! یک خانۀ مقدس و تنها راه هدایت ده است، در این صورت چه اتفاقی مینها ذکر فرموآاز 
افتاد؟! دیگر مدند؛ در ادامه چه اتفاقی میآاین خانه می ماند و همه به سمته باقی میبرای هم

                                                           
پس از  وایراد گردید [ 91اسفند ماه ] قمری 3117 سال ایام فاطمیّۀجلسات در  توسط استاد معظم ،این مباحث .70

 .[ ادامه یافت92ه ]نیمۀ اول سال های جمعدر شب آن
 .8(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 71سورۀ مبارکۀ انسان ) .71
اتٌ [ 3] .72 ر  ال   ف  ي ق  ن 

ث  د  د   ح  ی  ب  ن   ع  یر   ب  ث 
نا   ک  ع  ن  ع  ن   م  ي ع  ب 

اء   أ  ر  م  ح  ال   ال  ت   ق  م  د 
ول   ق  س  ه   ر 

ة   ص الل  ع  س  ر   ت 
ه  ش  و   أ  ة   أ  ر  ش  ر   ع 

ه  ش  اف   أ  م   أ 
ة   ع  س  ت   الت  س  ل  كُّ  ف  ش  ا أ  یه  ول  [ و  ] ف  س  ه   ر 

ج   الل  ر  خ  ن   ی  وع   م  ل  ر   ط 
ج  ف  ي ال  ت 

أ  ی  اب   ف  ة   ب  م  اط  يٍّ  و   ف  ل  ن   و   ع 
س  ح  ن   و   ال 

ی  س  ح  ذ  ف   ال  أ خ   ی 
ي  

ت  اد  ض  ع  اب   ب  ب  ول   ال  ق  ی  م   ف  لا  م   الس  ک  ی  ل  ة   و   ع  م  ح  ه   ر 
ه   و   الل  ات  ک  ر  ة   ب  لا  م   الص  ک  م  ح  ر  ه   ی  ال   الل  ون   ق  ول  ق  ی  ل   و   ف  ك  ع  لا   ی  ة   و   م  الس  م  ح   ر 

ه  
ه   و   الل  ات  ک  ر  ا ب  ول   ی  س  ه   ر 

ول   الل  ق  ی  ول   ف  س  ه   ر 
ما[ ص] الل  ن  ید   إ  ر 

ه   ی  ب   الل  ه 
ذ  ی  م   ل  ک  ن  س   ع  ج  ل   الر  ه  ت   أ  ی  ب  م   و   ال  ک  ر  ه  ط  ط   ی  یرا  ت  . ه 

 (119: ص الکوفي، فرات تفسیر)
ن  [ ... 1]

، ع  ث  ار  ح  ن   ال  يٍّ  ع  ل  ه  ) ع  ی  ل  م   ع  لا  ال   ،(الس  ان  : ق  ول   ک  س  ه   ر 
ی) الل  ل  ه   ص  ه   الل  ی  ل  ه   و   ع  ا( آل  ین  ت 

أ  ل   ی  اة   ک  د  ول   غ  ق  ی  ة  الص   :ف   لا 
م   ک  م  ح  ه   ر  ة   الل  لا  ما» الص  ن  ید   إ  ر 

ه   ی  ب   الل  ه 
ذ  ی  م   ل  ک  ن  س   ع  ج  ل   الر  ه  ت   أ  ی  ب  ط   و   ال  م  ی  ک  ر  یرا   ه  ه 

ط   ،النص ،(للمفید) الِمالي) .«ت 
 (138: ص

ن  1] س   [ ع  ن  ن   أ 
ك   ب  ال  ن   م  ول   أ  س  ه   ر 

ان   ص الل  رُّ  ک  م  اب   ی  ب  ة   ب  م  اط  ة   ف  ت  ر   س 
ه  ش  ا أ  ذ  ج   إ  ر  ی خ  ل  ة   إ 

لا  ر   ص 
ج  ف  ول   ال  ق  ة  : ی  لا   ای   الص 

ل   ه  ت   أ  ی  ب  ما ال  ن  ید   إ  ر 
ه   ی  ب   الل  ه 

ذ  ی  م   ل  ک  ن  س   ع  ج  ل   الر  ه  ت   أ  ی  ب  م   و   ال  ک  ر  ه  ط  یرا   ی  ه 
ط   ؛1ج التفضیل؛ لقواعد التنزیل شواهد. )ت 

 (38ص



 54                                                                                                             دومو شرک / مجلس وحید ت

  

شد در مقابلش کار دیگری انجام داد؛ پس کاری که توانستند کاری بکنند، و اصلا  نمینها نمیآ
بیت همه اهل ،را توسعه دادند و گفتند: زن و بچۀ پیغمبر بیتکردند این بود که اهل

 هستند!
 

 بیتب( شكستن قداست اهل
بیت، همان زن و بچه و اهل منزل نکتۀ دوم مهم است و آن اینکه: وقتی قرار شد که اهل

های خلاف ، انسانکند که در بین وابستگان نسبی و سببی پیغمبرباشند، جامعه لمس می
قدسی ندارند. نها را توبیخ کرده و به سرشان هم زده است! پس تآ نیزهم وجود دارد، و خداوند 

نها برخوردی کرده که با فرعون نکرده است! آبیت معرفی کردند که خداوند با یعنی افرادی را اهل
 بیت اصلا  تقدس ندارند.در نتیجه اهل

اش به یک مرجعی، ارزش داشته قازاده که در نظرمان به اندازۀ انتساب نسبیآمانند یک 
خلاف کرد و سرش  همان طور که امام حسین باشد، و اگر خلاف هم بکند خلاف کرده است!

 را با  شمشیر جدش بریدند! بریده شد، و گفتند سر امام حسین
ی بیت تقدسبیت را توسعه دادند، و در مرحلۀ دوم گفتند که اهلپس در ابتدا مفهوم اهل

، جزو هستند ندارند؛ و حتی از این بالاتر بردند و گفتند: کل افرادی که قوم و خویش پیامبر
 بیت هستند! اهل

 ـنزول خواری  های مهم عباس عموی پیغمبریکی از شغل  ـقبل از مسلمان شدنش 
 ودند: من همۀ رباها را باطل کردمفرم قا رسول اکرمآمد، آبوده است، و زمانی که بحث ربا 

راضی و برای اینکه کسی اعت 73کنم، ربای عباس عموی خودم است؛و اولین ربایی را که باطل می
 کنم.نکند، از اقوام خودم شروع می

                                                           
ه  ص فی ح   .73

ول  الل  س  ة  ]قال  ر 
داع:[  ج  ي»... الو  ر 

د  ي لا  أ  ن  إ 
ي ف  ن  وه  ع  ل  ق 

ي و  اع  ل  و  وا ق  ع  م  اس  اس  ا الن  ه  یُّ د   أ  ع  م  ب  اک  ق  ل  ي لا  أ  ل  ع  ل 
ال م  ق  ا، ث  ذ  ي ه  ام  اسِ بْنِ عَبْدِ ... ع  بَا الْعَب  وع  مِنْه  رِ ل  مَوْض  و 

َ
وعٌ، وَ أ وَ مَوْض  ةِ فَه  بًا کَانَ فِي الْجَاهِلِی  لُّ رِ لَّ وَ ک 

َ
أ

لِبِ  ط   ( 373، ص: 3)تفسیر القمي، ج...« الْم 
 ملاقات هم با مراسمی چنین در شما و من این از بعد شاید کنید، اندیشه آن در و نویدبش مرا سخن مردم ای]ترجمه: 

 ارب به مربوط هایبدهی یا و ربوی معاملات و فاسد ستد و داد گونه هر بدانیدسپس حضرت فرمودند: ...  نکنیم،
 ..[است. عبّاس عمویم به تعلّقم اولین ربایی که لغو گردید، وکه در زمان جاهلیت برقرار بود، لغو گردید،  خواری
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 در جنگ بدر علیه پیامبر می است؟! این بزرگوار کسی است کهدآعباس چه طور 
 74! شمشیر کشید و در این جنگ به دست مسلمانان اسیر شد

د؛ ننیست ،داشتمفرمودند: افرادی که باید میبا حسرت می منینؤقا امیرالمآیک وقتی 
جعفر و از عموها، حمزه را داشتم؛  ،خورند؛ کاش از برادرانبه درد من نمی ندو این افراد که هست

 75الان برای من عباس و عقیل مانده است! 
 است!  بیتاهلبا این وجود، گفتند عباس جزو 
                                                           

 ص: ،2؛ البدایة و النهایة، ج183 ص: ،13ج ،جامعة لدرر أخبار الِئمة الِطهارهمچنین رجوع شود به: بحار الِنوار ال
 ؛ و...325 ص: ،1؛ تاریخ الِمم و الملوك، ج335 ص: ،1ج ،؛ تاریخ الیعقوبی153

 .233 ص: ،1ج ،صابة في تمییز الصحابة؛ الإ319ص: ،3ج ،إعلام الوری بأعلام الهدی .74
ال   .75 د   ق  م  ح  ن   م  وب   ب  ق  ع  ي ی  اب   ف  ت  ل   ک  ائ  س  ن  : الر  ي   ع  ل  ن   ع 

یم   ب  اه  ر  ب  ه   إ  اد  ن  س  إ  ال   ب  ب  : ق  ت  یر   ک  م 
ین   أ  ن  م 

ؤ  م  ه   ال  ی  ل  م   ع  لا  ابا  ک   الس  د   ت  ع   ب 
ه   ف  ر  ص  ن  ن   م  ان   م  و  ر  ه  ر   و   الن  م  ن   أ  أ   أ  ر  ق  ی ی  ل  ، ع  اس  ك   و   الن  ل 

ن   ذ  اس   أ  وه   الن  ل  أ  ن   س  ي ع  ب 
ر   أ 

ک  ر   و   ب  م  ، و   ع  ان  م  ث  ب   ع  ض  غ  ه   ف  ی  ل  م  الس   ع   لا 
ال   و   د   و  »...  :ق  ان   ق  ول   ک  س  ه   ر 

ی الل  ل  ه   ص  ه   الل  ی  ل  ه   و   ع  د   آل  ه 
ي   ع  ل  دا   إ  ه  ال   ع  ق  ا: »ف  ن   ی  ي اب  ب 

ب   أ  ال 
ك   ط  ء   ل  لا  ي و  ت  م  ن   أ  إ 

ك   ف  و  ل   و 
ي ة   ف  ی  اف 

وا و   ع  ع  م  ج  ك   أ  ی  ل  ا ع  ض  الر  م   ب  ق  ، ف  م  ه  ر 
م  أ  ن و   ب  وا إ  ف  ل  ت  ك   اخ  ی  ل  م   ع  ه  ع  د  ا و   ف  م   م  یه   ه  ن   ف  إ 

ه   ف  ل   الل  ع  ج  ی  ك   س  جا   ل  ر  خ   .«م 
ت   ر  ظ  ن  ا ف  ذ  إ 

س   ف  ی  ي ل  دٌ  ل  اف  ي لا   و   ر  ع  دٌ  م  اع  س  لا   م  ل   إ  ه  ي أ  ت  ی  ت   ب  ن  ن 
ض  م   ف  ه  ن   ب 

؛ ع  ك 
لا  ه  و   و   ال  ان   ل  ي ک  د   ل  ع  ول   ب  س  ه   ر 

یص   الل   ل 
ه   ه   الل  ی  ل  ه   و   ع  ي آل  م  ة   ع  ز  م  ي و   ح  خ 

رٌ  أ  ف  ع  م   ج  ع   ل  ای 
ب  ها   أ  ر  ها  ] ک  ر  ک  ي و  [ «خ» م  ن  ک 

یت   ل  ل  ن  ب   ب 
ی  ل  ج  ي- ر  یث  د  د   ح  ه  م   ع  لا  س   

الإ   -ب 
اس   ب  ع  ، و   ال  یل  ق 

ت   ع  ن  ن 
ض  ل   ف 

ه  أ  ي ب  ت  ی  ن   ب 
، ع  ك 

لا  ه  ت   ال  ی  ض  غ  أ  ي ف  ن  ی  ی ع  ل  ی، ع  ذ  ق  ت   و   ال  ع  ر  ج  ي ت  یق  ی ر  ل  ی ع  ج  ت   و   الش  ر  ب   ص 
ی ل  ر   ع  م  ن   أ  ، م  م  ق  ل  ع  م   و   ال  ب   آل  ل  ق  ل  ن   ل  ز   م  ار   ح  ف   (119: ص المهجة، لثمرة المحجة کشف..« ).الش 

 زا پس( ع) مؤمنان امیر که: گفت خود اسناد به «ابراهیم بن علی» از( رسائل) کتاب در یعقوب بن محمد]ترجمه: 
 واب» دمور در ایعده که بود این نامه نوشتن سبب. بخوانند مردم بر داد فرمان و نگاشت اینامه نهروان از بازگشت

 هک تحقیقه ب و : »...فرمود و گردید خشمگین( ع) مولا. کردند پرسش بزرگوار مولای آن از «عثمان» و «عمر» و «بکر
ه صلی خدا رسول  رام ولایت است تو برای طالب ابی پسر ای: است فرموده و کرده عهد من با سلّم و آله و علیه الل 

 اختلاف اگر و کن، قیام آنان امره ب کردند اتفاق تو بر رضایت با و دادند، قرار والی راو ت سلامتی و عافیت با اگر پس من،
 تو برای و دهد قرار مخرج تو برای خداوند زودیه ب همانا که واگذار؛ مشغولند آنه ب آنچه و خودشانه ب را آنان کردند

 هلاکت از را ایشان ناچار نیافتم ودخ بیتاهل از غیر مساعدی و مددکار و کردم، نظر خود اطراف در پس رساند، فرج
ه صلی خدا رسول از بعد اگر و .نمودم حفظشان و داشته نگاه  ایبر جعفر برادرم و حمزه عمویم سلّم، و آله و علیه الل 
 و عباس اسلامه ب العهد جدید مرد دوه ب من لکن و کردم،نمی بیعت اجبار و اکراه روی از بکر ابو با بودند مانده من

 که یخاشاک و خار از و گرفتم، نظر در را خود بیتاهل حفظ پس( نیست ساخته کاری ایشان از که) شدم مبتلا عقیل
 مکرد صبر و بردم، فرو فشرده و گرفته گلوی با را غصه و غیظ هایجرعه و نهادم، هم بر چشم شد ریخته چشمم در

 الدین أصولب یتعلق فیما الِخبار نوادر و نیز رجوع شود به:..«[ .بود برنده کارد از دردناکتر و حنظل از ترتلخ که صبری
 ؛ و...32: ص ،15ج ،(بیروت - ط) الِنوار بحار؛ 398: ص ،(للفیض)
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س عموی توسل خلیفۀ دوم به عبا»نتایج غلط از احتجاج به داستان 
 در مورد مسألۀ شفاعت« پیامبر

 کنند و به آنهایی که نقل میسألۀ شفاعت و توسل، یکی از داستانعلمای شیعه در م
به  76نمایند ـ و تاریخ هم گزارش داده است ـ داستان توسل عمر به عباس است.احتجاج می

 ،قطحی شد در زمان حکومت عمر، در مدینه ،گویند: شما که توسل را قبول نداریدها میوهابی
کردیم، حالا که بود ما به او توسل می پیامبر خلیفۀ دوم به عباس گفت: زمانی که

 کنیم، شما دعا کنید تا این مسأله رفع شود!اند، به شما توسل میرحلت فرموده پیامبر
 اما در حقیقت با این احتجاج و با این داستان چندین فجایع اتفاق افتاده است:

ن حضرت دیگر تمام شده اند، مسألۀ شفاعت به آاز دنیا رفته : حالا که پیامبراولًّ 
 است، و حالا باید به عباس توسل کنیم!

کیست؟! عباس است،  بیت پیغمبرتوسل کنید؛ اهل بیت پیغمبر: به اهلثانیاً 
است و هم بزرگتر از علی  نه علی! عباس بر علی اولویت دارد، چون هم عموی پیامبر

 است!

                                                           
ذ   .76  إ 

ان  اب  ک  ط  خ  ن  ال  ر  ب  م  ن  ع  ك  أ  ال  ن  م  س  ب  ن  اس  و  أ  ب  ن  ع  ی اب  و  ر  ر  ب 
د  ال  ب  ن  ع 

ب  ، لا  اب  یع  ت  س   
ط  أ  الإ  ح 

ی ا ق  ق  س  ت  ة  اس 
ین  د  م  ل  ال  ه 

ر  س   م  د  ع  ه  ی ع  ل  یدا  ع  د 
ابا  ش  د  ج   إ 

ت  ب  د  ج  ض  أ  ر 
ن  الِ   ك  أ  ل 

ب  ذ  ب  ان  س  ر  و  ک  م  و ع  ب  ال  أ  اس  ق  ب  ع  ال  ن  ب  بٌ إ 
ع  ال  ک  ق  ة  ف  ر  ش  ع  ع  ب  ة  س  ن 

ث   م  م  ه  اب  ص  وا و  أ  ط  ح 
ا ق  ذ  وا إ 

ان  یل  ک  ائ  ر  س  ي إ  ن  د  ب  ی  یه  و  س  ب 
و  أ  ن  ي  ص و  ص  ب 

مُّ الن  ا ع  ذ  ر  ه  م  ال  ع  ق  اء  ف  ی  ب 
ن 
ة  الِ   ب  ص  ع  ا ب 

و  ق  س  ت  ا اس  ذ  ل  ه 
ق   اس  ف  ب  ع  ه  ال  ع  ر  و  م  ب  ن  م 

د  ال  ع  م  ص  اس  ث  یه  الن  ا ف  ه  م  ی  ل  ا إ 
ک  ش  ر  ف  م  ه  ع  ی  ل  ی إ 

ض  م  م  ف  اش  ي ه  ن  م  ب  ه   ب   ال  الل 
ك  ی  ل  ا إ 

ن  ه  ج  و  د  ت  ا ق  ن  م  إ  ع 
م   ل  ق 

ض  ف  ا ال  ب  ا أ  ال  ی  م  ق  ین  ث  ط  ان 
ق  ن  ال  ا م  ن  ل  ع  ج  ث  و  لا  ت  ی  غ  ا ال  ن  ق  اس  یه  ف  ب 

و  أ 
ن  ا و  ص  ن  ی  ب 

ال  ن  ق  اس  ف  ب  ع  ام  ال  ق  ه  ف  ع  الل  اد  ه  ف 
د  الل  م  د  ح  ع   ب 

ه   ی  ل  اء  ع  ن  د   و  الث  د  اش  ا ف  ن  ی  ل  ه  ع  ن  اء  م  م  ل  ال  ز 
ن  م  أ  اب  ث  ح  ر  الس 

ش  ان  اء  ف  ك  م  د  ن  ابا  و  ع  ح  ك  س  د  ن  ن  ع  م  إ  ه  ف  الل  ه  ال   ب 
ل  ط 

ل  و  أ  ص 
ه  الِ   ع  ب  ر 

م   ب  و  ل  ن  ذ   ب 
لا  ء  إ  لا  ل  ب  ز 

ن  م  ت  ك  ل  ن  م  إ  ه  ع  الل  ر  ه  الض   ب 
ر  د 

م   و  أ  ه  ث  الل  ی  غ  ا ال  ن  ق  اس  ك  ف  ی  ل  ي إ   ب 
م  و  ق  ه  ال  ج  و  د  ت  ة  و  ق  ب  و  ت   ب 

لا   إ 
ه  ف  ش 

ک  ت 
ا ال ن  ام  ع  ن  ا و  أ  ن  م  ائ  ه  ن  ب  ق  م  ط 

ن  ن  لا  ی  م  اء  ع  ع  ف  ا ش  ن  م  إ  ه  ا الل  ن  ل  ه  ا و  أ  ن  س 
ف  ن  ي أ  ا ف 

ن  ع  ف  یا  و  ش  ق  ا س  ن  ق  م  اس  ه  قا  س  ل  ب  عا  ط  اف 
عا  ن  امّا  اد  حّا  ع 

و ج   ک  ش  ك  ن  ی  ل  م  إ  ه  ك  الل  ی  ل   إ 
لا  ب  إ  غ  ر  ك  و  لا  ن  ر  ی  و غ  ع  د  اك  و  لا  ن  ی   إ 

لا  و إ 
ج  ر  م  لا  ن  ه  ف  الل  و  ار  و  خ  ل  ع  ي  ک  ر  ع  و  ع  ائ  ل  ج  وع  ک 

ي یف  ف  ع 
ل  ض  ف  ک  ع  ائ ف  و  ض 

ل  خ  یث   ک  اد  ح  ي أ   ف 
ت  اء  ا ج  ه  ن  ک 

د  و  ل  اح  یث  و  د  ي ح  ئ  ف  ج 
م  ت  ا ل  ه  لُّ اظ  ک  ف  ل 

ه  الِ   ذ  یر  و  ه  ث 
اء  ک  ع  د 

ه  
ه  و  الل  ذ  ر  ه  م  ال  ع  ق  ض  ف  ر 

ت  الِ   ب  ص  خ  ا و  أ  ه  ال  ز  اء  ع  م  ت  الس  خ  ر  أ  ال  ف  ا ق  ه  ت  ر  ص  ت  ا و  اخ  ه  ت  ع  م  ة   ج  یل  س  و  .  ال  ه  ن  ان  م  ک  م  ه  و  ال 
ی الل  ل  إ 

(؛ همچنین رجوع شود به: المسترشد في إمامة علي بن أبي طالب علیه 195، ص: 11بیروت(، ج -)بحار الِنوار )ط 
 و... ؛138 ص: ،1ج ،)ص( ؛ مکاتیب الرسول193لسلام، ص: ا
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لامی نبودند ـ ندانسته لیه السّ های عخود عباس و پسرش ابن عباس هم ـ که خیلی آدم
 ند.ریختسیاب میآب به این آ

مدند؛ مردم نیز گفتند ما اشتباه آروی کار  77«دل محمّ ل  ءالولّ»العباس با شعار بنی
بدهیم!  بیتخواهیم حکومت را به اهلامیه افتاد، حالا میکردیم که حکومت دست بنی

 امیه نکرد!بنی جنایاتی کردند که بیتعباس با شعار اهلبنی
ال پرسید، خلیفه ؤفردی از تفسیر س ،به عنوان نمونه 78خلیفۀ دوم فرد خیلی خشنی بود.

ال از تفسیر داشت؟! آن فرد را آوردند، گفت: او را بخوابانید و صد ؤگفت: چه کسی بود که س
 ضربه شلاق بزنید! 

                                                           
(. و قد شمل الرضا من آل محمّدینیّة تدعو إلی )انّها کانت حرکة د -في بدایة أمرها-المعروف عن الحرکة العباسیّة  .77

هذا الشعار بالفعل جمیع فصائل المعارضة الإسلامیّة ضد الِمویّین، إذ انّه شعار جماهیري نبع من ضمیر الِمّة، أدرکته 
ة. و قد یّ الِمّة و تفاعلت معه، منذ مقتل الحسین بن عليّ بکربلاء و سبي نسائه إلی الشام، و حتّی سقوط الدولة الِمو

اتّخذ العبّاسیّون اللون الِسود شعارا لهم، لیظهروا به الحزن و الحداد علی أهل البیت، و لیعلموا الناس بأنّهم یریدون 
یّة... انّ الثورات و الانتفاضات  کافّة کانت تدعو إلی الرضا  -في أواخر العهد الِمويّ -الانتقام و محاربة الضلالة الِمو

بنو العبّاس کانوا من أولئك الذین قاتلوا تحت هذا الغطاء، و نظّموا الحرکات السریّة باسم هذا من آل محمّد )ص(، و 
الشعار، لکن سرعان ما بدأوا یغیّرون رأیهم عند ما أخذوا یشعرون بقوّتهم، و ظهور بوادر الانتصار علی الِمویین، فسعوا 

 (117 ص: ،3ج ،)ص( وء النبيار شیئا فشیئا... )وضللابتعاد عن العلویین و عن هذا الشع
ا و  »...  فرمایند:در خطبۀ شقشقیة می [ مولانا أمیرالمؤمنین3] .78 ه  سُّ ن  م  ش  خ  ا و  ی  ه  م  ل  ظ  ک  ل  غ  اء  ی  ن  ش  ة  خ  ز  و  ي ح  ا ف 

ه  ر  ی  ص  ف 
ن   ة  إ  ب  ع  ب  الص  اک  ر  ا ک  ه  ب  اح  ص  ا ف  ه  ن  ار  م  ذ  ت 

ع  ا و  الا  یه  ار  ف  ث  ع 
ر  ال  ث  ک  س   ی  ل  س  ن  أ  م  و  إ  ر  ا خ  ه  ق  ل  ن  ش  ر   أ  م  ع  اس  ل  ي  الن  ن  م  م  ف  ح  ق  ا ت  ه  ل 

ا  ذ  ی إ 
ت  ة  ح 

ن  ح  م 
ة  ال 

د  ة  و  ش 
د  م  ول  ال  ی ط  ل  ت  ع  ر  ب  ص  اض  ف  ر  ت 

ن  و  اع  وُّ ل  اس  و  ت  م  ط  و  ش  ب  خ  ه  ب 
.الل  ه  یل  ب 

س  ی ل 
ض  بلاغة )نهج ال «..م 

  ]و هي المعروفة بالشقشقیة[( 1، خطبۀ 18ح(، ص: )للصبحي صال
ای از خشونت، سرانجام اوّلی حکومت را به راهی در آورد، و به دست کسی )عمر( سپرد که مجموعه... ]ترجمه: 

سختگیری، اشتباه و پوزش طلبی بود. زمامدار مانند کسی که بر شتری سرکش سوار است، اگر عنان محکم کشد، 
کند. سوگند به خدا! مردم در حکومت شود، و اگر آزادش گذارد، در پرتگاه سقوط مییوان پاره میهای بینی حپرده

ها شدند، و من در این مدت طولانی ها و اعتراضدومی، در ناراحتی و رنج مهمّی گرفتار آمده بودند، و دچار دو رویی
 [..ار عمر هم سپری شد.ای جز شکیبایی نداشتم، تا آن که روزگزا، و عذاب آور، چارهمحنت

س، دائم العبوس، کان یعتقد أنّ ذلك هو الفضیلة و أنّ خلافه 1] م  ل  ن  الم  ش 
ر  الجانب، خ  ع  ة، و  ظ  ل  [ کان عمر شدید  الغ 

 (117، ص: 1نقص... )شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید، ج
این بود که  شرو بود و باور وسته عبوس و ترش]ترجمه: عمر بسیار تندخو، )گستاخ( نامهربان و بد برخورد بود. او پی

 [.ها فضیلت است و خلاف آن نقص و عیب استاین تندخویی
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پس ه تبعیدش کرد! سها نکنی، بعد هم به بصرآنگاه به این فرد گفت: دیگر از این غلط
کس حق ندارد با این فرد هیچ برخورد معاشرتی و گفتگو حکم حکومتی صادر کرد و گفت: هیچ

مده آکرد! و در بعضی تواریخ داشته باشد! در مسجد، در مغازه و بازار کسی با او صحبت نمی
رد، چون هیچ  !کرد!ای نمیکس با او معاملهاست که این فرد از گرسنگی در شهر م 

  ای دیگر:نمونه
گردی و تجسس را باب کرد، خلیفه دوم بود؛ و همیشه همراه خودش اولین فردی که  شب

ة  »گویند: یک شلاق داشت، به طوری که خودشان می مَرَ  دِر  هْ  ع 
َ
؛ 79«حَجّاجالْ  فِ سَیْ  مِنْ  یَب  أ

 تر بود!شلاق عمر از شمشیر حجاج ترسناک
ه مد دید کآتر کرد، متوجه صدای خانمی شد، نزدیکیک مرتبه خلیفه از جایی عبور می

 خواند: این خانم به صورت شعر مطالبی را می
 80 حَجّاجِ  بنِ  نَصْرِ  الی سَبیلٌ  هلْ  أمْ               فأشربَها خَمْر   الی سَبیل   مِنْ  هَلْ 

خوردم، و کاش راهی وجود داشت که با نصر بن حجاج ارتباطی کاش مشروبی بود و می
 کردم، آیا راهی هست که به نصر بن حجاج برسم؟! رار میبرق

حدود هفت تا ده سال  و در زمان پیغمبر 81نصر بن حجاج فردی زیباروی بود
  شد.و طبق فرمول اهل عامه جزو صحابه محسوب می ،داشت

  نـزل را داد و گفت: ایـن منآدرس آح ـدهم! فردا صبجا گفت: نشانت میخلیفه در همان

                                                           
إني  ي ونني و إني ضعیف فقوّ دید ]غلیظ[ فلیّ [ کان أول کلام تکلم به عمر حین صعد المنبر أن قال: اللهم إني ش1]

 (158 ص: ،1ج ،ني. )الطبقات الکبریبخیل فسخّ 
 .72، ص:31؛ و ج383، ص: 3شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید، ج ؛125،ص:1النبویة ،ج ام الحکومةنظ .79
هل من سبیل إلی خمر فأشربها ؛ أم هل »ل: روی عبد الله بن بریدة قال: بینما عمر یعس ذات لیلة إذ سمع امرأة تقو .80

 بن علاط السلمي، فأرسل إلیه فأتاه فلما أصبح عمر سأل عنه فقیل هو نصر بن الحجاج ؛«سبیل إلی نصر بن حجاج
فإذا هو أحسن الناس شعرا، و أصبحهم وجها، فأمره عمر أن یعتم ففعل فازداد حسنا، فقال عمر: أما و الذي نفسي بیده 

، ص: 31لابن أبي الحدید، ج لا تجامعني بأرض أنابها و أمر له بما یصلحه و سیّره إلی البصرة. )شرح نهج البلاغة
ن ابی الحدید[؛ الطبقات ، ]به نقل از اب15، ص: 13بیروت(، ج -رجوع شود به: بحار الِنوار )ط  همچنین (17

  و...؛ 112ص: ،35؛ أنساب الِشراف، ج131ص: ،1ج ،الکبری
ه عمر  بن الخطّاب و نفاه الی البصرة. )کتاب الماء، .81 ق رأس  ل  تن به النّساء فح  ر رجلا جمیلا من بن سلیم تفت  ، 1ج کان ن ص 

 (3115ص: 
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سپس  ند!دستگیر کنید و نزد من بیاورید؛ بابت یک شعر صد ضربه شلاق به او زد شخص را
بر هم خجا بین بدبخت از همهآگفت: نصر بن حجاج را نیز دستگیر کنید و نزد من بیاورید، 

قا خوشکل است، او را بخوابانید و صد آنگاهی به او کرد و گفت: عجب این  خلیفه مد،آوقتی 
مده که گفت: این هنوز خوشکل است، صد ضربۀ دیگر آر بعضی از تواریخ ضربه شلاق بزنید! د

، اما ریزدنیز بزنید! و تا چهارصد ضربه شلاق زدند! قاعدتا  با این همه شلاق، چهرۀ فرد به هم می
وقتی بلند شد، خلیفه گفت: این هنوز خوشکل است، موهایش را بتراشید! بعد از اینکه موهایش 

هنوز خوشکل است، او را به بصره تبعید کنید! اعتراض کرد برای چه؟! گفت:  را تراشیدند، گفت:
 همین است که گفتم!!

چ گیرد، به او هیاین فرد با این حجم از خشونت وقتی ابن عباس به راحتی از او ایراد می
 گیرد! و این نکته دارد.گوید، و بلکه ابن عباس را خیلی تحویل مینمی

راد بیت به افهیر هم توسعه داد و هم تخریب کرد؛ بعد از توسعۀ اهلیۀ تطآبیت را در اهل
 افتد، آنگاه هر کاری که خواستند کردند.بیت از قداست مینامناسب، اهل

 
 آوردند حقیقت توحید بود آنچه که رسول اکرم

نها آای که خیلی از با صحابه ،بود توحیدوردند حقیقت آ نچه که رسول اکرمآ
مانند خورشیدی  چون تصور ما این است که پیغمبر ،نچنانی نبودندآک و های پاانسان

 چرخیدند!می پیرامون آن حضرتهایی بود که شان پر از ستارهای بودند که اطراف
قبلا  خدمت سروران عرض شد که: تعداد نفرات سپاه اسلام در جنگ احد هزار نفر بود، 

ه بن ابیّ ـ مردم حرف منافق را ترجیح دادند و سیصد نفر اما با اشارۀ یک فرد منافق ـ به نام عبدالل
از این هفتصد نفر هفتاد نفر شهید شدند، و فقط هفت نفر  82برگشتند و هفتصد نفر ماندند،

 ماندند که باز از این هفت نفر شش نفر شهید شدند. اطراف پیغمبر
ر تا پای فتاد و یک نفه ه نفر فرار کردند، و تنهاششصد و بیست و ن   ،یعنی از هفتصد نفر

 باقی ماندند! جان با پیغمبر
 ای خاص است؛ آن هم با گذاشتند که زمانه توحیدای دست روی در زمانه رـپیامب

                                                           
 .38صفحۀ  :رجوع شود به .82
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نها نهادینه شده است؛ یعنی همه چیز را در همین ظواهر آشرک در  ،افرادی که به صورت خاص
یط عدۀ ری؛ با این شراآها پاکی ،ربا نه ،بینند. حالا یک نفر بیاید و بگوید: این ظواهر نیستمی

 کنند.همراهی نمی معلوم است کهجر شده ببینند! و آزیادی باید نانشان را 
 افرادی هم که همراهی کردند، چطور همراهی کردند؟ 

ن وقت مانند جامعۀ الان ما بوده است؛ الان چگونه یک فردی ماشین یک آجامعۀ 
یست میلیونی! در آن زمان نیز به همین شکل بوده است. در تاریخ میلیاردی دارد و دیگری ماشین ب

داریم که شتر موسرخ، شتر خاصی بوده است که مردم آن زمان نسبت به آن علاقۀ زیادی داشتند. 
اشتند! د« انساب شتر»و « انساب اسب»مده است که حتی کتابی به نام آها و در بعضی از کتاب

یعنی پول  کردند،مثلا  یک شتر را با صد شتر عوض می وشتند!نیعنی برای شتر و اسب نسب می
ادل اند، یعنی یک مرکب معیک مرکب، معادل پول صد مرکب بود، و حتی تا پانصد مرکب نوشته

پانصد مرکب دیگر بود! به عبارتی دیگر مرکب ده میلیونی، کف قیمت بود، و در عین حال مرکب 
 پنج میلیاردی هم وجود داشت! 

با هیچ کدام از اینها ابتدا  همۀ اینها بود. ولی پیامبر اکرم ،کنسرت بود ،بوداحزاب 
 نآنچه مواجه شدند این بود که یک حقیقت در این عالم مؤثر است و آبه ساکن مواجه نشدند؛ 

 است. « خداوند»
 

 «وندفقط خدا»کل قرآن، یک کلمه است: 
بت و  پرستان ودر یک طرف بتپذیرش این مسأله خیلی سخت است؛ اگر به ما بگویند 

رپیجی است، و در طرف دیگر یا الله گفتن به اضافۀ چوب و چماق است، چه کسی آتانک و 
کنیم؟! سخت است! ن طرف غلبه کند؟! انصافا  ما الان باور میآکند که این طرف بر باور می

ََوَ گوید، داستان بدر این را می َُك فَ   خواهد بفرماید.این را می 83 ل َٱلقِّۡت اَٱلمُۡؤۡمِّنِّيَ َٱللّح
 ن حجم از کارهایی که در بدر اتفاق افتاد نبود، به همین خاطر در اینآدر جنگ احد 

 کردند. جنگ وقتی شبیخون را دیدند فرار کردند، در حالی که باید بهتر عمل می
 کنید؟! مگر مرگ دست خداوند نیست؟!پیام جنگ احد این بود که برای چه فرار می

                                                           
 .12(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 11سورۀ مبارکۀ أحزاب ) .83
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نماید این ن اشاره میآیات به آبندی اتی که در جنگ احد خداوند در جمعاز نک یکی
 فرماید:است که می

َ ز  ِّكُمَۡل بِ   َبُيوُت ِّينَ قلَُلحوَۡكُنتُمَۡفِِّ يۡهِّمََُٱلَّح
ل  َع  تۡلَُكُتِّب  عََِّٱلقۡ  اجِّ َم ض  َٰ  84 هِّمَۡإِّلَ 

 اشر خانهتر از کسی که دزیر تیر است، نزدیک مرگ برای کسی که در صحنۀ جنگ
رار یا باور کردند؟! نه! فآنیست؛ مرگ تو در دست خداوند است نه در دست کس دیگری!  ،نشسته

 کردند! 
ا يۡن م 

 
ََأ مُ َيدُۡرِّككُّ

ْ فرماید: مگر مرگ تو به دست همین است، می 85َٱلمۡ وتَُۡت كُونوُا
 اینهاست؟! ما باور کردیم؟! 

 .فقط خداکل قرآن، یک کلمه است: 
 

 عای اصحاب کهفدر معنای د
 مده است، برای تقویت همین معناست؛ اصحاب کهفآهایی که در قرآن تمام داستان

خداوند  . اگرنها بودآکجا رفتند؟ مگر جایی داشتند؟ به غاری رفتند! سپاه مملکت هم به دنبال 
 دارد. بخواهد نگه دارد، نگه می

 باست: ده است چقدر زیاب کهف نقل فرمودعایی را که قرآن از اصح
َر حۡۡ ةَٗوَ  نك  ُ ِّن اَمِّنَلدح بحن آَء ات دٗاََر  مۡرِّن اَر ش 

 
ِّئَۡلِ  اَمِّنَۡأ ي   86ه 

َر حۡۡ ةَٗ نك  ُ ِّن اَمِّنَلدح  کنم: خیلی نکته دارد. یکی، دو نکته را عرض میء ات
ا ر« من عندک»، اما «تنا رحمة  من عندکآربنا »بود که: نظم کلام باید به این صورت می

یه آ را از جای خودش به ابتدای« من لدنک»تغییر داده است و سپس عبارت « نکمن لد»به 
 ورده است. آ

                                                           
 شدنکشته که آنهایی بودید، خود هایخانه در هم اگر: »بگو: »321(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 1ران )عمسورۀ مبارکۀ آل .84

 «.(رساندندمی قتل به را آنها و) آمدندمی بیرون خود، هایآرامگاه سوی به قطعا   بود، شده مقرر آنها بر
 «.یابددرمی را شما مرگ باشید، جا هر: »78(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 1نساء )سورۀ مبارکۀ  .85
 نجاتی راه و کن، عطا رحمتی خودت سوی از را ما! پروردگارا: »35(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 38کهف )سورۀ مبارکۀ  .86

 «.!ساز فراهم ما برای
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خواهد بفرماید که اصحاب د؟ میخواهد بفهمانذکر دعای اصحاب کهف به ما چه می
برای  و به همین علت آن واقعه تعالی را داشتندکهف حال یقین به توحید و یقین به فاعل بودن حق

 آنها رخ داد.
َعالم نزد خداوند است؛ اما  همۀ نك  ُ ِّن اَمِّنَلدح یعنی فقط و فقط از نزد خاص خودت ء ات

 به ما رحمتی بده. 
کنید که گره کارم باز شود، اتفاقا  بندۀ این به چه معناست؟! به طور مثال شما دعا می

الم است، چون همۀ ع« عندک»کند، این حالت سد و مشکل شما را حل میرصالحی از راه می
اص است؛ مثلا  اگر کتاب شما همین الان در به معنای حضور خ« لدن»عند الله است؛ اما 

ی  »گویم: من باشد، می دست د  ک  ل  ، اما اگر کتاب شما که نزد من است الان در دستم «کتاب 
ندی»گویم: نباشد ـ مثلا  در خانه است ـ می ک  ع   «.کتاب 
َر حۡۡ ةَٗ نك  ُ َمِّنَلدح ِّن ا ه کنند؛ بی آن رحمتی که فقط از مسبب الاسباب طلب مییعن ء ات

ها را پشت سر گذاشتن، یعنی الان هیچ سببی نیست که بخواهد عبارت دیگر یعنی تمام سبب
ن امیدی ندارند. آنها به آای نیست، و یا اگر هم هست ولی هیچ احدی و واسطه ،وساطت کند

ن لدنک رحمة»دعای  کس هم نیست تا شود و هیچد غرق میمثل دعای کسی است که دار« م 
 یا ما این طوری هستیم؟!آاو را نجات دهد؛ 

 
 های خداوندای از عدم اطمینان انسان به وعدهنمونه

 یک نمونۀ خیلی روشن مثال بزنیم: 
خواهد ازدواج کند و فقر دارد، نگران نباشد، فرماید: اگر فردی میقرآن راجع به ازدواج می

 خداوند هست! 
َ َْو  حُوا نكِّ
 
َََٰأ َٰم  ي 

 
يَ َمِّنكُمَۡوَ َٱلۡۡ َٰلِّحِّ ِّكُمََۡمِّنَۡعِّب ادِّكُمَۡوَ َٱلصح ائٓ َإِّم 

فرزندان صالح خودتان و صالحان از کنیزان و غلامان را به ازدواج هم در بیاورید. ممکن 
 ای الان امکانات زندگی و مراسم عروسی نداشته باشند. است عده

 فرماید:میدر ادامه 
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َْ اءٓ َيُغۡنِّهِّمََُإِّنَي كُونوُا ر  َُفُق   87َمِّنَف ضۡلِّهََِّٱللّح
 گرداند. نیاز مینها را از فضل خود بیآفرماید و اگر فقیرند خداوند بابش را  باز می 

ما چه اندازه به این وعدۀ خداوند اطمینان داریم؟! انصافا  اگر کسی مثلا  هر سه ماه یک 
ها حالا دل ما به این چک ،سال بدهد چک پنج میلیون تومانی بنویسد و چهل چک برای ده

 تر است یا به چک سفید امضایی که خداوند در قرآن امضا نموده است؟!قرص
هم مثل ما بودند و چندان فرق عجیب  که شاخ و دم ندارد! اصحاب پیغمبر شرک

 و غریبی با ما نداشتند.
رشان برای غرض بیت را هم توسعه دادند و این کانها اصحاب را بزرگ کردند و اهلآ

بیت توسعه دارد، و نه اصحاب تا این اندازه بزرگ هستند. اینکه هر کسی نه اهل خاصی بود؛ و الا
در حال ایمان مصاحبت کرد، پس جزو اصحاب است  را دید و با پیغمبر که پیغمبر

 نه! این خبرها نیست! باشد،و عادل هم می
 
 هایی دیگر از شرح حال صحابهگوشه

: همه رفتند و فقط هفت نفر پای  88فرمایدمشغول صحبت بودند، قرآن می پیامبر
ه خاطر اند؛ بباقی ماندند! البته تا بیست نفر هم در بعضی از کتب نوشته صحبت پیغمبر

 م ـه اریـی از موارد بحث تجـر اینکه مثلا  یک مارگیر بساط راه انداخته است! خیلـچه؟ به خاط
                                                           

 و غلامان همچنین دهید، همسر را خود همسربی زنان و مردان: »11(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 11نور )ورۀ مبارکۀ س .87
 «.سازدمی نیازبی را آنان خود فضل از خداوند باشند، تنگدست و فقیر اگر را درستکارتان و صالح کنیزان

 .33(؛ آیۀ کریمۀ 11اشاره به سورۀ مبارکۀ جمعه ) .88
 فرمایند:در تفسیر شریف المیزان، ذیل آیۀ شریفه می علامه طباطباییمرحوم [ 3]
بیت )ع( و از طرق اهل سنت متفقند در اینکه کاروانی از تجار وارد مدینه شد، و آن روز روایات وارده از ائمه اهل»

کاروانیان به منظور  روز جمعه بود، و مردم در نماز جمعه شرکت کرده بودند. رسول خدا )ص( مشغول خطبه نماز بود.
اعلام آمدن خود، طبل و دائره کوبیدند، مردم داخل مسجد، نماز و رسول خدا )ص( را رها نموده، به طرف کاروانیان 

 (.171، ص: 39)المیزان في تفسیر القرآن، ج« متفرق شدند. این آیه شریفه بدین مناسبت نازل شد.
ع  1] م  ال  اس  ق  و ال  ب  ا أ  ن  ث  د  ال  ح  اتٌ [ ق  ر  ا ف  ن  ث  د  ال  ح  يُّ ]ق  و 

ال  ل  ي  ق  د  ن  السُّ
نا  ع  ع  ن  ع  ن   [ م  ه  م  ة  ل  ار  ج  ت  يُّ ب  ب 

ل  ک  [ ال  ة  یف  ل 
ن  خ  ة  ]ب  ی  ح  ر  د  م 

دٌ  ه  ك  ج  ل 
ذ  م  ل  ه  اب  ص  أ  ة  ف 

ین  د  م  ن  ال 
وا ع  ئ  ط  ب  د  أ  ار  ق  ج  ان  التُّ ه  و  ک  ر 

ی  ام  و  غ  ع  ن  ط  ام  م  ه  ]ص الش 
ول  الل  س  ا ر  م  ن  ی  ب  اس  ف  ب  الن  ط  خ   [ ی 

ي  ]ص ب 
وا الن  ک  ر  ا و  ت  ه  ی  ل  اس  إ  ض  الن  ف  ان  ر  ف  ی  ع 

ت  ال  م  د 
ذ  ق  ة  إ  ع  م  ج  م  ال  و  د  ی  ج 

س  م  ي ال  م  ف  ه  ق  ر  ف  م  ]ف  ه  ق  رُّ ف  ة  ت  اف  خ  ب  م  ط  خ  ما  ی  ائ 
 [[ ق 



 64                                                                                                             دومو شرک / مجلس وحید ت

  

 نبود!
ن ود. عدۀ کثیری  از صحابه افراد معمولی مانند ما بودند؛ مگر الاوضعیت صحابه این ب

را ببینیم، یک دفعه حضرت فوت  کنید اگر الان امام زمان؟ شما فکر میما چگونه هستیم
 ایم که الان هستیم.کنیم؟! نه! همانگونهکنند و همۀ ما تغییر میمی

 عدۀ ؛منین معمولی بودندؤحد م عدۀ کثیری از اصحاب افراد ضعیفی بودند، یا اینکه در
ای هم در این وسط ای هم منافقین و سران نفاق بودند؛ عدهقلیلی خیلی برجسته بودند؛ عده

بودند که تعدادشان زیاد بود، حدود پنج، شش هزار نفر بودند. عمدۀ افراد در فتح مکه و بعد از 
 یک سال دیگر زنده بودند.فقط  فتح مکه وارد اسلام شدند، یعنی در سال نهم، و پیامبر

وضو  ای تغییرات صورت گرفت که مردم همچون وضو گرفتن پیامبربه اندازه
ت گف مد،آنماز نخواندند؛ صحابه این طوری بودند. وقتی خلیفۀ دوم  نگرفتند، مانند پیغمبر

فرموده حج  خوانیم! پیغمبراین کار را کرده است، اما ما این طوری نماز می پیغمبر
این  متعۀ حج نداریم! پیغمبر ،گوییم این طوری باشدتع این طوری باشد، ولی ما میتم

 89  گویم و... حدود صد مورد است!جوری فرمودند، من اینجوری می
 بالفرض قبول کنیم که صحابه در زمان خلیفۀ دوم و سوم این قدر هم و غم نداشتند که

 ،مدندآروی کار  منینؤن کنار رفتند و امیرالمجلوی خلیفه بایستند، بعد از اینکه عمر و عثما
د خواستنشدن و این مسائل نبود؛ زمانی که حضرت ن وقت که دیگر ترس از شلاق و کشتهآ

ت توان توجیه کرد که این انحرافات منفعنه انحرافاتی که پول داشت و میانحرافات را برگردانند )
جماعت خواندن در نمازهای انند نماز م ،داشت، بلکه انحرافاتی که سود مادی هم نداشت

 قبول نکردند!  مستحبی(
شدند دیدند همه نماز مستحبی را به صورت  حضرت وارد مسجد رسول خدا

کنند. شخص خلیفۀ ، که الان هم این کار را میصلاة تراویحخوانند )نماز معروف به جماعت می
                                                           

ب  
ع  الن  ق  م  ب  م  ی  ة  و  ل  ه  الآ ی  ذ  ی ه  ال  ع  ه  ت  ل  الل  ز  ن  أ  [ ف  را  ف  ر  ]ن  ش  ة  ع  س  م  لا  خ  وكَ ي  إ  وا إِلَیْها وَ تَرَک  وْ لَهْواً انْفَضُّ

َ
وْا تِجارَةً أ

َ
وَ إِذا رَأ

 (181... )تفسیر فرات الکوفي، ص:  قائِماً 
 ؛ و...317 ، ص:3؛ فقه القرآن، ج117، ص: 1و نیز رجوع شود به: تفسیر القمي، ج

« لثلاثةا بدع في الْستغاثة»و « نص مقابل در اجتهاد»های جهت اطلاع بیشتر در این زمینه، رجوع شود به کتاب .89
 ؛ و...11و  11، باب 13و ابتدای ج 15اند. و نیز بحار الِنوار، جکه در همین زمینه نگارش یافته
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ت را گذاشتم، اما چیز خوبی است: دار شدم و من این بدعگوید: این کار را من عهدهمی دوم
فرمودند:  نماز بخوانند و پراکنده نباشند!( حضرتهمه با هم  90«ذِهه   الْبِدْعَة   نِعْمَتِ  وَ  بِدْعَةٌ »

ی که عل ،نجا بودند گفتند: واسنتاه! وای از سنتآاین کار خلاف شرع است؛ تمام افرادی که 
  ی وای از این سنت عمر!نت عمراه! اخواهد سنت را از بین ببرد؛ وا سمی

یک طرف و سنت عمر یک طرف! سنت عمر ترجیح دارد، وای  یعنی حرف پیغمبر
 زدند. شمشیر می منینؤاز اینکه سنت عمر بر باد برود؛ و همین افراد بودند که در کنار امیرالم

 به عمر و به سنت عمرمقیدتر از سنت پیغمبر ،چه کار کردند که جمع مسلمین
 این ریشۀ دقیق تاریخی دارد که باید در جای خودش بحث شود.هستند؟! 
اندازد، خیلی موحد خیر میأن کسی که صرفا  به خاطر مسائل مالی ازدواجش را به تآ

اید فرم؟! در حالی که خداوند در قرآن میلّ حول و لّ قوة الّ باللهگوید: است؟! با چه زبانی می
 ی یا تکیه به خداوند؟! کنم. تکیه به پارتمن این کار را می

استادی است که  ،جا هست؛ مثلا  فلان استادو این در همهنها هم همین طور بودند؛ آ
درس و بحثش خیلی نکات دارد، به درس این استاد بروم یا اینکه به درس استادی بروم که زیاد 

 گوید: ببین کدام یک با تقواتر است.نکته ندارد؟ می
 ، مرحوم استاد ما به این شخصی بروندشتند نزد استاد بزرگواریکی از رفقای ما قصد دا

قا این فرد خیلی آبرو! عرض کرد:  آملی زادهالله حسنیتآفرمودند: نزد این استاد نرو و درس 
 فرمودند: همین که گفتم! گوید؛دهد و خیلی مطلب میخوب درس می

الی گیرم؛ در حعلمم را از او میگوییم فلان مرکز و فلان استاد پرنکته است! یعنی من می
 دهد یا خداوند متعال؟! او علم می ؛تعالی استحق ،ایم که مفیض علمکه اصلا  باور نکرده

                                                           
ح   .90 ن  الص  ی  ع  ب 

م  ج  ي ال  يُّ ف  د  ی  م  ح  ی ال  و  ي ر  ار  ب  د  ال  ب  ن  ع 
ن  ب 

م  ح  د  الر  ب  ن  ع  ه  ع  ت 
ح  ی ص  ل  ق  ع 

ف  ت  م  ن  ال  ة  م  ر  ی  ر  ي ه  ب 
د  أ  ن  س  ي م  ن  ف 

ی  یح 
ج   ي الر  ل  ص  ون  ی  ق  ر  ف  ت  اعٌ م  ز  و  اس  أ  ا الن  ذ  إ 

د  ف  ج 
س  م  ی ال  ل   إ 

ان  ض  م  ي ر   ف 
لا  ی  ر  ل  م  ع  ع  ت  م  ج  ر  ال  خ  ه  ق  س  ف  ص  ل  ن  ی  ل  ف  ج  ي الر  ل  ص  ي و  ی  ل 

م   ه  ع  م  ج  م  ف  ز  م  ع  ل  ث  ث  م  ان  أ  ک  د  ل  اح  ئ  و  ار  ی ق  ل  ء  ع 
لا  ؤ  ت  ه  ع  م  و  ج  ر  ل  م  ال  ع  ق  ط  ف  ه  ه  الر  ت 

لا  ص  م   ب  ال  ث  . ق  ب  ع  ن  ک 
ي  ب  ب  ی أ  ل  ع 

 ب  
ون  لُّ ص  اس  ی  ی و  الن  ر  خ  ة  أ  ل  ی  ه  ل  ع  ت  م  ج  ر  ر  خ  م  ال  ع  ق  م  ف  ه  ئ  ار  ة  ق 

لا  ل  بِدْعَةٌ وَ نِعْمَتِ الْبِدْعَة  هَذِهِ ص  ض  ف  ا أ  ه  ن  ون  ع  ام  ن  ي ی  ت 
و  ال 

ه ل  و  ون  أ  وم  ق  اس  ی  ان  الن  ل  و  ک 
ی  ر  الل  ید  آخ  ر 

ون  ی  وم  ق  ي ی  ت 
ن  ال   (111. )نهج الحق و کشف الصدق، ص: م 
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  در رسول خدا فناء تام أمیرالمؤمنین
                     در زمان  منینؤ؛ اگر امیرالمانداخت یاد امیرالمؤمنین ، مرا بهاین جریان

نداشتیم حتی یک  د شده بودند، هیچ چیزی از حضرت امیرالمؤمنینشهی رسول خدا
این طوری بودند؛ حتی به اندازۀ  کلمه! گویی یاد نداشتند حرف بزنند! در مقابل رسول خدا

بفرمایند یا علی تو اینجا این را  دادند، مگر اینکه شخص رسول خداسلمان پیشنهاد نمی
ینیم بمی ،فرمودند که اصحاب نظر بدهندزمانی که حضرت میدادند! هر بگو! اصلا  پیشنهاد نمی

             ؟! دانک بلد نبودهبه اندازۀ سلمان هم تاکتیک و تکنیآیا ند! یعنی اهنظر نداد منینؤامیرالم
 یک کلام از او باقی نمانده بود!  امیر کلام است، اما در عین حال

 ـ بما هوـ البته این روایت ت بودند )جایی دعو در تاریخ نقل است که رسول اکرم
ا وقتی غذا ر کنیم که شاید درست باشد(یک اشکالی دارد، ولی بخشی از روایت را بیان می

فرمودند نخور! این فرد با  وردند، یکی از اصحاب به غذا دست برد تا بخورد، امیرالمؤمنینآ
شود؟! به ا را بخورم ناراحت میدانی؟ که اگر من غذرا بخیل می این ادبیات که تو پیغمبر

ن شاگرد را ببینید. حضرت فرمودند: نه! من آآن حضرت اعتراض کرد. تفاوت این شاگرد با 
 91شمارم، ولی تو باید درست رفتار کنی.را بخیل نمی پیامبر

                                                           
یث  ] .91 د  م   ح  لُّ ک  اع  ا ت  ر  ة   لذ  وم  م  س  م  ع   ال  ي   م  ب 

ال  ...  [ص الن  ق  ه   ف  يُّ  ل  ل  ن   ع  ي ب  ب 
ب   أ  ال 

ا: ع ط  اء   ی  ر  م   لا   ب  د  ق  ت  ی] ت  ل  ول  [ ع  س  ه  ال ر 
 .ص ل 

ال   ق  ه   ف  اء   ل  ر  ب  ان   و   ال  یّا   ک  اب 
ر  ع  ا: -أ  يُّ  ی  ل  ن ك   ع  أ  ل   ک  خ  ب  ول   ت  س  ه   ر 

ال  ! ص الل  ق  يٌّ ع   ف  ا: ع ل  ل   م  خ  ب  ول   أ  س  ه   ر 
ي و   ص، الل  ن  ک 

ه  أ   ل  ل  ج   ب 
، و   ه  ر  ق  و  س   أ  ی  ي ل  ك   لا   و   ل  د   لا   و   ل  ح 

 
ن   لِ  ق   م 

ل  ه   خ 
ن   -الل  م   أ  د  ق  ت  ول   ی  س  ه   ر 

، ص الل  ل  و  ق  ، لا   و   ب  ل 
ع  ل   لا   و   ف 

ک  ب   لا   و   أ  ر  ..« .ش 
 (377: ص السلام، علیه العسکري الحسن الإمام إلی المنسوب التفسیر)

گین پاچه گفتن سخن اما و]ترجمۀ: ]  لیص خدا رسول چون [:است این آله و علیه الله صلی پیامبر با گوسفند زهرآ
 امبرپی خدمت - کردمی ایمان اظهار که - یهودی زن یک برگشت، مدینه به پیروزی با خیبر، جنگ از آله و علیه الله

 پیامبر .گذاشت آله و علیه الله صلی پیامبر جلوی را گوسفندی شده بریان مسموم پاچه و رسید، آله و علیه الله صلی
 نگرانت – داشتند شجاعی مردان که - خیبریان با نبرد در! خدا رسول ای فدایت مادرم و پدر: گفت چیست؟ این: فرمود
 را گوسفند پاچه بریان گوشت که دانممی و دادم، پرورش خودم فرزند همچون را آن که است گوسفندی از این و بودم،
 نم،ک ذبح را آن کند، حفظ آنان گزند از را تو اگر: که کردم نذر خدا با رو این از داری، دوست دیگر خوراک هر از بیش

 تا امهآورد را این است، کرده پیروز آنان بر و داشته، سلامت به را تو خداوند که اینک کنم، اطعامت بریانش پاچه از و
 رحضو نیز طالب،ابی بن علی و معرور، بن براء آله، و علیه الله صلی پیامبر خدمت در. باشم کرده عمل نذرم به

 در و ،گرفت ایلقمه برد، دست معرور بن براء آوردند، نان بیاورید، نان: فرمود آله و علیه الله صلی پیامبر داشتند،
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بودند و هیچ  همین بود؛ خیلی دور و بر پیامبر منینؤیکی از اتهامات امیرالم
 ن هم اینکه: آلی نکتۀ عجیبی است؛ و شاهد قرآنی زدند! خیحرفی نمی

کنند ـ و قبلا  اجابت شود، حضرت دعا میبه نبوت برگزیده می وقتی حضرت موسی
ن این بود که: هارون را با من همراه کن. در اینکه چرا فرمود هارون همراهش باشد، آشده بود ـ و 

انٗا فرمایند؛ یکی از دلائل این است:چند دلیل بیان می ِّس  َل ِّ حَُمِّنّ  فۡص 
 
َأ او از من بهتر  92َهُو 

 تر است. کند و از لحاظ زبانی فصیحصحبت می
روند، حضرت هارون ها میقاعده باید اینگونه باشد که وقتی به صحنه با این توجه،

صحبت کند؛ وقتی فردی بهتر بتواند مقصود را برساند، به هنگام مذاکره او باید صحبت کند؛ 
رآن حتی یک مورد هم هارون صحبت نکرده است! هر دو با هم رفتند، اما گویی هارون ولی در ق

 کند! در چندجا این مطلب مطرح شده است.لال است و صحبت نمی
 فرماید:جا میدر یک

َ ِّ َٰل مِّيَ إِّنحاَر سُولَُر ب   ما دو نفر، یک رسول پروردگار هستیم.  93َٱلۡع 
 فرماید:در جای دیگر می

َإِّنحاَرَ  ِّك  ب  َر 
 ما دو نفر دو رسول خدای تو هستیم؛ ولی گوینده چه کسی است؟94َسُولَ 

 یات مربوطه را بخوانیم، خیلی لطافت دارد؛ گوینده، متکلم وحده است.آاگر 
 فرماید: در جای دیگر می
َ ِّ َر سُولَُر ب  ِّ

َٰل مِّيَ إِّنّ  در حالی که هارون هم در اینجا حضور دارد؛ گویی هارون  95ََٱلۡع 
 ذوب شده است و صحبتی از او نیست! ر موسید

                                                           
 پیامبر آیا! لیع ای: گفت بود نشین بادیه که براء. نگیر سبقت پیامبر بر! براء: مودفر السلامعلیه علی: گذاشت دهان
 تکریم و ماحترا باب از بلکه دانم،نمی بخیل را پیامبر: فرمود السلامعلیه دانی؟ علیمی بخیل را آله و علیه الله صلی

 [...گیرد سبقت او بر کاری هیچ در که ندارد حق کس هیچ و تو، و من، او،
 .11(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 18سورۀ مبارکۀ قصص ) .92
 .31(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 11سورۀ مبارکۀ شعراء ) .93
 .17(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 15سورۀ مبارکۀ طه ) .94
 .11(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 11سورۀ مبارکۀ زخرف ) .95
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یم!  دست خداوند بسته نیست؛ ما اعتماد ندار
 ماد و اتکاء به پروردگار داریم؟!ما تا چه اندازه مطیع محض هستیم؟! تا چه حد اعت

 ،کرد: زمانی که همسرم به رحمت خدا رفتپاکی تعریف مییک خانم روستایی و دل
 و خور و... بودند(مثلا  مشروبکردند، افراد موجهی نبودند )نی که از من خواستگاری میکسا

 96ندهید،خور جواب فرماید به آدم مشروبدادم و چون شنیده بودم که روایت میمن پاسخ نمی
 (مسائل مادیبه خاطر آبرو یا ام ثقل داشت )رفتم؛ و چون شرایط من برای خانوادهزیر بار نمی

کردند، و با من قطع رابطه در نهایت دادند و به من خرجی نمی وردند وآروی من خیلی فشار می
  نایی نکردند!هر کاری که کردم اعت

          ،در یک زمستان که هوا خیلی سرد بود، گفتم: خدایا! من به خاطر تو این کار را کردم
و از این مد که: برآمیرند، چه کار کنم؟! ناگهان ندائی به گوشم های من از سرما میالان بچه
 خورد کهب بردار و داخل چراغ نفتی بریز! این خانم قسم میآشود ای که از اینجا رد میرودخانه

 ب چشمه گرم شد!آیک زمستان، خانۀ من با 
خواهیم؛ اعتماد ما به نفت، بیشتر از خداوند دست خداوند بسته نیست، ما از او نمی

 است! 
تی معیش ها از وضعیت مالی وطلبه ،کردمی ها صحبتبندۀ خدایی در سر کلاس با طلبه

این  اگر ،نها گفت: شما سربازان خوبی باشیدآو عدم امکانات ناراحت بودند؛ این بندۀ خدا به 
کند، و در غیر این صورت فرماندۀ خوبی تان به شما رسیدگی میطور باشید، حتما  فرمانده

به  شود سرباز خوبی باشی و  فرماندهمی نیست! منتها ابتدا تو سربازی خودت را ثابت کن. مگر
 مگر اینکه مصلحت نباشد.  !شما کمک نکند؟

کرد حتی به اندازۀ و نقل می ،این در حالی بود که خودش هم گرفتاری مالی زیادی داشت
یک کرایه تاکسی از محل تدریس تا منزل بیشتر نداشتم، ولی با یقین قطعی این را گفتم، یعنی 

                                                           
ن  »...  .96 ي ع  ب 

د   أ  ب  ه   ع 
ال   ع الل  ال   ق  ول   ق  س  ب   ص ه  الل   ر  ار  ر   ش 

م  خ  وه   لا   ال  ق  د  ص  ا ت  ذ  ث   إ  د  وه   لا   و   ح  ج  و  ز  ا ت  ذ  ب   إ  ط  وه   لا   و   خ  ود  ع   ت 
ا ذ  ض   إ  ر 

وه   لا   و   -م  ر  ض  ح  ا ت  ذ  ات   إ   (313: ص ،3ج القمي، تفسیر...« ) م 
 یوقت و نکنید، تصدیق را او گفت سخن شرابخوار که هنگامی: ندفرمود آله و علیه الله صلی خدا رسول]ترجمه: 

 نکنید...[ دفن را او مرد که هنگامی و نکنید، عیادت او از شد مریض که هنگامی و ندهید، زن اوه ب کرد خواستگاری
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هایم این بود. ضمن اینکه اگر بخواهند بدهند، با تک سلولو واقعا  حال با تک ،دادمشعار نمی
 دهند نه اینکه طرف را بشکنند. عزت می

هایم را بیرون نیاورده بودم، تلفن زنگ زد؛ فردی خیلی به منزل که رسیدم هنوز لباس
هی کرد و گوشی عذرخواهی کرد و گفت: من فلان مبلغ را به حساب شما ریختم، دوباره عذرخوا

 کرد.را گذاشت! مبلغی که حداقل چند ماهی از زندگی آن فرد را کفایت می
ییم گودانیم، گرچه به زبان میما دست خداوند را بسته می ،دست خداوند بسته نیست

 دستش باز است!
فقط خداوند همه کاره »ن اینکه: آهای قرآن فقط برای یک چیز است، و تمام داستان

 .«است
تواند فرار کند؟! در به در درب منازل ای است؟! میدر چه جامعه مادر موسیمگر 

 مده است، چه کار کند؟!آگردند؛ بچه هم به دنیا می
ب افتاد، اما خداوند آام در گویند وای بچهب بینداز! همه میآرسد: بچه را در خطاب می

 ! دقیقا  به خانۀ کسی ببرد که دارد همهب بچه را کجا ببرد؟آب بینداز! بعد آفرماید: بچه را در می
 کشد!را می

چقدر خداوند تذکر بدهد تا ما باور کنیم که بالاخره خداوند در این عالم یک کاری 
 کند! می

را محاصره کنند و... تمام  حضرت عیسی ،تش بیندازندآرا در  حضرت ابراهیم
 ل؛ و مواجهۀ حق و باطل.تا کنون یک کلمه است: حق و باط دمآاز  ،جریانات تاریخ

 
 فقط خداوند حق است و بس!

ِّك ََحق هم یک کلمه است: َٰل ََذ  نح
 
ِّأ َ ب ََٱللّح من هستم و لا غیر؛ من فاعلم و 97َ ٱلۡۡ قَُّهُو 

 له هستم و لا غیر.إلا غیر؛ من 
« هیا الل»دهد؛ چه بسا مشکل فرد با یک و این حقیقت را دائما  در زندگی به ما نشان می

 مده است.آهای ما پیش ست؛ چقدر در زندگیحل شده ا
                                                           

 .15(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 13؛ و نیز: سورۀ مبارکۀ لقمان )11و  1(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 11سورۀ مبارکۀ حج ) .97
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؛ هیچ مسأله و شرکیعنی  ،ریشه در همان باطل در مقابل حق دارد ،همۀ مشکلات ما
خرین آترین درد با ایدرمانگر ریشه دارد و پیامبر شرکمشکلی نیست الا اینکه ریشه در 

 است. توحیدن آدرمان بودند و 
داشتند و دوست داشتند کاروان تجاری را افرادی که در جنگ بدر از جنگ کراهت 

یم، اما گفتند: ما پول نداریم که نفس بکشبگیرند، تمام این افراد که انگیزۀ شخصی نداشتند؛ می
گیریم تا اوضاع و احوال اقتصادی خوب شود و در نتیجه بتوانیم برای دین این کاروان را می

 چار شرک است!خدمت کنیم. یعنی با انگیزۀ کمک به دین، باز هم د
 ام تر شدیم؟! آیا الان پشتشویم؟! چقدر موحدباید بنگریم که چقدر به حق نزدیک می

ََوَ به کوه بند است؟! آیا واقعا  حال ما این است که:  َُك فَ  من خدا را دارم و  98 ٱلمُۡؤۡمِّنِّيَ َٱللّح
 تمام؟!

ها بعد از فتح مکه به اتفاق آن هم همین طور بودند. عمده و قریب مردم زمان پیامبر
را  پیوستند؛ افرادی بودند که یک جلسه پیامبر به پیامبر هشتم به بعد(یعنی سال )

                               نچنانی، به طوری که وقتی آهای آن هم ایمان ،وردندآنها زیر تیغ ایمان آدیدند؛ خیلی از 
فرمودند حالا در امان  زبان گفتند! که پیامبربا لکنت  ،را بگویند لّ اله الّ اللهخواستند می

 هستند.
 انخودشو دیار دیدند، و به شهر را هم نمی پیغمبر ،بعد از ایمان آوردنشانازه ت

! گفتند: یا رسول اللهامکانات امروزی هم نبود که هر روز خبر داشته باشند. می ،گشتندبرمی
فرمودند که این کارها را انجام بدهید، هم میحالا که مسلمان شدیم باید چه کار کنیم؟ حضرت 

ی رسوخ کردۀ در دنیا و معمولبودند نها تعمیق ایمان نشده بود. افرادی آمثلا  نماز بخوانید و...؛ در 
 ها دارای مشکلات بیشتر.و بعضی

را  شدند! اینها اصلا  پیغمبر حالا به  یکباره صد و بیست هزار صحابۀ پیامبر
نها حضرت را یک یا دو بار، آن هم در یک مجلس عمومی دیده آبعضی از  کردند،درک نمی

 بودند.
 ا ـی هستند، تا اگر شمـه افراد موجهـاء کردند که صحابـه را بزرگ کردند و القـا صحابـآنه

                                                           
 .12(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 11ب )سورۀ مبارکۀ أحزا .98
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 یکباره شنیدید که در غدیر صد و بیست هزار نفر از صحابه به غدیر پشت کردند، بگویید حتما  
 شود که همه نفهمیده باشند! اصلا  غدیری نبوده است! مگر میخبری بوده است! 

ه در این ک ،تعداد چهار، پنج هزار نفر هم در این وسط بودند که ارتباطات بیشتری داشتند
 تعدادی هم افراد درخشانی ،حدود دو هزار نفر افراد متوسطی بودند ،تعداد، ثلث آنها منافق بودند

های عالی بودند، مانند مقداد و سلمان و ابوذر و... که به حساب هیک تعداد کمی هم ستار ،بودند
 ای دیگر.هم به گونه اینها هم رسیدند؛ ابوذر را به ربذه تبعید کردند، و افراد دیگر را

تلخ است، مانند شخص  منینؤاز طرفی برای مردمی که این طوری هستند، امیرالم
                           گوارا نبودند؛ زمانی که  پیامبربرای همه خیلی  ! چون وجود پیغمبرپیامبر

ابش اعص ،کند، با این فرمایشفرماید مشروب نخورید، کسی که با مشروب خوردن کیف میمی
 ریزد.به هم می

راد شوید که افجنگ بدر یا جنگ حنین را ببینید، متوجه می ،یات بعد از جنگ احدآاگر 
کند؛ این چه کاری بود و خون دادند، اما قرآن مدام آنها را توبیخ میجنگ کردند و بیچاره شدند 

  اینجا کار مناسبی نکردید! ،این کار کراهت داشت ،کردید
وقتی اسرای جنگ تحمیلی را که بعد از هشت سال اسارت برگشتند،  مثلا  فرض کنید

 !گردند، توبیخ شوندنها ایراد بگیرند! یا مثلا  وقتی مدافعین حرم برمیآتوبیخ کنند و از 
آنچه مهم است این است که کار چقدر  ،فرماید: ظاهر کار مهم نیستخداوند متعال می

 روح داشت؟
ها گاو فرماید: نه تناسرائیل گاو را به قیمت گزافی خریدند و ذبح کردند، اما قرآن میبنی

 موریتی هم انجام ندادند!أرا ذبح نکردند، بلکه هیچ م
اَوَ  وُه  بَ  ََف ذ  فۡع لوُن  دُواَْي  اَكَ   99م 

 و»فرماید: موریت آنها این بود که گاوی را ذبح کنند، و ذبح هم کردند؛ اما قرآن نمیأم
فۡع لوُنَ َوَ فرماید: بلکه می ،«: امر خدا را انجام ندادندما یفعلون دُواَْي  اَكَ   هم : اصلا  نزدیکم 

 جام دادند.نبود که انجام بدهند! در حالی که در ظاهر کاملا  ان

                                                           
 .73(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 1سورۀ مبارکۀ بقره ) .99
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الله امر ما به دست خداوند باز شود، در غیر این صورت به دست خودمان کاری ءشاان
 رود! از پیش نمی

 خورد:فرماید: کارتان به درد خودتان هم نمیخداوند بعد از جنگ بدر می
ََف ل مَۡ نح َٰكِّ ل  َ ت قۡتلُوُهُمَۡو  ت ل هُمََۡٱللّح  100َق 

 ،خاکی ،از جنگ با حالت زخمی و مجروح ،گذاریدشما خودتان را به جای افراد بدر ب
دار برگشتید، بعد خداوند بفرماید: شما که کاری نکردید، خداوند کرد! شما چه کار مشکل

 کردید؟! هنر کردید؟! 
 ما کاری نکرده متوقع هستیم! 

این  ،دشویات برای فردی که مقداری مشکل نفسانی داشته باشد، مزید مشکل میآهمین 
یات آو چه دینی است؟! مگر ما کاری نکردیم؟! این به جای تشکر است؟! ولی همین چه خدا 

ای هشود، نه اینکه بگوید حالا اشکالی ندارد ما آدمبرای کسی که پاک باشد، باعث عشق می
ید: جانم گومی ،گوید: خداوند کار ما را به خودش نسبت داد. یا حتی بالاتربدی بودیم، بلکه می

 ست و ما نیستیم.که خداوند ه
                              کردند، چقدر از ما باقیبا ما این طور برخورد می اگر خداوند و رسول خدا

 ماندیم؟! می
نیا که به ضرر ما تمام  تا شرک و هوی وجود دارد، باید بگوییم: یا حجة ابن الحسن

 شود!می
 

 . پرورش موحد2 ید . توح1دو کار را انجام دادند:  پیامبر اکرم
 دو کار را انجام دادند: توحید، و پرورش موحد. پیامبر اکرم

ای دارد که فرصت برای این بحث نیست. پرورش هپرورش موحد داستان جداگان
سلمان به کل نفوس انسانی از ابتدا تا انتها  ارزد. یکخ مینها به کل تاریآموحدانی که یک نفر از 

ما به نسبت کلی گفتیم کم بودند، ولی اگر مثل سلمان صد نفر  ،ودندارزد. گرچه کم هم نبمی

                                                           
 «.!کشت را آنها خداوند بلکه کشتید را آنها که نبودید شما این: »37(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 8نفال )سورۀ مبارکۀ أ .100
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ای هباشند، خیلی زیاد است. قطعا  مثل سلمان صد نفر نبودند، ولی مثل عمار و مقداد انسان
تسلیم باشند و حداقل توحید را در خودشان به حد نصاب رسانده  پاک که در مقابل پیامبر

 یلی بزرگی است. این کار خوجود داشتند. باشند، 
 

ین شرادر ابلاغ رسالت و توحید در سخت اعجاز رسول اکرم  طیتر
 نكتۀ پایانی اینكه:

 است، یعنی یک سال و نیم بعد جنگ تبوک بیست و یک سال بعد از ظهور پیامبر
            به جوار حق رفتند؛ در این جنگ باید حدود هشتصد کیلومتر پیاده  رسول خدا از آن،

مدند و عرض کردند: یا رسول الله! ما بالاخره آ فتند؛ بعضی افراد خدمت رسول اللهرمی
به  نآکنیم، ولی حتی کفش نداریم که با یک چوب و یا چماقی از درخت برای خودمان تهیه می

هشتصد  شدچون نمی !جنگ بیاییم، شما لنگه کفشی به ما بده که ما بتوانیم به جنگ بیاییم
 قا فرمودند: چیزی ندارم که بدهم!آروی کرد؛ پای بدون کفش پیادهکیلومتر را با 

 فرماید: یه که میآذیل این 
ل يۡهَِّ حِّۡۡلكُُمَۡع 

 
آَأ دَُم  جِّ

 
َٓأ َلَ  101َقلُتۡ 

 اند ـ و از تو درخواستخواهند با تو به جنگ بیایند ـ هفت نفر را گزارش دادهها میبعضی
در بعضی روایات داریم که  بر او حمل کنم،شما را  مرکب کردند، و تو گفتی: چیزی ندارم که

 ن چیزی که از پیامبرآمرکبی نبود تا حضرت به آنها بدهند، در بعضی دیگر از روایات داریم 
 پیغمبر 102 بده!ییم ولی کفش به ما آمرکب نبود، بلکه گفتند: پیاده می ،درخواست کردند

 عیت بیست و یک سال بعد از بعثت بود.یک کفش هم نداشتند تا به اینها بدهند. این وض

                                                           
 «.!ندارم کنم، سوار آن بر را شما که مرکبی: گفتی: »91(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 9توبه )سورۀ مبارکۀ  .101
ةٌ  .102 ع  ب  م  س  ه  ص و  ه 

ول  الل  س  ی ر  ل   إ 
ون  اء  ک  ب  اء  ال  م   ...ج  یه  ه  ف  ل  الل  ز  ن  أ  ك  ف  ع  ج  م  ر  خ  ن  ن  ةٌ أ  و  ا ق  ن   ب 

س  ی  ه  ل 
ول  الل  س  ا ر  وا ی  ال  ق  ون  ف  ک  ب   :ی 

ضی ر  م  ی ال  ل  فاء  و  لا ع  ع  ی الضُّ ل  س  ع  ی  ی  و   ل  ل  ه  ما ع  ول  س  ه  و  ر 
ل  وا ل  ح  ص  ذا ن  جٌ إ  ر  ون  ح  ق  ف 

ن  ون  ما ی  د  ج 
ین  لا ی  ذ 

ی ال  ل  لا ع 
د   ج 

ت  لا أ  ل  م  ق  ه  ل  م 
ح  ت   ل 

ك  و  ت  ذا ما أ   إ 
ین  ذ 

ی ال  ل  یمٌ و  لا ع  ح  ورٌ ر  ف  ه  غ  یل  و  الل  ب 
ن  س  ین  م  ن  س  ح  م  ل   ال  و  ه  ت  ی  ل  م  ع  ک  ل  م 

ح  ا و  ما أ  و 
ون   ق  ف 

ن  وا ما ی  د  ج 
لا  ی  نا  أ  ز  ع  ح 

م  ن  الد  یض  م  ف 
م  ت  ه  ن  ی  ع  ا .أ  ه  ون  س  ب  ل  لا  ی  ع  ون  ن  اء  ک  ب  ء  ال 

لا  ؤ  وا ه  ل  أ  ا س  م  ن  ال  و  إ   لقمي،ا تفسیر... )ق 
 (191: ص ،3ج
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فتاب و باد و... آبعد از هجرت تا هفت سال سقفی نداشتند، و زیر  103 هف  اصحاب ص  
نفس بکشد!  گذاشتند که پیامبرکار کردند؛ مگر می بودند! با چنین امکاناتی پیامبر

 حکومت اسلامی این گونه بوده و دین به این شکل به دست ما رسیده است.
فشار  چه اعجازی کردند! در شرایطی که همه به پیغمبر قعا  رسول اکرموا

اگر  ،ن کیفیتی که بیان شدآآن هم با  ها و...(ضعیف الایمان ،قبائل ،مشرکین ،از منافقینوردند )آ
امبر پی کار تمام بود! اما ،دمآهیچ کاری نکرده باشند به جز تربیت پنج نفر  پیامبر اکرم

د به برای اینکه همه بدانند که بای ،ر نظر دارند و باید قله توسط ایشان بیان شودقله را د اکرم
چرا این طوری  کنیم که یاران پیامبرکنیم و اشکال مین قله نگاه میآآن قله برسند، لذا ما به 

 شدند؟
کارشکنی در اوج خودش است، و  ،دهند که همراهی ندارندحضرت افرادی را سوق می

فرمودند:  اند، و کار سختی است، و امکاناتی هم نیست! که پیامبرز موحد نشدهنها هم هنوآ
َاند: این فرمایش حضرت به خاطر این عبارت است:بعضی گفته 104 را پیر کرد!مسورۀ هود 
مِّرۡت ََف ٱسۡت قِّمَۡ

ُ
آَأ م   .ك 

 اییهآاما  105البته این عبارت فقط در سورۀ هود نیست، در سورۀ شوری نیز آمده است.
 فرماید: که در سورۀ هود قرار دارد می

َوَ َف ٱسۡت قِّمَۡ مِّرۡت 
ُ
آَأ م  ع ك ََك  َم  نَت اب   106َم 

                                                           
ین   .103 د  م  ال   ب 

ان  ون  ک  ن  م 
ؤ  اء  م  ر  ق  مٌ ف  و  ن  أ   ة  ق  و  م  س  ا، ی  ه  ی  ل   إ 

ون  و  أ  ة  ی 
ف  ي الصُّ وا ف 

ون  ک  ن  ی  م  أ  ه  ر  م  ه  ص أ 
ول  الل  س  ان  ر  ، و  ک  ة 

ف  اب  الصُّ ح  ص 
ون   ف  ل  ت  خ  وا ی  ان  ، و  ک  ون  ل  ک  أ  ا ی  م  م  ه 

ی  ل   إ 
ل  م  ا ح  م  ب  ه  و  ر  س  ف  ن  م  ب  ه  د  اه  ع  ت  ه  ص ی 

ول  الل  س  ان  ر  ه   و  ک 
ول  الل  س  ی ر  ل  م  و   إ  ه  ب  ر  ق  ی   ص ف 

م ه  س  ن  ؤ  م  و  ی  ه  ع  د  م  ع  ق   (151، ص: 3... )تفسیر القمي، جی 
[ روی الثعلبي باسناده عن ابی اسحق عن ابی جحیفة قال: قیل: یا رسول الله قد أسرع إلیك الشیب؟ قال: شیبتني 3] .104

 (111، ص: 1هود و أخواتها. )تفسیر نور الثقلین، ج
مِرْ نثور است که ابن ابی حاتم و ابو الشیخ از حسن روایت کرده که گفت: وقتی آیه [ در الدر الم1]

 
تَ وَ فَاسْتَقِمْ کَما أ

را  آن حضرت، مهیای استقامت شوید" و دیگر کسی وار  مِّ وا، شَ ر  مِّ شَ " نازل شد حضرت فرمودند: مَنْ تابَ مَعَكَ 
 (11، ص: 33خندان ندید. )المیزان في تفسیر القرآن، ج

 .32(؛ آیۀ کریمۀ 11سورۀ مبارکۀ شوری ) .105
 کسانی همچنین و کن استقامت ای،یافته فرمان که گونههمان پس: »331(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 33ود )سورۀ مبارکۀ ه .106

 «.(!کنند استقامت باید) اندآمده خدا بسوی تو با که
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خودت استقامت داشته باش، بلکه همۀ این افراد ضعیف را هم با خودت بیاور! نه تنها 
افرادی را که اعتدال ندارند، باید به اعتدال برساند و شود؛ اینجاست که کار سخت و مشکل می

ن آگوییم از جهتی به کنیم، میرین درجات سلوک رشد بدهد. وقتی که ما آن قله را نگاه میخآتا 
 ولی کسی که جوانب مسأله را به درستی ببیند، درک خواهد کرد که کار بله نرسید؛  ،قله نرسید
هایی را معرفی کردند و راه بیتای را نشان دادند و اهلخیلی اعجاز دارد. قله رسول الله

الله ءاشن قله برسند؛ و انآکم به هایی کردند تا افراد کمظاهرا  و باطنا  دستگیری ،ا هم ارائه نمودندر
 رسند.می

ِّيََٓهُوَ  ََُٱلَّح َر سُول  ل  رسۡ 
 
ََِّۥأ ىََٰب ََوَ َٱلهُۡد  َِّدِّينِّ هََُٱلۡۡ ق  ظُۡهِّر  ََۥلَِّّ ِّينَِّعَل   ِّهََِّٱلد  107ََۦكُ 

 رانداز گردد. دیگالله طنینءشامین اندر تمام ز« توحید» ن حقیقت برسد و نوایآتا به 
 گردد.بقیۀ آن به خود ما برمی

 

حمد لله رب  العالمی ن  
ل
 و ا

  

                                                           
(؛ قسمتی از 18ۀ دیگر از قرآن کریم: سورۀ مبارکۀ فتح )؛ و در دو آی11(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 9سورۀ مبارکۀ توبه ) .107

 .9(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 13؛ و سورۀ مبارکۀ صف )18آیۀ کریمۀ 





 77                                                                                                            ومسو شرک / مجلس وحید ت

  

 

لس  ج 
م

 سوم

 
یم   ج 

طان  الر  ی  ن  الش  ه  م 
الل   ب 

وذ  ع   أ 
ن  ح  الر   ه  الل   م  س  ب  

 یم  ح  الر   م 
لی   ه  ع  ی الل  ل  ین  و  ص  م 

عال  ب  ال  ه  ر 
ل   ل 

د  م  ح  ل  ی   ا  فی  س  ط  ص  م  م  ال  قاس  ی ال  ب 
نا أ  ی  ب 

نا و  ن  د   د  م  ح   م 
لی   لی   و  ع  ه  ع 

ة  الل  ن  ع  ین  و  ل  ر  اه  ین  الط  ب 
ی  ه  الط  ین   آل  ع  م  ج  م  أ  ه  دائ  ع   أ 

  ین  ک  ت  س  م  ال   ر  ط  ض  م  ال   اث  ی  غ   و   ین  ص  ح  ال   ف  ه  ک  ی ال  ل  ع   ل  ص   م  ه  لل  ا  
  وس  ام  لن  ا  

   و   ر  ظ  ت  ن  م  ال   ة  ج  ح  ال   و   ر  ب  ک  الِ  
 ر  ش  ی ع  ان  الث   مام  الإ 

 ه  ت  ج  ح  نا م  ب   ک  ل  اس   و   ه  ج  ه  ن  م   ع  س  و  أ   و   ه  ج  ر  خ  م   ل  ه  س   و   ه  ج  ر  ف   ل  ج  ع   م  ه  لل  ا  
 

ه ب تعدادی سؤال راجع به مباحث گذشته توسط بعضی از سروران مطرح شده است که
 .کنیمشاره میصورت مختصر به آنها ا

 
 است« قرآن»محور فهم دین و تشخیص وظیفه، 

ت یمحورباید  حتما   ،تشخیص وظیفه و راه حرکت خودمان ،طبع آن و بهدر مورد فهم دین 
ده یا اینکه گمراه کنن و اندبهرهبهره و بییا کم ،نآقر. تمام علوم دیگر در غیاب باشد «نآقر » با

 .هستند
ن بدو و ؛است «نآقر » ،وثقی  ال ةحبل محکم و عرو ،یمدستگیری مستق ،قاطع، محکم

 د.نگشایی کنهاد رنتوانعلوم دیگر نمی ،نآقربر تکیه 
آن ) نآقرمحکم  بر ساحتوقتی که بدون تکیه  ،به همین جهت در بسیاری از این علوم

 ممکن است سر از انحراف در بیاورد. ،پیگیری شود (نآقرفقط محکم  هم
در بستر  نه تنهااست. ن آقر نهایتا   ،اب و حجت قاطع استآن چیزی که فصل الخط

 ،اردسازگاری نداگر  (هستیمس مأنوکه با آن  از احادیثآنچه ) احادیث مورد حتی دربلکه  ،تاریخ
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 ؛ت برای اینکه ما اتخاذ موضع کنیمفصل الخطابی اس گونه موارد، ایندر ن آقرفهم دقیق و عمیق 
 یم.نمایدید خودمان را اصلاح  توانیمکه میاست  با استفاده از این فهم و

 
ین حق و حقیقت، در قرآن عرضه شده است؛ منتها فهم قرآن، نهایی                    تر
 خواهدهای خاصی میدقت

مه ه و نیست که مشهور شده چیزی آن ،یماهآن انس گرفت انیست که ما بچیزی  آن ،حق
خود حق  ،ملاک حقبلکه  ؛نیست اینها ملاک حق ،از آن پر شده است هاو کتابگویند می

هْلَه   تَعْرفِْ  الْحَق   اِعْرِفِ » :است
َ
 ؛عرضه شده استن آقردر  ،ترین حق و حقیقتنهاییو ؛ 108«أ

 ما در مورد که مطالبی راخیلی از  ، و الاخواهدهای خاصی مییک دقت ،نآقرمنتها فهم 
 !برایش شاهد آوردن آقرتوان از دقتی میبا بی ،قبول نداشته باشیماعتقادات ممکن است 

و  با ملاک و دقت ، بلکهنیستمراد همین ظواهر  صرفا   ،نآقرگوییم بنابراین وقتی می
یه با تک و الا ؛آن وقت حجت است ،استخراج شدن آقرروشمند از به صورت ی مطلباگر  متانت

 اشتباه قرار بگیرد. موردممکن است خیلی اوقات  ،ظاهر اولیه بر
 بزنیم.  در این زمینه یک مثال معروف

 فرماید:ـ می مأنوس هستیم آنما با  ۀهمکه  ایدر آیۀ نور ـ آیه
َُ َٰتَِّنوُرََُٱللّح َٰو  م  َ َوَ َٱلسح رۡضِّ

 
ََِّٱلۡۡ ث لَُنوُرِّه اَمِّصۡب احٌََۦم  ةَٖفِّيه  وَٰ مِّشۡك   109َك 

 باید با ین رواز ا ؛معرفی کندبه ما نور خودش را با مثال  ،در این آیهخواهد خداوند می
 فیبا خورشید معر توانستمثلا  می راست؛ترین نورانیت را داکه بیشفرمود معرفی میچیزی 
 !مثل خورشید در وسط آسمان« هار  الن   ة  ی رابعف   مس  الش  ک   ه  ور  ن   ل  ث  م  » بفرماید: نموده و

  ؛یـمعمولیک چراغ بلکه  مروزی،های اد نورافکنـهم نه ماننآن  ،چراغ یعنی« احـمصب»

                                                           
ال  ] .108 یر   ق  م 

ین   أ  ن  م 
ؤ  م  ث   ال  ار  ح  ل  ان  ال ل 

د  م  ف  »...یّ:[ ه  ر 
ق  و  اع  ح  ة  ال  آی   ب 

ل  ال  ب  ج  الر   ب 
ف  ر  ع  ه  لا  ی 

ین  الل  ن  د  ...إ  ه  ل  ه  ف  أ  ر 
ع  ق  ت  ح   «ال 

 (191، ص: 1)إرشاد القلوب إلی الصواب )للدیلمي(، ج
 را قح اهل بعد بشناس را حق بگیری، معیار باید را حق هاینشانه بلکه د،شونمی سنجیده افراد با خدا دین]ترجمه: 

 ...[شناخت خواهی
 .12آیۀ کریمۀ  قسمتی از (؛11) نورسورۀ مبارکۀ  .109
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  .فانوس هم یک چراغ است
  !دقت کنید؛ «ة  شکای م  ف   صباح  م  ک   ه  ور  ن   ل  ث  م  »فرماید: ضمن اینکه نمی

آن چراغ  و در ه در دیوار فرو رفته بودهای قدیمی کطاقچهآن عبارت است از  «ةمشکا»
 . (فتندگمیهم درز و اشکاف ، به آن که) گذاشتندمی

تاریک  ة،مشکا !یزی مثال زده که تاریک است و نور نداردخداوند نور خودش را به چ
مانند  ،اوندمثال نور خد :ور خودش را به ظلمت مثال زده استنخداوند  ؛است و نور ندارد

این گونه خواست حداقل میکه اگر  در حالی  !؟است یمثالچه این  !اشکاف داخل منزل است
ی   صباح  م  ک   ه  ور  ن    ل  ث  م  »فرمود: د میبای ،به نور بزند مثال  مثل یک چراغی که در یک ،«ة  شکام  ف 

 .ةمشکا نه چراغ است که نور دارداست! این  یدیوار مثل یک درزاینکه نه  ،درز دیواری است
 اصلا   ةمشکا، در حالی که است ةمشکا ،ده استفرموین چیزی که خداوند به آن تشبیه اول
 !نور ندارد

ای هبرداشت اولیآن بیند که می ،بررسی کند با دقت ر انساناگ ؛ ویماز این موارد زیاد دار
 .با حقیقت آیه فرق داردبود آنچه که فهمیده  و که از آیه داشت

 
 ساختن اعتقادات باید با تأمل باشد نه صرفاً با شنیدن 

چون  ،نباید سریع آن را بپذیرد ،یک مطلب تاریخی یا حدیثی را دیدهر گاه انسان  بنابراین
 د؛د مانخواهنسان اهزینه دارد و تا ابد با  ،و اعتقاد بنا کردن ؛کنداعتقاد خودش را با آن بنا میدارد 

  .ای نیست که رها شودلهأاعتقاد مس
 (و... مرتکب فحشا شد ،کرد دزدی)مثلا  کرده عمل زشتی انجام داد اخدای ن اگر کسی

 .بل ریختن استقاهای قبل از جهنم یا با عذاب با آتش جهنم هااین زنگار
ه ک قابل توبه کردن است ، اینهارفتاری ، فسادفسادعمل  ،باطل و عمل خراب ،عمل سیئه

بی که ت ، بامشکلات ،با فشارها ،اگر توبه نکرد ؛ وبدون عذاب از ساحت جان انسان بریزدحتی 
با اینها  اگر، قابل حل است؛ و افتدبلاهایی که اتفاق مییا  ،آیدیا مریضی که پیش می ،کندمی

و اگر با این  ؛برزخی هایعذاببا  ،اگر با این هم حل نشد ؛ ودادنبا سختی جان، هم حل نشد
بالاخره با آتش  ،با این هم نریختزنگارهای نفس اگر و  ؛با سختی روز قیامت، هم حل نشد
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ور چون با ،باور و اعتقاد است ،شودآن چیزی که با هیچ امری زائل نمیولی  ؛ریزدجهنم می
 .جان شما همان اعتقادات شماستو  ،مساوی با جان شماست

هد مشکلش را حل نخوا نیزآتش جهنم  ،بنابراین اگر انسان یک اعتقاد باطلی پیدا کرد
 .خواهد شدرومیت محدچار  کرد، و

 از دوستان خواستیم که به صرف شنیدن مکرّرین خاطر است که در این جلسات به هم
 بلکه خودتان روی مسائل ،ملتزم نشوید ـ به آندیگران  چه حرف وه حرف بنده یک حرف ـ چ

در غیر این صورت  ؛دوباره برای خودتان بسازید ،حق است را که سپس آنچه و تأمل کنید
دیگر  و دگردوقت هم از شما زائل نمیهیچ ، بلکهداردارزشی ننه تنها  و شنیدنی یسمعاعتقادات 

 توان عقائد را کاری کرد.نمی
نسبت به  ،شنسبت به پیغمبر ـ وای به حال کسی که نسبت به یک موضوعی لاحا

داستانی همین  صرف شنیدن یکبا اعتقادش را  و... ـ نسبت به یاران پیغمبر ء خود،اولیا
 !طوری بسازد

 
 حداقل میزان شرک

 در روایت از معصوم داده شود و آن اینکه لازم استدر اینجا تذکر دیگری هم 
دْنَی» :پرسیدند

َ
ون   مَا أ شْرکِاً  بِهِ  الْعَبْد   یَك  ؟ حداقل امری که اگر حداقل میزان شرک چیست« م 

 ؟ شود چیستمشرک می ،فرد به آن امر ملتزم شود
وَاةِ  قَالَ  مَنْ » حضرت فرمودند: هَا لِلن  م   نَوَاةٌ  إِن هَا لِلْحَصَاةِ  وَ  حَصَاةٌ  إِن   110«بِهِ  دَانَ  ث 

ست ا این ،شودمشرک می (دوملتزم ش و یعنی معتقد) دوقائل شد به آن فر اگر حداقل چیزی که
 .خرما است ۀهست ،ریگبگوید این یا  ،ریگ است ،خرما ۀهست بگوید اینکه 

  !؟به شرک دارداین چه ربطی 

                                                           
يُّ ع   .110 ن   ل  یم   ب  اه  ر  ب  ن   إ  د   ع  م  ح  ن   م 

ی ب  یس  ن   ع  س   ع  ون  ن   ی  د   ع  ی  ر  ي   ب  ل  ج  ع 
ن   ال  ي ع  ب 

ر   أ 
ف  ع  ال   ع ج  ه  : ق  ت  ل  أ  ن   س  ی ع  ن  د  ا أ  ون   م  ک  د  ا ی  ب  ع   ل 

ه   ر کا   ب 
ش  ال   م  ال   ق  ق  ن   ف  ال   م  اة   ق  و  لن  ا ل  ه  ن  اةٌ  إ  ص  اة   و   ح  ص  ح  ل  ه   ل  ن  اةٌ  اإ  و  م   ن  ان   ث  ه   د                                                                      (                                                                                                                            197: ص ،1ج ،(الإسلامیة - ط) الکافي) .ب 

حضرت  گردد؟ مشرك بدان بنده که چیزی کمترین از: پرسیدم السلام علیه باقر حضرت از: گوید عجلی برید]ترجمه: 
 [.گردد متدین آنه ب و ،است هسته بگوید ایسنگریزهه ب و سنگریزه، بگوید ایستهه به که هر: ندفرمود
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 ه هر اندازهب ،کردنیعنی حقیقتی را پایمال ،شرک ؛یعنی فقط به دنبال حق بودن ،توحید
 ریگ ،خرما ۀاین هستمثلا  معتقد شود که  ،ر کسی یک حقیقتی را بپوشانداگبنابراین  که باشد؛

 ،به همین اندازه مشرک شده ـبا جهل مرکب  و چه چه عمدا   ـین باشد همو باورش هم  ،است
  .جا کرده استبهکه در این عالم حقی را جاچرا 

نین داشتن چبته ال) حداقل میزان شرک است ،خرما ۀاگر اعتقاد باطل و غلط راجع به هست
 (دسازخودش محروم می ۀولی انسان را به انداز ،شرکی نیست که فرد را جهنمی کندآن  شرکی،
چه انسان ضعیفی را  ها چگونه خواهد بود؟!و انسان این اعتقاد نسبت به پیغمبرحال، 
نسبت  ،باشدبه هر میزان که  ،چه انسان بلندی را پایین بیاوردو  د،ارج آنچنانی بده مقام و خیلی

رگی ظلم بز واینکه نسبت به خودش شرک ورزیده  و هم ؛ظلم کرده است ،به آن فرد و آن حقیقت
 .نش را مخالف حقیقت عادت داده استده که جانمو

 .ائدش حرکت کندعق انسان باید خیلی با دقت و احتیاط در وادیبنابراین 
 

 انیم به آن برسیمتو ایم، و همۀ ما میهمۀ ما برای حقیقت توحید خلق شده
 وجوداشکالات و شرک  درجاتی از در وجودمان ند: اگر ما متوجه شدیم کهاهسؤال پرسید

 توحید برسیم؟ ۀچه کار کنیم تا به آستان ، بایددارد
جز  ؛ما گرفتار شرک هستیم ۀهم؛ ی رسیدن به حقیقت توحید را داریمما آرزو ۀالبته هم

شرک به  منتها ،گرفتار شرک هستندهمه  ۀ افرادبقی است،ه به کلی رهید خود که از نفس کسیآن 
  دو گونه است:

جهنمی او را  و کرده انسان را از حد ایمان ساقطکه  وجود داردحدی از شرک )الف( 
  .دسازمی

اسلام  فرد را از حد نصاب حداقلیوجود دارد که های دیگر هم یک حدی از شرک)ب( 
ه اگر فلانی نبود هلاک ید کبگو کسیمثل اینکه  ؛دسازمیاما از ایمان خارج  ،کندخارج نمی

 ،تاین عبارا !کار روی زمین مانده بود ،فلانی نبود اگربگوید:  ! یا مثلا  بیچاره شده بودم !شده بودم
 است. «هـالّ بالل ةلّ حول و لّ قو »در حقیقت نفی 
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لَانٌ  لَّ  لَوْ »کسی بگوید:  در روایت داریم که اگر این فرد مرتکب شرک   111«لَهَلَكْت   ف 
 .شده است

ه معتقد یعنی آنجا ک)گفتیم که مورد قبلی را  ، و آنشرک عملی هستند ۀاینها در حیطالبته 
 .شرک اعتقادی استحیطۀ در  (است ریگ ،خرما ۀاین هستشود 

موجب حداقل شرکی را که آن خواهد می ،جریانات اسلامو صدر و ذیل آیات الهی  
ت دسبگوید بالاخره و تا برای خداوند جا باز کند  ،اصلاح کند ،دشومین ماای ازانسان سقوط 
امور  ۀقیب ،بعد از خلقبگوید و چه حالش این باشد که به زبان  ؛ و انسان چهبسته نیست خداوند

َِّي دَُدر حقیقت قائل به  ،دست دیگران استبه  غۡلوُل ةٌََٱللّح  ،سلمان باشدگرچه م ،استشده  112 م 
 !نشسته باشد اتجلسن ایدر گرچه و 

يهِّمَۡوَ َ،: کسی که این طور باشدفرمایدمیخداوند  يدِّۡ
 
ََْغُلحتَۡأ اَق الوُا ِّم  لعنت  113 لعُِّنُواَْب

 شود.از ساحت رحمت دور میو چنین فردی  او! خدا بر
 ارد.دخود  لمراتب فراوانی از شرک را در د ،از توحید ۀاین مرتبخود لازم به ذکر است که 

ن چو ،هیچ نگرانی ندارم ،اگر من جایی گیر کنم»ی به اینجا رسید که یعنی اگر کس
کسی که در  ؛مانند بحث حضور قلب در نماز، داردوجود همین در دلش شرک  ،«خداوند هست

 !این فرد در بازار است و با خدا نیست ،حضور ذهن هم نداردحتی حواسش نیست و  نماز اصلا  
                                                           

ل   .111 و  ي ق  ه  ع ف 
د  الل  ب  ي ع  ب 

ن  أ  :ع  م  و  م  » ه 
ؤ  ون  ا ی  ر ک 

ش  م  م  لا  و  ه  ه  إ 
الل  م  ب  ه  ر  ث  ک  ال   «ن  أ  و   :ق  ل  ه  ج  : الر  ول  ق  و   ی  ت  و  ل  ک  ل  ه  نٌ ل  لا  و  لا  ف  ل 

نٌ  لا   لا  ف 
يلِ   ال  ی  اع  ع  ض  نٌ ل  لا  و  لا  ف  ا و  ل  ذ  ا و  ک  ذ  ت  ک  ب  ک   ،ص 

ل  ي م   ف 
یکا  ر 

ه  ش 
ل   ل 

ل  ع  د  ج  ه  ق  ن  ی أ  ر  ه  أ  لا  ت  ن  ع  ع  ف  د  ه  و  ی  ق  ز  ر  :  ،ه  ی  ال  ق 
ت   ل  ول   :ق  ق  ی  ال   :ف  ت  ق  ک  ل  ه  ن  ل 

لا  ف  ي  ب  ل  ن  ع  ه  م  ن  الل  و  لا  أ  ا. :ل  ذ  ه   ب 
أ س  م  لا  ب  ع   (155: ص ،1ج العیاشي، تفسیر) ن 

ک  و  م  » :کریمه آیه تفسیر در -السّلام علیه -صادق امام]ترجمه:  ن  أ  م 
ؤ  ون  ا ی  ر ک 

ش  م  م  لا  و  ه  ه  إ 
الل  م  ب  ه  ر   نانای اکثر ایمان، ث 

هلاک  نبود، فلانی اگر: گویندمی که است مردم سخن همان شرك این/یوسف( فرمودند: 351) «است شرك به آمیخته
 گرفتار امخانواده نبود، فلانی اگرو  ،شدمدچار می چنان و چنینهای گرفتاری به نبود، فلانی اگرو  ،شده بودم

 وزیر اینان به شریك آن که اندداده قرار شریك حکومتش در خداوند برای افرادی چنین که بینینمی مگر ،...شدندمی
 من رب فلانی واسطۀ به متعال خداوند اگر: بگوید پس گفتم: گویدمی راوی .کندمی دفع اینان از را ضرر و رساندمی

 [.ندارد اشکالی سخنان این امثال بله،: ندفرمود ،(است؟ چگونه این) شدممی گرفتار و هلاك گذاشت،نمی منّت
 .11آیۀ کریمۀ قسمتی از (؛ 2) مائدهسورۀ مبارکۀ  .112
 دستهایشان.« است بسته( زنجیر با) خدا دست» :[گفتند یهود و: »]11آیۀ کریمۀ قسمتی از (؛ 2) مائدهسورۀ مبارکۀ  .113

 «.!شوند دور( الهی) ترحم از سخن، این بخاطر و! باد بسته
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هم  ، این فردگویدد ذهنش حواسش هست  که چه میدر ح ،که حضور ذهن داردهم  کسیآن 
ش آن کسی که قلب ؛ وکندیقت با الفاظ و عبارات و با معانی سیر میحق درچون  !با خدا نیست

 وقتی با خداوند متعال ای کهبه گونهخودش را در مقابل خداوند دید  متوجه خداوند شد و واقعا  
حبت در صکند و همان حضور را ی صحبت میکه با بزرگاست مثل کسی گویا  ،کندصحبت می

دارد به  یفرد ـ چنینخیلی بلندی است  ۀمرتب ،این حال البته که ـ کنداحساس میبا خداوند نیز 
بیند و خدایی یعنی خودی می! هنوز مشرک است ، اما در عین حالرسدحضور قلب می ۀآستان

او صحبت با ایستاده است و  خداوند در مقابل هم خداوند ـ آنگاهیکی  ،یکی من ـ بیندهم می
ا ب از اینجا به بعد وجود دارد،شرک غلیظی را که آن باید و  ،تازه این اول شرک است !کندمی

  !مجاهده بزند و بشکند
تر و های پیچیدههنوز در شرکو  !ما هنوز خیلی مانده که به این سطح از شرک برسیم

 !خوریمغوطه می یترتر و ظلمانیسیاه
فت، گالله اکبر  قتیویعنی  ،قائل نمازش شد تعالیحقآنگاه بست و را ی که نماز کس

سیده ید فعلی رتوح ۀتازه این فرد به آستان ،شد و خودش در این میان نبود تعالیۀ آن حقگویند
 .است

 ی باقیستـوای هستـو هـر تـتا در س
 114 پرستی باقیستدان به یقین که بتمی

حق است و  ،حق است و حق ،یعنی هیچ غیری نیست الّ الله لّ اله !شرک یعنی همین
 ون حق. ؤش

 نت تا به مکس نیسهایی که هیچساحتآن در من ین اگر کسی احساس کرد که بنابرا
لی غلیظ و حجب یک سری از درجات خیچنین فردی  اطمینان دارم،به خداوند ، کمک کند

 .پیش رو دارد در یادی از شرک رایار زبسمراتب  لیو ،سر گذاشتهظلمانی شرک را پشت

                                                           
 باقیست پرستیبت که منشین ایمن              باقیست یـهست وـت هستی ز وـت با تا .114

 دیوان شمس( )رباعیات باقیست یـبرست پندار ز که تـب آن               رــآخ یــشکست دارــپن تـب رمــگی
 ی باقیستـپرستتـار بـکهٔ ـدیشـان        تا یک سر مویی از تو هستی باقیست       

 آن بت که ز پندار شکستی باقیست )رباعیات سعدی شیرازی(       م        ـم رستــدار شکستــت پنـی بـگفت
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 به این معنا که خداوند همیشه هست و الّ باللهة قو  لّ لّ حول وآن فردی که فهمید 
 !به حقیقت توحید رسیده است و تمام شدهکار  ، نباید گمان کند کهکندکمک می

 .توانیم به آن برسیمما می ۀو هم ،یماهتوحید خلق شد حقیقت   ما برای ۀهم
 

 ای از داستان کتاب منطق الطیرخلاصه
 :میکنداستانی را از جریانات مربوط به همین مباحث عرض میو اما 
حیوانات برای خودشان سلطان  ۀان خدمت هدهد رسیدند و گفتند: همای از مرغعده

او  نداریم تا سر به آستانفقط ما هستیم که یک پادشاه و سلطان و فرمانروا و فرمانفرما و  ،دارند
تو که اهل طریقت بودی و به حقیقت  ،سلیمان بودی وزیر و ها تجربه داریتو که سال؛ ییمبسا

 .بیا و برای ما سلطانی مقرر کن ،رسیدی
! بهترین سلطانی که سلطانی چه ، آن همجناب هدهد به آنها گفت: شما سلطان دارید

فقط تنها  !ارددر پشت کوه قاف منزل د و است «سیمرغ»اسمش  ،شما دارید ،شود داشتمی
 ست که به او برسید.ا کاری که باید بکنید این

 ؟!چه کسی دیده !؟کجاست ای از مرغان گفتند: سیمرغعده ،این حرف را زد وقتی هدهد
 !افسانه است اینها ، ورغی نیستسیم اصلا   !؟چه کسی از او حرف زده !؟چه کسی شنیده

ه تر افراد رفتند و این وسط برنگشقدچ ـ که هستـ اگر سیمرغ باشد  :دیگر گفتند ایعده
 !نیامدبر مردند و خبری از آنها  ،هلاک شدند و

پس بهتر است که در راه رسیدن  د،که قرار است بمیری و گفت: شماهدهد به آنها تذکر داد 
 د!به سیمرغ بمیری

 ش آورم به کف                         ـدامن ،دد دهدـع اگر مـطال
 115 شد زهی شرفور بك   ،شد زهی طربگر بكِ 

 و هاعشق شما،دید و بینش  ۀ شما،اراد شما، و غمّ  همّ  :آنها توضیح داد که رایبهدهد 
و شما عشق شما،  دید شما، وجودۀ شما، و اراد همّ  و فقط زمانی ؛حقیر استو پست  شمال امیا

 .که به سیمرغ برسید ،بلند شودد توانمی شما هایزندگی
                                                           

 .191غزلیات حافظ شیرازی، غزل شمارۀ  .115
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 به راه افتادند. هم به همراه هدهد زیادی  ۀو عد ،ماندندمرغان  اززیادی  ۀبالاخره عد
 ؛واهدخراهی است که همت مردانه می ،این راه :داد کهنیز را  اتهد به آنها این تذکرهد

ها و از لذتو باید بیدار خوابی بکشند  ؛ها وجود داردگرفتاریو و در آن خطرات و مشکلات 
 هایی ازدر این راه رهزن و ؛راهنما لازم دارد ،این راه :داد کهتذکر و همچنین  ها بگذرند.عادت

 .دیان باشد که نایستتحواسو باید  وجود دارد،چیزهای جالب و ناجالب 
، ایبیشه ،جنگلی ،کنار رودی) در هر موطن و جایگاهی ،رفتنددر این مسیر که می

                    ! و ماندندند و از سفر میشدمی ساکنای یک عده و...( دریایی ،آبشاری ،مرغزاری مرتعی،
  دادند.همچنان به سفر ادامه میای هم عده

 (اشاره به یک معنایی دارد ،هاکه هر کدام از وادی) طی هفت وادی خطرناک بعد از
 آنگاه ؛به کوه قاف رسیدند (بلکه بگو چهل مرغ ،تعدادشان مهم نیستکه البته )سی مرغ بالاخره 

 !کردندچون به بیرون از خودشان نگاه می ،را ندیدندسیمرغی  ،اف را نگاه کردندهرچه اطر
 . عالم اسفل السافلین است ؛بیرون از شما خبری نیست

  !به درون خودتان بنگرید ،ناگهان ندائی آمد که حالا به خودتان نگاه کنید
درونشان صیقل  ،داعمالی که انجام داده بودن و ی این راههاکه در اثر ریاضتـ اینها 

و  ،سیمرغ را در جان خودشان یافتند ،وقتی نگاه کردند ـ جانشان شفاف شده بود ۀخورده و آین
 آنها تابید.  ابدیت و خورشید حقیقت بر
منطق الطیر کتابی است که  .بود 116«منطق الطیر»کتاب  ۀخلاص ،آنچه که خوانده شد

ت هف ،آندر  که های عرفان عملی استکتاب و جزء اولین ،های عرفان عملیبندی کتابدر طبقه
 ؛حرکت به سمت توحید و حقیقت است ،این کتاب در حقیقت حرف. منزل را ذکر کرده است

  !شودی به هر جهت نمیربا با ،این حرکت
  تد حرکـباید به سمت حقیقت و توحی ، وما تمام است ۀار بر همـک ت هم برای اینـحج

                                                           
 .13: ص الطیر، منطق .116

ق  »  دهسرو مثنوی قالب در و فارسی بانز به که نیشابوری عطار از است ایمنظومه «الطیور مقامات» یا «یرالطّ منط 
 هفت عطار الطّیرمنطق در منازل و مراحل. انددانسته بیت 1155 تا 1155 بین معمولا   را مثنوی این ابیات .است شده
: عبارتند از ترتیب به وادی هفت، که این نامدمی عشق شهر هفت یا وادی هفت را منزل هفت این او .است منزل

 .انجامدمی فنا به سرانجام که فقر و حیرت، توحید، استغنا، معرفت، عشق، طلب،
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 .کنیم
 

 «وندفقط خدا»است: سراسر قرآن یک کلمه 
 .«وندفقط خدا» :ن یک کلمه استآسراسر قر و هم نقلا   هم عقلا  

 ؛ مانند:یمبیان کردرا در جلسات قبل  شهایمثال
یان  )الف( مشغول ساختن به مدت دویست سال  تدر کویر لوکه  حضرت نوحجر

 :کردندرا مسخره می اوو  کفار بود ۀحکمض این کار، که ییتا جا است،کشتی 
ِّنَق ومِّۡهَِّ َم 

ٞ لَ  م  ل يۡهَِّ َع  رح اَم  رُواَْمِّنۡهََُۦكُحم  خِّ   117َس 
ن کشتی کند و بگوید قرار است ای ساختن تصور کنید که فردی در اطراف مشهد شروع به

  !کشتی به آب بیفتد
یان  (ب) دیگر در میان  یقرار است برای لحظاتکه  ،و آتش حضرت ابراهیمجر

 .آتش انداخته شود
یان  (ج) یدن سر فرزند و حضرت ابراهیمجر حضرت  ،تیز است ،تیغ ،بر

 .دکش نشوجرز فرزندشکشد تا تیغ را با قدرت می ، لذاخواهد که سریع ببردهم می ابراهیم
  !نه تیغ تیز ،ستمن نافذ ا ۀاراد که در اینجا فرمایدخواهد بمیخداوند 

یان  (د)  !آب بینداز ران می آید که بچه را دفرم ،و مادرش موسی حضرتجر
 !!کن و در دجله اندازتو نیکی می !ترفیعنی بچه از دستت ؟ انداختن نماد چیست در آب

یان تولد  ( هـ)  چه ،زایمان کرد مریمحضرت که  زمانی ،حضرت عیسیجر
 !کرد؟چه کسی باور می !؟خواست بدهدمی یجواب

یختند تا حضرت عیسی زمانی (و)  .را بگیرند که مردم ر
ی (ز)  .در اتاق دربسته حضرت یوسفان جر
 و...؛ اصحاب کهف داستان (ح)

 ؟«فقط خدا: »که و نخواهد ما به این برسیمکند مطلبی را بیان است که ن آکجای قر
                                                           

 مسخره را او گذشتند،می او بر قومش اشراف از گروهی زمان هر: »18(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 33) هودسورۀ مبارکۀ  .117
 «.کردندمی
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 پیام سراسر قرآن این است که: فقط به خداوند تكیه کن!
 و ت.اس شرکما از شمشکلات  ۀهم که دهدبه ما این تذکر را می نآهای قرتمام داستان

 : گویداین موارد یک نکته را به ما می ۀهم
ََُوَ  ََِّٱللّح مۡرِّه

 
َأ ٰٓ لِّبٌَعَل    118 َغَ 

 خداوند بر هر امری غلبه دارد. ؛خداوند بر امر خودش غالب است
َُي نصَُكُۡمََُإِّن َل كُمََۡٱللّح لِّب  َغَ   119َف ل 

 .دتواند بر شما غلبه کننمی به هیچ نحوی کسهیچ ،داشوند با تو باگر خدا
 فرماید: خداوند می ـ که در جریان احد نازل شده استـ ین آیه هم ۀدر ادام

ََوَ  َِّعَل   ََٱللّح ِّ
وُنَ ف ليۡ ت و كَّح ِّ كّ   120َٱلمُۡت و 

 . توکل است ،توحید ۀبالاخره نتیج
 : ی توجه کنیدبه این چند مثال قرآن ،به عنوان نمونه

فرادی )که ا جالوتسپاه با  د(سپاه طالوت )که افرادی بسیار ضعیف بودن وقتی )الف(
 ، بعضی از سپاهیان طالوت گفتند:مواجه شدند رزمی و مجهز بودند(
َلِ  اَ اق ة  َط  َوَ َٱلَّۡ ومَۡ لَ  ََِّبِِّ الوُت    121َجُنُودِّه

 لی  ع   ب  غل  ن   لا»نگفتند:  ،شویمنه اینکه پیروز نمی !توانیم دوام بیاوریمنمی اصلا  ما 
ه وت  جال   ود  ن  اق ة َلِ  اَ :تندبلکه گف «و  ج  َط  مواجه  وتجال سپاهیانبا  تا طاقت نداریم اصلا   ٱلَّۡ وۡمَ لَ 

 !شویم
َلِ  اَافرادی که گفتند: تازه این  اق ة  َط  در  وقتی و ،مجاهدین فی سبیل الله بودند ،ٱلَّۡ وۡمَ لَ 

و  ددننه افرادی که در شهر مان !مواجه شدند این عبارت را گفتندبا آن لشکر مجهز  ۀ نبردصحن
 اصلا  برای جنگ نیامدند!

                                                           
 .13(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 31) یوسفسورۀ مبارکۀ  .118
 .315از آیۀ کریمۀ  (؛ قسمتی1) عمرانآلسورۀ مبارکۀ  .119
 .31(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 31) إبراهیمسورۀ مبارکۀ  .120
 .119ی از آیۀ کریمۀ قسمت(؛ 1) بقرهسورۀ مبارکۀ  .121
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 در صحنه قرار (حضرت طالوتیعنی )مجاهدینی که در رکاب پیغمبر و وصی پیغمبر 
َاینها بودند که گفتند:  (بودندهم افراد خیلی بزرگی  لبتهکه ا)ه و تا آخر ماندند گرفت َلِ  اَلَ  اق ة  َط 
 ! ٱلَّۡ وۡمَ 

 ،تنددر مقابل داعش قرار گرفرفتند ند و افرادی که داوطلب شد از باب مثال فرض کنید این
سان باید گوییم انمیو  ایمنه افرادی مانند ما که اینجا نشسته !طاقت نداریمما گفتند  ین افرادچنی

 .(تنبوده اس واجببر ما البته این امر ) !خیلی راحت استکه گفتنش  !توکل کند و جلو برود
 .بود شرکفرماید مشکل اینها خداوند می

 :موحدین این طوری گفتندقابل، در م
َ ِّينَ ق ال  َٰقُواََْٱلَّح ل  نحهُمَمُّ

 
َأ ظُنُّون  َِّي  ََٱللّح ثِّير ة َۢبِّإِّذۡنِّ

ل ب تَۡفِّئ ةَٗك  ِّئ ةَٖق لِّيل ةٍَغ  ِّنَف مَم  ك 
َِّ   شود.هر کاری انجام می ،اگر خداوند اذن بدهد؛ 122 ٱللّح

  !شودپرت ن انحواست :دهد کهن مرتب به ما تذکر میآدر سراسر قر
ََإِّنَوَ  سۡك  مۡس  َُي  َل ََُٱللّح شِّف  َكَ  َف ل  ٖ ِّضُ  َهُوَ ََٓۥب خداوند بخواهد به تو ضرری اگر َإِّلَح

ضۡلِّهََِّوَ َ؛را بگیرد او تواند جلویکس نمیهیچ ،برساند َلِّف  ادٓح َر  َف ل  يۡرٖ
َبِِّ  اگر و  123َإِّنَيرُِّدۡك 

  !وانند جلوی خداوند را بگیرندتنمی ،جمع شوندهم عالم و آدم  ،تو برسد بخواهد خیری به
ََوَ  َُك فَ  ََٱلمُۡؤۡمِّنِّيَ َٱللّح 124َٱلقِّۡت ال 

 !الله تند یا رسولگفمی له سخت بود که همهأبه قدری مس ،جنگ احزاب در )ب(
با  ،این شرک است) !یم؟دهبانجام توانیم چه کار می ،توانیم بجنگیمنمی !ای بکنیک مذاکره

 (!رک استمذاکره کن مساوی با شکفار 
 : فرمایدمی است؛ احزاب ۀدر سوراین جریان 

                                                           
 رستاخیز، روز به و) کرد خواهند ملاقات را خدا دانستندمی که آنها : »119ی از آیۀ کریمۀ قسمت(؛ 1) بقرهسورۀ مبارکۀ  .122

 «.!شدند پیروز عظیمی هایگروه بر خدا، فرمان به که کوچکی هایگروه بسیار هچ: گفتند( داشتند ایمان
 رساند، تو به زیانی( گناه، کیفر یا امتحان برای) خداوند، اگر و: »357(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 35) یونسسورۀ مبارکۀ  .123

 «.!شد نخواهد او فضل انعم کس هیچ کند، تو برای خیری اراده اگر و سازدنمی برطرف را آن او جز کس هیچ
 .12(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 11) أحزابسورۀ مبارکۀ  .124
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ََوَ  ََلَ  عِّ َٰفِّرِّينَ تطُِّ
َٰفِّقِّيَ َوَ َٱلكۡ  َوَ َوَ َٱلمُۡن  َٰهُمۡ ذ ى

 
َأ ََد عۡ َعَل   ۡ َِّۚت و كَّح ََِّوَ َٱللّح َب َٰ فَ 

َِّك  َٱللّح
كِّيلَٗ  125و 

                           و روی او حساب بن عبدود به خداوند اطمینان نداری زور و بازوی عمر  ۀبه انداز
 !؟کنینمی

  :فرمایدمی مؤمن آل یاسیندر مورد  )ج(
ِّذَُ تَّح

 
ِّهََِّء أ ََۦَٓمِّنَدُون ةًَإِّنَيرُِّدۡنِّ ِّه  َٰنَُء ال يََۡٱلرححۡم  تُهُمَۡش  َٰع  ف  َش  نّ ِّ َع  َتُغۡنِّ

َٖلَح ِّضُ  ََاَوَ ئًَب لَ 
126ََينُقِّذُونَِّ

برای من تواند نمیای چیز ذرهچکس و هیهیچ ،اگر خداوند بخواهد به من آسیب بزند
 دهد.بکاری انجام 

خداوند  ام کهو از این موارد خیلی زیاد است؛ شاید حدود پنجاه مورد را یادداشت کرده
 خداوند !به خداوند تكیه کن :یدفرماواهد به ما بخمیدائما   ،ها و حوادثداستان ۀ آندر نتیج

  !را قبول داشته باش
و  تکتوانست کار کند؟ مانند اینکه شما را نه میچگو پیغمبر ،اگر این تکیه نبود

شما  ،نیدهان باز ک اگراسرائیلی که آن هم  !وسط اسرائیل ببرند و بگویند اینها را متحول کن تنها
  !!کشدرا می

حرمت  هایشانبرای بت ایبه اندازه !؟این گونه بود کنید که شرایط پیغمبرباور می
  !بریدندسر می هاخودشان را به پای بت ۀچو ب دلشان قائل بودند که عزیز

 ؟!کندمگر کسی به او رحم می !بگوید: بت نه خواهدمی پیغمبر ،این شرایط در
   !گوید: امکان ندارددر اینجا مشرک می !؟مگر امکان دارد

 ،بیندنمی وندکند و با خداکسی که خودش را تنها احساس می ؛ستا این نآپیام سراسر قر
                              !کندبعد به امکانات و نفرات تکیه می هد،دبانجام تواند ت که هیچ کاری نمیمعلوم اس

                                                           
 خدا بر و منما، اعتنا آنها آزارهای به و مکن، اطاعت منافقان و کافران از و: »18آیۀ کریمۀ (؛ 11) أحزابسورۀ مبارکۀ  .125

 «.!است( تو) مدافع و حامی خدا که بس همین و کن، توکّل
 زیانی بخواهد رحمان خداوند اگر که کنم انتخاب را معبودانی او از غیر آیا: »11آیۀ کریمۀ (؛ 11) سیسورۀ مبارکۀ  .126

 «.!داد نخواهند نجات( او مجازات از) مرا و ندارد من برای ایفایده کمترین آنها شفاعت برساند، من به



 91                                                                                                            ومسو شرک / مجلس وحید ت

  

 جا شکستاندر هم اتفاقا   ، وامکانات و نفرات شما زیاد شد فرمود نیندر جنگ حهمان گونه که 
 !خوردید

ند گفتمیند و ه بودبه قدری نفرات زیاد بود که خودشان هم تعجب کرد در جنگ حنین
  !شویم و کار تمام استالان ما بر این کفار پیروز می

يََۡوَ  نكُمَۡش  َع  مَۡتُغۡنِّ
تكُُمَۡف ل  ثۡۡ  ب تۡكُمَۡك  عۡج 

 
َإِّذَۡأ َحُن يٍۡ  127َائًَي ومۡ 

  !نه نفرات ونه امکانات  ،هیچ کاری از پیش نبرد
عقل و تجربه هم  !فرماید: به خداوند تکیه کنن میآقر چون سراسر ؛حجت تمام است

 .گویدمیاین را 
از همین امور  م،ها بودیبستکه در بن ییجاها م،ی تجربه کردیشخصچقدر به طور 

 !که این کار انجام شود مکردینمی ش را همفکر اصلا  که ساده 
ه کم هم نبود)اما در مواردی دیدیم  ؛ما بکندهمیشه از این کارها با بنا نیست خداوند 

چک ز امور جزئی و کوا ،اما باز شده ،کرده که باز شودکس فکر نمیته بوده و هیچکه راه بس است(
 تر.تا امور بزرگ
همین طوری انجام شده گوید میو  پنداردمیانسان مریض تمام این موارد را شانس منتها 

 !این هم اتفاقی بوده است پس ،انجام نشدولی دعا کردم  موردچرا؟ چون در فلان  !است
 مانند مرحوم آقای ،و هم در دیگران دیدیم شتیمر خودمان دادهم های فراوان تجربه

مریض القلب  اما انسان   ؛لمس کردیم وخودمان هم دیدیم و شنیدیم  یاناطراف در ،و... قاضی
 !دهبو یشاید اتفاق: کندبا شک و تردید و نفی نگاه می ،اگر هزار دیده و شنیده را به او ارائه کنند

 ؟! و...خواستیم نشدمیما چرا آن موردی که  ؟!طوری است پس چرا دفعات دیگر نشداگر این 
 کند خداوند همیشه باید به اختیار او باشد! فکر می

ها به صحنه ۀهمبنا نیست و  ؛خواهد خودش را نشان بدهدخداوند میها در این صحنه
 .اعجاز است نیز گرچه همین امور ظاهری ،امور غیبی واگذار شود

 پس  ،شد ولی این دفعه ات قبلی نشدـدفع ه:ـککنند ؤال نمیـها چرا این طوری سیـبعض
                                                           

 جمعیّتتان فزونی که هنگام آن در( نمود یاری زنی) حنین روز در و : »12(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 9) توبهسورۀ مبارکۀ  .127
 «.نخورد دردتان به هیچ( جمعیّت فزونی این) ولی ساخت، مغرور را شما
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م یا مصلحت نبوده است یا اهلابد در دفعات قبل یا من قابل نبود ،جود داردیک حقی اینجا و
تهم م  حقیقت را  ،به جای اینکه خودشان را متهم کنندا امیا به هر دلیل دیگری.  ماهص نبودلخا
 !ندذارگمی کناربودن خداوند را  «شاءیَ  ال ماعّ فَ » در حقیقت ! وبندندیک بابی را میو  !کنندمی

تر کدامیک پسندیده ،ات و حقروایو  شریعتن و آقر و ونداتهام خدا بین اتهام خود و
 !؟است

ن چو»ید: نظیر است که فرد بگویک خودخواهی بی وت عظیم این خودش یک فرعونی
رد کاگر بودائی هم دعا میو  ،این قضیه بر اساس اتفاق بوده است پس ،م نشدهدفعات قبل انجا
طور نیست که این  ،شودبه حق وصل می ،دعا کند اگرگرچه آن بودائی هم  «!شدشاید انجام می

 .به طور کل منقطع باشد
  !تمام استبر همۀ ما پس حجت 

ها شما هبنده با این گفت ؛ستگیری جلسات گذشته انتیجهشود، که بیان می یاین مطالب
ده باشد فرد فهمی یا اینکه ،که انسان نفهمد و حرکت نکنداین است بینچون فرق  !را بیچاره کردم

   .با همان حالات سیر کند در عین حال و
 در تجربیات حالا که فهمیدید و تجربه هم کردید و خداوند از همه خواستهخلاصه اینکه 

مت سنهایت به این راه بی و راهی  حرکت کنید  پس ،ن هم نگاه کردیدآدیگران هم دیدید و به قر
 .توحید محض و توحید خالص شوید

 

کسی که هدفش به قله رسیدن باشد، همتش هم باید به اندازۀ به قله رسیدن 
 باشد

 ست که عموما  ا ها اینمطلوب ولی عمومی ما انسانداند که سنت ناهم می ونداما خدا
 ؛شویممانیم و محروم میمی ،ما در همین سطح که انسان خوبی باشیم ۀعمد !رویمها نمیبه قله

نرسیده  و به حد نصابیک انگشتانه  ۀبه انداز ،توانست به وسعت اقیانوس شودهایی که میو قلب
 .شوداز این دنیا خارج می

َ فرماید: می ن با گلایهآست که قرا این مَ ف ل  ب ةَ َٱقۡت ح  ق   128َٱلعۡ 
                                                           

 «.!نگذشت مهمّ  گردنه آن از او ولی: »33(؛ آیۀ کریمۀ 95) بلدسورۀ مبارکۀ  .128
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  !ند؟اهچرا همه همان پایین ایستاد !؟آیدها نمیها و به گردنهکسی به قلهچرا 
مکن م ،کوه بروند ۀقلفلان شود تا فردا به بالای میدعوت  از هزار نفرفرض بفرمایید 

ین خورند و تا پایهم میچایی  ،گرم ،راحت بشوند، ماشین سوار ،اه بیفتنددویست نفر ر است
 ند.اههمان افرادی هستند که مسلمان شداینها  !یندآهم میکوه 

 ندزنقدم می کوه دامنۀشوند و در نفری از ماشین پیاده می صد حدود، این دویست نفر از
این  ازو تا به سمت قله حرکت کنند؛ افتند نفری راه می سیحدود  شوند! وجا سرگرم میو همان
 !شاید یکی دو نفر به قله برسندتعداد، 

همان طوری  ،از هر کدام که دوست دارید باشید !؟از کدام گروه باشید ا دوست داریدشم
 !عمل کنید

  .اندازۀ به قله رسیدن باشد بههم باید  شهمت باشد، به قله رسیدن شهدفکسی که 
َ مَ ف ل  ب ةَ َٱقۡت ح  ق   ٱلعۡ 

 !؟آیندچرا از گردنه ها بالا نمی
مراتب  به و شویدبزرگتر نمید و نماخواهید در همان حد  ،یداز دنیا رفتدر هر حدی که 

 .بالاتر راه نخواهید داشت
! های نوشین صبحگاهخواب! د، انجام دهخواهدهر کس هر کاری را که می !بسم الله

  ! و...سحرهای زمستان و رختخواب گرم !های شیرینخوابها و بین الطلوعین
   .دکنکس بدی نمیچکس به هیهیچ ؛کندبرای خودش می ،کندمیکه هر کسی هر کاری 

حۡسَ َإِّنَۡ
 
كُمَۡأ نفُسِّ

 
نتُمَۡلِّۡ حۡس 

 
تُمََۡوَ َنتُمَۡأ

ۡ
أ س 
 
اَإِّنَۡأ   .اختصاص به خودتان دارد، 129َف ل ه 

 در این عالم ! گویا؟یماهچقدر کار کردمگر  ایم!! خیلی خستهما خیلی زود خسته شدیم
الله  معاذ، و رزش داردمان افقط ما هستیم که وقت ، وداریمکارهای مهم و اساسی  فقط ما
  !نداهبودافراد بیکاری  و یارانشان بیتو اهل پیغمبر

  هاتانزمس ؛کولر زیر ،زیر سقف ،در سایه هاتابستان ؛دهدعملکرد ما این را نشان می
 و...کنار بخاری 

                                                           
 خود به هم باز کنید بدی اگر و نیدکمی نیکی خودتان به کنید، نیکی اگر: »7(؛ آیۀ کریمۀ 37) إسراءسورۀ مبارکۀ  .129

 «.کنیدمی
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گویند میو دهند چایی هم می ،شویمپذیرایی هم می ،نشینیمراحت میآییم و اینجا می
سائل ! همین اندازه که این میدبشنوو  ییدکنیم فقط بیادهی میسرویس به شما ا به خدا قسمشما ر

ین شود که مطالب سنگاعتراض می ،اگر کمی مطالب سنگین شد! با این حال بخورد انبه گوشت
معارفی که با زیر آن هم  !!مین را ندارحال دوبار شنید چون !؟ایمگونهاین چرا! بس است !است

ته کار نکرده خس !خیلی زود خسته شدیم؛ دست ما رسیده استه در عربستان ب هایماندنسنگ 
 !متوقع هستیمهم از همه  !شدیم

تش را از پا کندند تا به سر پوس بیتاهلشاعر  130 «نسیمی! »را کندند بعضی پوست
 ! رسید

و بستند  ریک پا را به یک شتر و پای دیگر را به شتر دیگ ،بعضی را از وسط نصف کردند
 !دندکرتکه تکهبعضی را  !بدن آن بزرگوار را پاره کردند

 !دارد که به صحنه بیاید؟کردن را حال یاری آیا  ،ی که حال شنیدن نداردکس
 شش شب !باشد تنوعی !داستان و چهار تا جوک بگویدکه چهارتا  مخواهیما فردی را می

 !!یگری باشدتفریح د در اینجا یک حالا یک شب هم ،زیونیپای تلو
وقت بار اجباری به او آن ،وقتی فرد زیر بار نرود ؛رسددر این شرایط است که بلا می

  !کنندتحمیل می
و  ،دیاهردنه شما بنده را دعوت ک ،شوداین جلساتی که برگزار می !حواسمان را جمع کنیم

بگوییم به خاطر الا حضمن اینکه این جلسات بانی هم ندارد که  ،ماهنه بنده شما را دعوت کرد
 !اجبار و رودربایستی و تعهد مجبور شدیم و آمدیم

                                                           
 تحقانی و ولایت از و نامیده ولایی را خود ترکی، دیوان در است که شیعی متعهد شاعران از ،«نسیمی الدین عماد» .130

 امام ویژه به آنها مظلومیت بیان و بیتاهل و پیامبر کرامت و بزرگی بیان در و گفته سخن بیتاهل
 احادیث و قرآنی آیات به وفور به ،بیتاهل به امری دادن نسبت هنگاموی  .است کرده ساییفرقلم ،حسین
  .نموده است استناد معتبر

 تاریخب النبلاء إعلام). رسید قتل به کندند، تنش از زنده زنده را او پوست که حالی در حلب شهر درسرانجام  نسیمی
 (31: ص ،1ج الشهباء، حلب
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 هدف ما از تشكیل این جلسات، تربیت است
انرژی در مسجد  و غم و که با یک همّ )جلسات ن یاتشکیل ی از همان ابتداانگیزۀ ما 

 هدف بلکه ،الب و گفتگوی یک سری معارف نبودمط بیان صرفا   ،(شروع کردیم نامام حسی
 .تربیت بود ات،جلساین از تشکیل  ما

ی، به جای سخنرانم ستیتوانمی بود، سخنرانی برای گفتن و شنیدن صرفا  اگر هدف، 
سرعت و  ،انسان در خلوت چون ؛میبنویسمطالب را  م ویتر وقت بگذارتر و سریعراحت

 .کندحاشیه پیدا نمینیز بحث در جاهای دیگر  به علاوه، ،تمرکزش هم بیشتر است
به سمت  راسروران  ۀو بعد نفوس پاک و ارزند را خودنفس  اول این بود که هدف مااما 

ی چه دردی را از کس ،گفتن داستان است ،گفتن از حقیقت و الا صرف ؛حقیقت حرکت بدهیم
  !؟دوا کرده است

بگو  معاویه به او گفت مقداری از علی ؛نزد معاویه آمد یکی از یاران امیرالمؤمنین
به قدری گفت که اشک معاویه جاری ! در امانی ،بله گفت:معاویه  ؟!گفت: در امانم !شنویمتا ب
 131 هایی که گفتی!ی بود با همین ویژگیمرد !رحمت کندرا  علیخدا  :گفت هم در آخر !شد

                                                           
ال   .131 ار   ق  ر  ن   ض  ة   ب  ر  م  ت   ض  ل  خ  ی د  ل  ة   ع  ی  او  ع  د   م  ع  ل   ب 

ت  یر   ق  م 
ین   أ  ن  م 

ؤ  م  ال   .ع ال  ق  ف   ف  ي ص  یّا   ل  ل  ت   .ع  ل  ق  ي ف  ن 
ف  ال   .اع  ق  د   لا   ف  ن   ب   أ 

ه   ف  ص  ت   .ت  ل  ق  ا ف  م  ذ   أ  د   لا   إ  ن   ب  ك   م  ل 
ه   ذ  ن  إ 

ان   ف  ه   و   ک 
ید   الل  ع  ی ب  د  م  ید   ال  د 

یا ش  و  ق  ول   ل  ق  لا   ی  ص  م   و   ف  ک  ح  لا   ی  د  ر   ع  ج  ف  ت  م  ا ی  ل  ع 
ن   ل   م 

ه   ب  ان  و  ق   و   ج  ط 
ن  ة   ت  م  ک  ح 

ن   ال  یه   م  اح  و  ش   ن  ح  و  ت  س  ن   ی  ا م  ی  ن  ا و   الدُّ ه  ت  ر  ه  س   و   ز  ن  أ  ل   ی 
ی  الل  ه   و   ب  ت 

ش  ح  یر   و  ز 
ة   غ  ر  ب  ع 

یل   ال  و 
ة  ا ط  ر  ک  ف 

 ل 
ب   ل  ق  ه  ک   ی  ب   و   ف  اط  خ  ه   ی  س  ف  ي و   ن  اج  ن  ه   ی  ب  ه   ر  ب  ج 

ع  ن   ی  اس   م  ب  ا الل  ن   م  ش  ن   و   خ  ام   م  ع  ا الط  ب   م  ش  ان   و   ج  ا ک  ین  ا ف  ن  د  أ ح  ج   ک 
ای  ن  ا یب  ذ   إ 

اه   ن  ل  أ  ا و   س  ین  ت 
أ  ا ی  ذ  اه   إ  ن  و  ع  ن   و   د  ه   و   ن ح 

ع   الل  ه   م  ب 
رُّ ق  ا ت  ن  ر   و   ل  ه  ق  ا ب  ن  اد   لا   م  ک  ه   ن  م  ل  ک  ة   ن  ب  ی  ه   ه  م   ل  ظ  ع  ل   ی  ه  ین   أ  ب   و   الد  ر  ق  ین  ا ی  اک  س  م   ل 

ع   لا   م  ط  يُّ  ی  و 
ق  ي ال  ه   ف  ل  اط  أ س   لا   و   ب  ی  یف   ی  ع 

ن   الض  ه   م  ل 
د  د  : -ع  ه  ش  أ  د   ف  ق  ه   ل  ت  ی  أ  ي ر  ض   ف  ع  ه   ب  ف  اق  و  د   و   م  ی ق  خ  ر  ل  الل   أ  ه  س   ی  ول   و   د 

ت   ار  ه   غ  وم  ج  و   و   ن  مٌ  ه  ائ 
ي ق  ه   ف  اب 

ر  ح  ضا   م  اب 
ی ق  ل  ه   ع  ت  ی  ح  ل   ل  م  ل  م  ت  ل   ی  م  ل  م  یم   ت  ل  ي و   الس  ک  ب  اء   ی  ک  ین   ب  ز 

ح  ول   و   ال  ق  ا ای   ی  ی  ن  ي د  ر   غ 
ي ر 

ی  ي أ   غ  ت   ب  ض  ر  ع  م   ت  ي   أ  ل  ت   إ  ق  و  ش  ات   ت  ه  ی  ی   ه  ات  ه  د   ه  ك  ] تبتك ق  تُّ ت  ثا  [ ب  لا  ة   لا   ث  ع  ج  ا ر  یه  ك   ف  ر  م  ع  یرٌ  ف  ص  ط   و   ق  ك  خ  یرٌ  ر  ث 
 و   ک 

ك   ش  ی  یرٌ  ع  ق 
ن   آه   ح  ة   م 

ل  اد   ق  د   و   الز  ع  ر   ب 
ف  ة   و   الس 

ش  ح  یق   و  ر 
ی .الط  ک  ب  ة   ف  ی  او  ع  ال   و   م  م   ق  ح  ه   ر  ا الل  ب  ن   أ 

س  ح  ان   ال  ه   و   ک 
ذ   الل  ك  ک   ل 

ا م  ك   ف  ن  ز  ه   ح  ی  ل  ا ع  ار   ی  ر  ال   .ض  ن   ق  ز  ن   ح  ح   م  ب 
ا ذ  ه  د  ل  ي و  ا ف  ه  ر 

ج  لا   ح  أ   ف  ق  ر  ا ت  ه  ت  ر  ب  ن   لا   و   ع  ک  س  ا ی  ه  ن  ز   يف الیقین کشف. )ح 
 :ص ،3ج ،(یمةالقد - ط) الِئمة معرفة في الغمة کشف (؛ و نیز رجوع شود به:331 :ص ،أمیرالمؤمنین فضائل

77 . 
 که او. ]شدم وارد معاویه بر و گشتم شام راهی السّلام علیه مؤمنان امیر شهادت از بعد: گوید ضمره بن ضرار]ترجمه: 

 هک چرا دار، معذور مرا: گفتم کن، توصیف برایم را علی: گفت[ هستم جناب آن دلباختگان از یکی من دانستمی
 از که اکنون تمگف کنی، تعریف برایم را او باید حتما و نیست پذیرفته عذرت :گفت ندارد را او اوصاف بیان یارای زبانم
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 آوردعلم بدون عمل، قساوت قلب می
 ،ها باشدو شنیدنها اگر بنا به گفتن !؟چه دردی از معاویه دوا کرد ،گفتن این حقایق

 .های عمل نشده استمحصول شنیده ،قساوت قلب! یماهخودمان را به سمت قساوت قلب برد

                                                           
 بود درتق پر و نیرومند دوراندیش، بین، تیز حق رضای راه در او: بگویم تو برای تا بشنو داری، امتناع عذر پذیرش

 پرفیض چشمه از علم و بود لانهعاد داوریهایش. نمودمی جدا هم از را دو آن و باطل و حق بین فاصل سخنانش
 آمده سخن به وجودیش ابعاد و شخصیت ناحیه هر از حکمت و جوشیدمی جوانبش تمام از و داشت فوران وجودش

 و برق و زرق پر دنیای از نمود،می سیراب را پذیرحکمت دلهای و جاری هستیش فیّاض مبدأ از عرفان سیلاب و
 امور وانبج دقّت با و گرفته الفت خدا به تضرّع و نیایش جهت در وحشتش و شب تاریکی به داشت، وحشت فریبنده

 محاسن رب دیده از اشکش پیاپی هایدانه و طولانی نامعلوم و آشوب پر آینده باره در اشاندیشه و تفکّر. نگریستمی را
 .داشتمی دوست را خورشبی غذای و بود آیند خوش و انگیزاعجاب برایش زبر و خشن لباس ریخت،می مبارکش

 او کنار در واردایره و پسندیدنمی خود برای حاکمان سطوت یعنی] بود ما خود از یکی مثابه به یاران ما بین در او
 اجابت را ما خواندیممی را او اگر و شدیممی نائل پاسخ به و نموده مطرح محابابی داشتیم، پرسش اگر[ نشستیممی
 آن با سوگند خدا به امّا نمود،می امداد را ما و شتافتمی ما یاری به خواستیممی مدد او از کاری در اگر و. نمودمی

 کردن صحبت برای مجالی که داشت هیبت ما چشم در چنان آن آلایش،بی و جمعیدسته زندگی و الفت و انس همه
 دین اهل .کردیمنمی باز او روی به را دیده گاه هیچ داشت که شخصیّتی و وقار کثرت از و نداشتیم او با گفتن سخن و
 چهی داد،می نوازش و ساختمی خرسند خودش به کردن نزدیك با را مساکین و بینوایان و نمودمی احترام و تعظیم را

 فاقد فرد نیز و گیرد قرار تأیید مورد باطلش در تا کردنمی استفاده سوء قدرتش از او محضر در قدرتی صاحب گاه
 نخواهد مندبهره او عدالت از است قدرت فاقد چون که کردنمی تصور و گردیدنمی مأیوس او داد و عدل از اقتداری

 ار خود تاریك پرده شب، که حالی در شبها دل در و مواقفش بعضی در که گیرممی گواه را خدای: گفت سپس .شد
 باركم محاسن که دیدممی را او دادند،می خبر شب پایان از و شدندمی نزدیك غروب نشیب به ستارگان و آویخته فرو

 ار دنیا و گریستمی بگرید، دل سوز از که محزونی مانند و پیچدمی خود به گزیده مار مانند و گرفته دست به را
 هنبود تو کالای خریدار من که چرا کن، مغرور خود به را او و بینداز فریبت دام به را دیگری: فرمودمی نموده مخاطب

 ی،اشتباه در سخت دهی،می نشان اشتیاق و رغبت من به یا و اینموده عرضه من به را خود اگر حال این با نیستم، و
 آن در رجوعی که امکرده طلاقه سه را تو و ساخته دور خود از را تو من زیرا کن، عوض را خود سیرت سریعتر چه هر

: فرمود و برکشید دل از آهی گاهآن. است ناچیز ذتتل و خوش و اندك ارزشت و کوتاه عمرت که بدان دنیا ای نیست،
 حاضر جمع دلهای بر اندوه از ایهاله که ضرار سخنان شنیدن با معاویه. پروحشت راه و طولانی سفر کم، توشه از آه

 معاویه شد لندب فریادشان و گرفته شدت به را گلویشان بغض نیز حاضران و گریست و گردید متأثر شدیدا بود، کشیده
 لیع فقدان در تو اندوه ضرار، امّا گفتی؛ تو که است همان او را، طالب ابی بن علی الحسن ابو کند رحمت خدا: گفت

 نه و گردد خشك گریه از اشدیده نه! شود بریده سر دامنش در فرزندش که زنی آن اندوه: گفت است؟ حد چه در
 [.رسید خواهد پایان به حزنش
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يۡهِّمَُ
ل  َع  ال  دَُف ط  م 

 
تَۡقلُوُبهُُمََۡٱلۡۡ س   132َف ق 

یک  ،قساوت قلب !دچار قساوت قلب شدند ،همین که زمان گذشت و عمل نکردند
 !عجیب و غریبی نیست ۀلأمس

 
 گام برای خروج از شرک و رسیدن به آستانۀ توحید، نخستین «ایمان»

 کرد؟باید چه  :اینکه آخرین مطلبو اما 
 اول: ایمانگام 

 :ایمان است ،اولین چیزی که لازم داریم
ا ه  يُّ
 
ٰٓأ ِّينَ َي  نُوآَْء امِّنوُاََْٱلَّح   !بیاوریدایمان  !ای مؤمنین133َء ام 

 ،ک سطح کلی و اجمالی پذیرفتیمق را شنیدیم و در یئحقا !؟این عبارت به چه معناست
 !؟نور ایمان کجاست !اما اثر آن کجاست؟

ا ه  يُّ
 
ٰٓأ ِّينَ َي  ََْٱلَّح نُوآَْء امِّنوُا  !  ء ام 

  تأمل کند.شود مگر اینکه انسان باور و ایمان حاصل نمی
 چون !ترسد؟نمیاز جسد شور چرا مرده؛ یماهجسد را بارها گفت ترس از شور ومثال مرده

 یمدانمی! چون با اینکه ؟ترسیمچرا ما از جسد می؛ اما در مقابل، رد که جسد آسیب نداردباور دا
 !یماهباور نکردهنوز ولی  جسد آسیب ندارد،

و برخورد فیزیکی و در طول ممارست با جسدها  چون !؟شور باور کرده استچرا مرده
  .که مرده، هیچ آسیبی نداردو باور کرده است  رسیدهیقین ه ب، داشتهها که با مرده بیرونی

در امور این برخورد فیزیکی  ؛ و معادلکثرت برخورد است ،یکی از عوامل ایجاد باور
نی در ابتدا توجه ذه ،محسوس نباشدکه ری وام بنابراین در ؛توجهات قلبی و ذهنی است ،معنوی

 ها را ازستانمرتب این داو  ،ر مرتب در ذهنش مرور و بررسی کندبه طو یعنی آدم ،مهم است
 سپس در قلبش مرور کند.و  ،دماینرده و بررسی نگاه ک ی مختلفزوایا

                                                           
 پیدا قساوت قلبهایشان و گذشت آنها بر طولانی زمانی سپس: »31آیۀ کریمۀ قسمتی از  (؛27) حدیدسورۀ مبارکۀ  .132

 «.کرد
 .311آیۀ کریمۀ قسمتی از (؛ 1) نساءسورۀ مبارکۀ  .133
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 خدمت سروران عرضدیگر شاءالله در فرصتی یک روشی دارد که ان ،مرور قلبیالبته 
 .ردکخواهیم 

انسان به سمت حقیقت راه  آنگاه ؛کار تمام است ، شاید بتوان گفت کهوقتی ایمان آمد
 .لهشاءالان افتد.می

 

حمد لله رب  العالمی ن  
ل
 و ا
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امه
 
اب ت
 
 ک ت

 
 

ق(؛ تحقیق عبد المنعم عامر مراجعه  181؛ ابو حنیفه احمد بن داود الدینوری )م اخبار الطوال. 1
 ش. 3118جمال الدین شیال؛ منشورات الرضی؛ قم؛ 

اکبر ق(؛ محقق / مصحح: علی 131)م « شیخ مفید»، ؛ محمد بن محمد بن نعمانالْختصاص. 2
 ق؛ چاپ اول.  3131الموتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید؛ قم؛  غفاری، محمود محرمی زرندی؛

ق(؛  131)م « شیخ مفید»، ؛ محمد بن محمد بن نعمانالْرشاد في معرفة حجج الله علی العباد. 3
 .ق؛ چاپ اول 3131؛ کنگره شیخ مفید؛ قم

؛ ق 3131؛ ؛ قمق(؛ الشریف الرضي 813دیلمی )م  ؛ حسن بن محمدإرشاد القلوب إلی الصواب. 1
 .چاپ اول

؛ ابوالقاسم علی بن احمد بن موسی کوفی )م قرن چهارم ق(؛ مؤسسة الْستغاثة في بدع الثلاثة. 5
 ش؛ چاپ اول. 3171الِعلمي؛ تهران؛ 

علی  ن؛ شهاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن محمد بالْصابة في تمییز الصحابة. 6
ق(؛  821)م « ابن حجر عسقلانی» ،بن احمد بن محمود بن احمد حجر عسقلانی کنانی مصری

 ق؛ چاپ اول. 3132الکتب العلمیة؛ بیروت؛ 
یخ حلب الشهباء. 7 ق(؛ ترجمه / تحقیق:  3175؛ محمد راغب الطباخ الحلبی )م إعلام النبلاء بتار

 پ دوم.ق؛ چا 3158محمد کمال؛ دار القلم العربی؛ حلب؛ 
 «امین الاسلام طبرسی»؛ ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی، إعلام الوری بأعلام الهدی. 8

 ق؛ چاپ اول. 3137محقق / مصحح: مؤسسة آل البیت؛ آل البیت؛ قم؛ ق(؛  218)م 
؛ چاپ ش 3171؛ ؛ تهرانق(؛ کتابچی 183)م  «شیخ صدوق»؛ محمد بن علی ابن بابویه، المالي. 9

 .ششم
ق(؛ محقق / مصحح: مؤسسة البعثة؛  115)م « شیخ طوسی» ؛ محمد بن الحسن طوسی،المالي. 11

 .؛ چاپ اولق 3131دار الثقافة؛ قم؛ 
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ق(؛ محقق / مصحح: حسین  131)م « شیخ مفید»، ؛ محمد بن محمد بن نعمانالمالي. 11
 .اول ق؛ چاپ 3131؛ اکبر غفاری؛ کنگره شیخ مفید؛ قماستادولی، علی

ق(؛ علامه  3131)م « علامه طهرانی»حسین حسینی طهرانی،  محمد ؛ سیدامام شناسی. 12
 ق؛ چاپ پنجم. 3118؛ مشهد مقدس؛ طباطبایی

ق(؛  179)م « بلاذری»احمد بن یحیی بن جابر بن داود البغدادی ؛ ابو الحسن أنساب الشراف. 13
 ق؛ چاپ اول. 3137دار الفکر؛ بیروت؛ 

علامه »؛ محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، النوار الجامعة لدرر أخبار الئمة الطهاربحار . 11
؛ دار إحیاء التراث ق(؛ محقق / مصحح: جمعی از محققان 3335)م « مجلسی ـ مجلسی دوم

 ؛ چاپ دوم.ق 3151؛ ؛ بیروتالعربي
 بی تا. ؛الفکر؛ بیروت؛ انتشارات دار ق( 771؛ ابن کثیر دمشقی )م البدایة و النهایة. 15
                         ؛ ناصر مکارم شیرازی؛ البلاغه بر نهجو جامعی شرح تازه  پیام امام أمیر المؤمنین. 16

 ش؛ چاپ اول. 3172دار الکتب الإسلامیة؛ تهران؛ 
یخ المم و الملوك. 17 ؛ 3187؛ یروت؛ ب؛ انتشارات دار التراثق( 135؛ محمد بن جریر طبری )م تار

 چاپ دوم.
یخ الیعقوبی. 11 ق(؛  191)م بعد از  ؛ احمد بن أبی یعقوب اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضحتار

 دار صادر؛ بیروت؛ بی تا.
(؛ محقق ق 3593)م « ملا محسن فیض کاشانی»محمد محسن بن شاه مرتضی، تفسیر الصافی؛ . 19

 ق؛ چاپ دوم. 3132/ مصحح: حسین اعلمی؛ مکتبة الصدر؛ تهران؛ 
؛ ق(؛ محقق / مصحح: هاشم رسولی محلاتی 115؛ محمد بن مسعود عیاشی )م تفسیر العیّاشي. 21

 .؛ چاپ اولق 3185؛ المطبعة العلمیة؛ تهران
ق(؛ محقق / مصحح:  157)م  ؛ ابو القاسم، فرات بن ابراهیم بن فرات کوفیتفسیر فرات الكوفي. 21

 ق؛ چاپ اول. 3135ة و الإرشاد الإسلامي، مؤسسة الطبع و النشر؛ تهران؛ محمد کاظم؛ وزارة الثقاف
                            ؛ ؛ محقق / مصحح: طیّب موسوی جزائریق( 1؛ علی بن ابراهیم قمی )م قرن تفسیر القمي. 22

 .؛ چاپ سومق 3151؛ ؛ قمدار الکتاب
؛ محقق / مصحح: مدرسه امام سكري علیه السلامالتفسیر المنسوب إلی الْمام الحسن الع. 23

ق؛ چاپ  3159؛ قم؛ ؛ مدرسة الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریفمهدی علیه السلام
 اول.
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ق(؛ محقق /  3185)م  ؛ سید حسین بن سید علی طباطبایی بروجردیجامع أحادیث الشیعة. 21
 ش؛ چاپ اول. 3181هران؛ مصحح: جمعی از محققان؛ انتشارات فرهنگ سبز؛ ت

 یدریک بیهقی حسین محمد بن ابو الحسن قطب الدین؛ البلاغةحدائق الحقائق في شرح نهج . 25
انتشارات  - )م قرن ششم ق(؛ محقق / مصحح: عزیز الله عطاردی؛ بنیاد نهج البلاغه نیشابوری

 ش؛ چاپ اول. 3172عطارد؛ قم؛ 
؛ ابو حنیفه، نعمان بن محمد بن و الحرام و القضایا و الّحكامدعائم الْسلام و ذکر الحلال . 26

ون تمیمی مغربی یُّ ق(؛ محقق / مصحح: آصف  111)م « ابن حیون» ،منصور بن احمد بن ح 
 ق؛ چاپ دوم. 3182؛ قم؛ فیضی؛ مؤسسة آل البیت علیهم السلام

یعة. 27                   ق(؛  128ن بیهقی )م ؛ ابو بکر احمد بن حسیدلّئل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشر
 ق؛ چاپ اول. 3152دار الکتب العلمیة؛ بیروت؛ 

لسی مج»؛ محمد تقی بن مقصود علی مجلسی، روضة المتقین في شرح من لّ یحضره الفقیه. 21
؛ محقق / مصحح: حسین موسوی کرمانی، و علی پناه اشتهاردی؛ مؤسسه ق( 3575)م « اول

 ؛ چاپ دوم.ق 3151؛ بور؛ قمفرهنگی اسلامی کوشان
 138م )« ابن هشام» ،؛ ابو محمد عبد الملك بن هشام بن ایوب الحمیری المعافریالسیرة النبویة. 29

 تا. ؛ دار المعرفة؛ بیروت؛ بیق(؛ تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الِبیاری و عبد الحفیظ شلبی
 121بن هبة الله بن ابی الحدید معتزلی )م  ؛ عبد الحمیدشرح نهج البلاغة لّبن أبي الحدید. 31

ق؛  3151؛ ؛ قم؛ محقق / مصحح: محمد ابوالفضل ابراهیم؛ مکتبة آیة الله المرعشي النجفيق(
 .چاپ اول

 3111ق(؛ دفتر نشر الکتاب؛  179؛ میثم بن علی بن میثم بحرانی )م شرح نهج البلاغه ابن میثم. 31
 ش؛ چاپ اول.

؛ قاضی ابو القاسم، عبید الله بن عبد الله بن احمد بن محمد لقواعد التفضیل شواهد التنزیل. 32
ق(؛ محقق /  195)م « حاکم حسکانی» ،بن احمد بن محمد بن حسکان قرشی عامری نیشابوری

مصحح: محمدباقر محمودی؛ التابعة لوزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي، مجمع إحیاء الثقافة 
 ق؛ چاپ اول. 3133الإسلامیة؛ تهران؛ 

سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ ؤق(؛ م 3159؛ روح الله الموسوی الخمینی )م صحیفه امام. 33
 ش؛ چاپ پنجم. 3189تهران؛ 
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ق(؛ دار الکتب  115)م « کاتب واقدی» ،؛ ابو عبد الله محمد بن سعد بن منیعالطبقات الكبری. 31
 ق؛ چاپ دوم. 3138العلمیة؛ بیروت؛ 

ق(؛  3151؛ سید میر حامد حسین هندی نیشابوری )م قات النوار في إمامة الئمة الطهارعب. 35
 ق. 3151محقق / مصحح: غلامرضا مولانا بروجردی؛ انتشارات غلامرضا مولانا بروجردی؛ قم؛ 

 3151)م « علامه طباطبایی»؛ سید محمد حسین طباطبایی، علیه السلام و فلسفه الهی علی. 36
: سید ابراهیم سید علوی؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ؛ مترجمق(

 ش؛ چاپ اول. 3188قم؛ قم؛ 
؛ ابو الفتح فتح الدین محمد بن محمد یعمری عیون الّثر فی فنون المغازی و الشمائل و السیر. 37

 پ اول.ق؛ چا 3131ق(؛ دار القلم؛ بیروت؛  711)م « ابن سیّد الناس» ،ربعی
ق(؛ محقق / مصحح:  183)م  «شیخ صدوق»؛ محمد بن علی ابن بابویه، عیون أخبار الرضا. 31

 ؛ چاپ اول.ق 3178؛ ؛ تهران؛ نشر جهانمهدی لاجوردی
ق(؛ مرکز  3195)م « علامه امینی»؛ عبد الحسین امینی، الغدیر في الكتاب و السنة و الدب. 39

 ؛ چاپ اول.ق 3131؛ ؛ قمالغدیر للدراسات الاسلامیه
؛ جعفر سبحانی؛ بوستان کتاب؛ فروغ ابدیت تجزیه و تحلیل کاملی از زندگی پیامبر اکرم. 11

 ش؛ چاپ بیست و یکم. 3182قم؛ 
ن قطب الدی»، ؛ سعید بن عبد الله بن حسین بن هبة الله بن حسن راوندی کاشانیفقه القرآن. 11

: احمد الحسینی، محمود مرعشی؛ مکتبة آیة الله المرعشي ق(؛ محقق / مصحح 271)م « راوندی
 ق؛ چاپ دوم. 3152؛ قم؛ النجفي

؛ محقق / مصحح: علی اکبر ق( 119؛ محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی )م الكافي. 12
 ؛ چاپ چهارم.ق 3157؛ غفاری، و محمد آخوندی؛ دار الکتب الإسلامیة؛ تهران

ق(؛ محقق / مصحح: محمدمهدی  111)م  عبدالله بن محمد ازدی ؛ ابومحمدکتاب الماء. 13
؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران -اصفهانی؛ مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل 

 ش؛ چاپ اول. 3187تهران؛ 
ربلیکشف الغمة في معرفة الئمة. 11 ق(؛ محقق / مصحح:  191)م  ؛ علی بن عیسی بن ابی الفتح ا 

 ق؛ چاپ اول. 3183؛ تبریز؛ سولی محلاتی؛ بنی هاشمیهاشم ر
 111)م « سید بن طاووس»؛ علی بن موسی بن جعفر بن طاووس کشف المحجة لثمرة المهجة. 15

 اپ ـ؛ چق 3137؛ مـ؛ قر مکتب الاعلام الاسلاميـون؛ مرکز النشـق(؛ محقق / مصحح: محمد حسّ 
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 دوم.
 شیخ جمال الدین ابو منصور حسن بن ؛ منین علیه السلامفي فضائل أمیر المؤ کشف الیقین. 16

ق(؛ محقق / مصحح: حسین درگاهی؛  711)م « علامه حلی»، یوسف بن علی بن مطهر حلّی
 ق؛ چاپ اول. 3133وزارت ارشاد؛ تهران؛ 

ق(؛ محقق /  183)م  «شیخ صدوق»؛ محمد بن علی ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمة. 17
 .؛ چاپ دومق 3192؛ ؛ تهراناکبر غفاری؛ اسلامیهعلی مصحح:

لام امین الاس»؛ ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی، مجمع البیان في تفسیر القرآن. 11
محقق / مصحح: فضل الله یزدی طباطبایی، هاشم رسولی محلاتی؛ ناصر ق(؛  218)م  «طبرسی

 ش؛ چاپ سوم. 3171خسرو؛ تهران؛ 
 3115)م « محدث نوری»حسین بن محمد تقی نوری  ؛الوسائل و مستنبط المسائل مستدرك. 19

 3158؛ ؛ قم؛ مؤسسة آل البیت علیهم السلامق(؛ محقق / مصحح: مؤسسة آل البیت علیهم السلام
 ؛ چاپ اول.ق

تم سمحمد بن جریر بن ر ؛المسترشد في إمامة أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیه السلام. 51
؛ ؛ قم؛ کوشانپورق(؛ محقق / مصحح: احمد محمودی 111)م « طبری شیعی» طبری آملی کبیر

 ؛ چاپ اول.ق 3132
ه محمد بن عمر واقدیالمغازی. 51  ق؛ چاپ سوم. 3159ق(؛ اعلمی؛ بیروت؛  157)م  ؛ ابو عبد الل 
                             ق(؛ 3113)م  میانجی ؛ میرزا علی احمدیمكاتیب الرسول صلّی الله علیه و آله و سلّم. 52

 ق؛ چاپ اول. 3139دار الحدیث؛ قم؛ 
یخ النبی و الل علیهم السلام. 53 ؛ جامعه ق( 3129؛ شیخ عباس قمی )م منتهی المال فی توار

 .؛ چاپ پنجمق 3111؛ مدرسین )مؤسسه النشر الاسلامی(؛ قم
 117)م  مد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحاق عطّار نیشابوری؛ فرید الدین ابوحامنطق الطیر. 51

 ش؛ چاپ اول. 3171ق(؛ مرکز نشر دانشگاهی؛ تهران؛ 
ق(؛ مترجم:  3111)م ؛ میرزا حبیب الله هاشمی خویی منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة. 55

؛ مکتبة الإسلامیة؛ میانجیابراهیم ای؛ محقق / مصحح: زاده آملی، و محمدباقر کمرهحسن حسن
 ؛ چاپ چهارم.ق 3155؛ تهران

؛ ق( 3151)م « علامه طباطبایی»؛ سید محمد حسین طباطبایی، المیزان في تفسیر القرآن. 56
 .ق؛ چاپ دوم 3195؛ بیروت ـ لبنان؛ مؤسسة الِعلمي للمطبوعات



 114                                                                                                                                              تابنامهک

  

 3181)م  الحسیني الفاسي ؛ السید محمد عبد الحیّ الکتّاني الإدریسینظام الحكومة النبویة. 57
 ؛ بیروت؛ چاپ دوم؛ بی تا.ق(؛ دار الِرقم بن أبي الِرقم

           «ملا محسن فیض کاشانی»؛ محمد بن شاه مرتضی، نوادر الخبار فیما یتعلق بأصول الدین. 51
؛ ؛ مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی(؛ محقق / مصحح: مهدی انصاری قمیق 3593)م 

 .ش؛ چاپ اول 3173 ؛تهران
(؛ محقق / ق 151)م « سید رضی» ،؛ محمد بن حسین بن موسی موسوی بغدادینهج البلاغة. 59

 ؛ چاپ اول.ق 3131؛ ؛ قم؛ هجرتمصحح: صبحي صالح
 711)م « علامه حلی»، ؛ حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلّینهج الحق و کشف الصدق. 61

 .؛ چاپ اولم 3981؛ بیروت؛ ق(؛ دار الکتاب اللبناني
؛ سید علی شهرستانی؛ مؤسسه جواد الِئمه علیه وضوء النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم. 61

 ق؛ چاپ دوم. 3131؛ مشهد؛ السلام
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 ما مسافر سفر بينهايتيم
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